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بانک پاسارگاد. دروازه طلایی در مبادلات تجارت خارجی 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرا ار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی. خدمات 
ارزی ومشاوره‌ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی راخاطر نان نماید: 


چ ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


> تامیسن مالی صادرات قبل و بعد از صادرات. در چارچوب 
بزاره‌ای متسداول پرداخضت بانکی بين الملاسی 
صدورانواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامه‌م.ای ارزی 
گشایش انواع اعتبارات اس‌نادی دیداری و مدت دار 
€ ارائه خدمات انسواع حواله مای ارزی وارده و صادره 


€ افتام حساب مای‌ارزی و خرب_سدوف روش ارز 


مرکز مشوره واطلاع رسانی: www.bpi.ir ۰۳۱ ۸۲ ۸٩۰‏ 
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8 صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
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مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
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نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
تلگرام مجله: ۰٩۳۰۴۷۳۰۲۸۹‏ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترویاچاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


شهادت مطلومانه جمعی از هموطان عراترآمان ژد رجات 
هو لناک تر ور یستی مراسم رژه‌نظامی اهواز تشلت می کو م 


محمد امین جوادی 


کک 


ضرورت نحو ل درنطامآ موزسی 


چند روزی است که میلیونها دانشآموز 
سال تحصیلی را اغاز کرده‌ان د و بر سر 
کلاسهای درس حاضر شدهاند. امسال با حدود 
۰ هزار نفر افزایش در پایه اول که نشانگر 
افزایش جمعیت نیز هست. بیش از ۱۴ میلیون 
دانش آموز راهی هزاران مدرسه و صد ها هزار 
کلاس درس شده‌اند. قبل از هر چیز به همه 
فرهنگیان و دانش آموزان و دانشجویان عزیز 
و گرامی فرارسیدن سال تحصیلی جدید را 
سرد کم کونیم یرای هب هی ان 1 
که با دلسسوزی و شرافت در کار تعلیم علم و 
دانش‌اند آرزوی بهروزی و سعادت داریم. 

هر سال میلیونها دانش آموز و دانشجو در 
فضای آموزشی تحصیل می کنند و دهها هزار 
میلیارد تومان بودجه صرف نظام اموزشی ما 
می‌شود. اکثر فرهنگیان از حقوقی که می گیرند 
رضایت ندارند و انصاف بايد داد که در امد 
آنان شایسته کاری که می کنند نیست. معلمان 
مدارس نیز از کمبودها همواره گلایه‌مندند. 
همچنان مدارس فرسوده بسیاری داریم 
که نیازمند بهسازی هستند. از جمله در 
مناطق زلزله‌زده کشور کار بازسازی به اتمام 
نرسیده است. نظام آموزش دانشگاهی‌مان 
نیز با کمبودهایی روبروست. دانشجو و استاد 
گلایه‌هایی مطرح می کنند. با وجود بودجه 
عظیمی که صرف نظام آموزشی می‌شود 
کمبودها و نارسایی‌ها همواره محل گلایه است 
که در بسیاری از موارد درست هم هست. 

از سوی دیگر بودجه قابل توجهی هم هر ساله 
صرف نظام آموزشی می‌شود که اگر درشترین 
رقم بودجه نباشد, قطعاً در صدریکی از مهمترین 
ارقام بودجه است.حال‌بااین توصیف چراخروجی 
این سرمایه‌گذاری کسی راراضی نمی کند؟ نه 
دان ش آموز و دانشجو راء نه وزرای مربوطه را نه 
استاد ومعلم راو نه جامعه را؟ 

علت اساسی زا باب د در سیستم نظام 
آموزشی و مناسبات حاکم بر آن یافت. 
چنین سرمایه گذاری قابل توجهی قاعدتا باید 
اگر بیش از هزینه فایده نداشته باشد به قدر 


و توسعه کشور فایده بیافریند. اما چرا چنین 
نیست؟ چرادان شآموزان پس از پایان دوران 
تحصیل چیز زیادی نمی آموزند و یا بخش قابل 
توجهی از انچه را که | موخته‌اند به یاد ندارند و 
یا چرا بخش مهمی از آنچه راهم که آموخته‌اند 
و به یاد دارند به کارشان نمی‌آید؟ در نظام 
آموزشی دان شآموز نه به قدر کافی مهارت 
می آموزد ونه به قدر کفایت علم و دانش. 
حتی امور پرورشی. ورزشی, تربیتی: تفریحی و 
فرهنگی در مدارس به دلیل تنگناهای مختلف 
از جمله فضای محدود. به اندازه‌ای نیست که 
بتوان د حتی نیمی از نیازها رابر آورده‌سازد. 
نقطه غایی و نهای ی هدف در این نظام و قله 
پیروزی. موفقیت در کنکور است که آن هم 
روت میت اس تاد سود 
است. دانش آموزان تقریباً چیز دندانگیری 
در این نظام آموزشی نمی‌یابند حتی خوب هم 
مدیریت و تربیت نمی‌شوند که به کار اشتغال 
و تولید بيایند. همین گرفتاری در نظام آموزش 
برای آن طراحی می کنند تا افراد با تحصیلات 
تکمیلی نخبه‌تر و ماهرتر شوند و برای کار در 
صنعت و کشاورزی و نیز ارتقای پیشرفت و 
توسعه کشور موثر افتند.امااکثر آنچه را که 
نیز در دانشگاه می آموزند مبتنی بر جزوه و نت 
و کتاب و کتاب درسی و حفظی است به همین 
خاطر است که ارتباط چندانی با بازار کار پیدا 
نمی کنند. از اینها گذشته, انبوه رشته‌های متنوع 
در دانشگاههاست که در بسیاری از موارد هیچ 
بازار کاری برای آن وجود ندارد. ویااگر هم 
هست, هیچ نسبتی با فارغ التحصیلان این رشته 
ندارد. وقتی به جدول انتخاب رشته دانشگاهها 
نگاه می کنید سر تان سوت می کشد از این همه 
رشته دانشگاهی که برخی از آنها را نمی‌دانید به 
قول عوام کجای دلتان بگذارید... 

کوته سخن آن که: 

هر جه در ایجاد اصلاحات ساختاری در 
نظام آموزشی کشور فا خیر افد مش كلا 
موجود سخت‌تر و حادتر می‌شود لذا باید تحول 
در نظام آموزشی را هرچه سریعتر کلید زد. 
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نامه‌های بي‌واسطه 


تعریف انسان 

معمولا از شرایط تعریف می گوین د که تعریف 
بایدجامع و مانع باشد. یعنی باید همه موارد مربوط 
به خود را شامل شود و موارد خارج از محدوده را 
مانع بشود. در درس اخلاق. ضمن تعریف اخلاق 
دولتی, بازاری, دانشجویی و دیگر انواع آن. نخست 
انسان را تعریف و بعد محدوده بحث را مشخص 
می کنیم. برای انسان دو تعریف جامع و انحصاری 
مطرح کردیم که فقط شامل حال انسان می‌شود 
وغیر انسان, خارج از حکم مقبول است و آن دو 
تعریف عبارتند از: 

۱-انسان یعنی موجود مسئول 

۲-انسان یعنی موجود کمالجو 

اگر خوب دقت کنیم. فقط انسان است که در برابر 
اعمال خویش مسئول است و دیگر هیچ حیوانی 
مسئول اعمالش نیست چون رفتارش جبری و 
غیراختیاری است. قر ان مجید در خطاب به انسان 
می‌فرماید که همه شما مسئول رفتار خود هستید. 
پس با زخواست کردن مسئولین یک امر مقبولالهی 
است و حتی اگر در این دنیا مردم نتوانند مسئولین 
رابازپرسی کنند. روز قیامت به همه اعمال و رعایت 
حق و حقوق مردم رسید گی می‌شود تا حسابرسی 
کامل نشود. آن فرد نفس راحت نخواهد کشید. در 
نظامهای مر دمی» مردم نمی گذارند که کار حساب 
و کاب به فيامت کک الک هدن شین سات 
دنیوی کارها یکسره می‌شود. به عنوان نمونه. کتاب 
کمیته مجازات در رابطه با انقلاب مشروطیت 
بسیار خواندنی است و زند گینامه‌ها برای مسئولین 
عجایب روز گار خواهد شد. اما صد حیف که فر دا 
دیر است و دلگرمی ما به وجود مقدس شهداست 
که رسواگر خائنین هستند و البته خد متگزاران در 
دلها جا می گیرند. دکتر جوادی آملی 


یاحسین 

محرم است...خوش به حال کسانی که هم 
زنجیر می‌زنند وهم زنجیری از پای گر فتاری باز 
می کننداهم سینه می‌زنند و هم سینه دردمندی 
را از غم و آه نجات می‌دهند! هم اشک می‌ریزند و 
هم اشک از چهره انسانی پاک می کنند! هم سفره 
می‌اندازند.هم نان از سفره کسی نمی‌بر ند! آنوقت با 
افتخار می گویند؛ یاحسین(ع) 

عبدالامیر اسداله زاده-شوشتر 


کاش دولت به فکر بچه‌ها باشد 


یکی از برنامه‌های خوبی که در دهه اول محرم 
برگزار می‌شود (و امسال هم به شایستگی بر گزار 
شد) مراسم نمادین و زیبای شیر خوار گان حسینی در 
سراسر کشور است که بسیار زیبا و تماشایی است. 
بررگزاری چنین همایشهایی در تعظیم شعائر اسلامی 
و ترویج فرهنگ دینی بسیار موثر هستند اما در کنار 
ان چه خوب است که مقامات و مسئولان به فکر 
امین مایحتانخ این شیر خوار کان و مادران غزیز آنها 
هم باشند. چون عدم وجود مایحتاج این عزیزان از 
جمله شیر خشک و لوازم بهداشتی و پوشک بچه. 
انها و بویژه خانواده‌هایشان را در مضیقه قرار داده 
است. بخصوص آنکه اگر به مشکلات خانواده‌ها در 
این مورد توجه نکنیم. گرایش به فرزندآوری در 


جامعه کاهش می‌یابد. 
اکبر بزرگمهر-لرستان 
با مردم صادق باشیم 


می‌خواهم سوال کنم مگر ما پیرو قر آن و پیامبر و 
ائمه نیستیم؟ مگر دادن وعده دروغ و پوچ وسر 
خرمن گناه به حساب نمی آید؟ پس چرا مسئولین 
به وعده‌های خود عمل نمی کنند؟ و آیا خلف وعده و 
دادن وعده دروغ به حساب نمی‌آید؟ رئیس تامین 
اجتماعی سالهاست که اعلام می کند همسان‌سازی 
نوربخش وعده‌همسان‌سازی حقوق بازنشستگان واز 
کار افتاد گان را فر مودند اما حال که شش ماه از سال 
گذشته هیچ کدام از آنها عملی نشده. اینجانب ۱۵ 
سال است که از کار افتاده شده‌ام با ۱٩‏ روز حقوق. 
طبق قانون تامین اجتماعی باید حقوق کامل بگیرم 
اماحقوق ۱٩‏ روز رامی گیرم. چرا باید چنین باشد و 
چرا مسئولان به وعده‌های خود عمل نمی کنند؟ 
محمدصادق صادقی -خوی 
حق مشتری 
جدیداً هزینه ار سال پیامک از سیم کارتهای همراه 
اول به ۲۸۸ ریال برای هر پیامک افزایش یافته» در 
صورتی که هر گونه افزایش تعرفه باید از پیش به 
مشتر کان اطلاع رسانی شود و این حق هر مشتر ک 
است. حساب کنید روزانه چند میلیون پیامک ار سال 
می‌شود؟ و این اپراتور چقدر اضافه به جیب می‌زند؟ 
پس این وسط حق مشتری چه می‌شود؟ و متأأسفانه 
باز هم طبق معمول هیچکس پاسخگو نیست. چون 
که متأسفانه انگار هیچ نظارتی وجود ندارد و هر 
اپراتور برای خودش به جای اپراتوری. امپر اتوری 


راه انداخته است. آرمین سفیدیان -ارومیه 


باخبر شدیم همکارانمان آقایان کریم وعلی ملکی‌در سوگ دوتن عزیزان خود داغدار شده‌اند. 


مصیبت وار ده رابه ایشان و خانواده‌محترم تسلیت گفته .بای آن مر حومان رحمت وغفران‌الهی وب ای بازماند گان 


صبر واجر مسئلت داریم 


کار کنان و سردبیری مجله اطلاعات هفتگی 


٤‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این امید 
که عزاداریهای شما در ایام تاسوعا و عاشورای 
حسینی مورد قبول در گاه احدیت قرار گر فته باشد و 
با این درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز 
که در همه ار تباطات کتبی بااینترنتی و تلگرامی 
از ذکر نام نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ 


نفرمایید. 
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سیدحسن دلدم‎ + 
گلایه شما را دیدم. درباره سیاست گذاری‎ 
ارزی کشور اگر به توصیه‌های کارشناسان‎ 
عمل می‌شد همانطور که در سالهای گذشته‎ 
دریادداشتهای مجله نیز به آن اشاره شد.‎ 
فنر قیمت ارز به این شکل درنمی‌رفت و با‎ 
اقتصاد و معیشت مردم بازی نمی کرد. اگر‎ 
به یادداشتهای سالهای قبل نشریه مر اجعه‎ 
کنید می‌بینید که همواره به این خطر اشاره‎ 
شده است. اما به آن پيشنهادها توجهی نشد.‎ 
اگر در طول این سالها بهای ارز متناسب با‎ 
تورم افزايش پیدا می کرد به یکباره شاهد دو‎ 
و سه برابر شدن آن نمی‌بودیم تااین همه به‎ 
مملکت خسارت بزند. به همین خاطر اتفاقا‎ 
به خاطر نگارش آن مقالات و هشدارهای‎ 
داده شده نه تنها احساس خجلت نمی کنیم‎ 
بلکه وجدان راحتی داریم که هشدارهای‎ 
لازم را داده و به وظیفه و رسالت خود عمل‎ 
کرده‌ايم.‎ 
٭ غلامعلی چر یکی -گچساران‎ 
از لطف شما متشکرم و از اینکه نوشته‌اید اگر‎ 
مجله محبوبم ۲۰ هزار تومان هم بشود باز هم‎ 
تر کش نمی کنم مایه سپاس و دلگرمی است‎ 
وانشاللّه که تا سالهای سال مجبور نشویم‎ 
نوشته‌اید که قصه گربه طلایی نوشته خانم‎ 
مریم نیک پور است و چرا در این صفحه که‎ 
باید قصه‌های بر گزیده خوانند گان چاپ شود‎ 
قصه همکاران خودتان را چاپ می کنید. باور‎ 
کنید که این سوءظن شما کاملاً نادرست است‎ 
و اصولأ خانم نیک پور تابه حال هیچ قصه‌ای‎ 
به این صفحات نداده‌ان د. ضمن آنکه آقای‎ 
اصغری چون ماهی یک قصه برای مجله‎ 
می‌فر ستند به همین خاطر عنوان داستان ماه‎ 
رابرای آن انتخاب کرده‌ايم. به خانم گردان‎ 
گلایه کرده‌ام که چرا دیپلم افتخار برایتان‎ 
ارسال نشده و ایشان با پیگیری از دبیر خانه به‎ 
من اطمینان دادند که از طریق پست. دیپلم‎ 
افتخار شماارسال شده است و سند و رسید‎ 
آن هم موجود است. موفق باشید.‎ 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


ورمالن رود 
مردی رابه جرم قتل نزد کورش کبیر آوردند. پسران مقتول خواهان اجرای قصاص بودند. 111 
شاه پر سید:چه کسی ضمانت تو را خواهد کرد ؟.. قاتل به مردم نگاه کرد و گفت: این فرمانده. ۱۱1 
شاه گفت:ای سپهسالار. آیاین مرد راضمانت می کنی ؟ 1 


آراد گفت:بله سرورم. ۰ 
آراد گفت:ضمانتش می کنم. ۷ 


قاتل رفت و سه روز مهلت در حال اتمام بود و مردم نگران آراد بودند. 1۳ 
دی را :۳ رار گرشت. ۱۱۱ 
قاتل TT‏ ‌" 
پاسخ داد: ترسیدم که بگویند مهرورزی و نیکی از بین مردم ایران رفت. ۱۱۱ 
در این هنگام پسران مقتول نیز متأثر شدند و گفتند: ما از او گذشتیم زیرا می‌ترسیم که بگویند بخشش و ۱ 


طم حآرمیزاد 


و 
شیخ و عارفی معروف به مسجدی رفت که دو ۳ 
رکعت نماز بخواند. در ان مسجد کود کان درس 
دو کود ک نزدیک شیخ نشسته بودند.یکی پسر ثروتمندی بود و دیگری پسر فقیری. در زنبیل پسر 11 
می گفت: اگر خواهی که پاره ای حلوا به تو دهم سگ من باش و چون سگان بانگ کن.آن بیچاره بانگ سگ !۱ 
ارو زر q-م‏ یقت ون ۳ 


چه‌رسیدها ر کک e e‏ 1 
اگر آن کود ک بدان نان تهی قناعت می کرد و طمع از حلوای او برمی‌داشت. سگ همچون خویشتنی ۰!؛ 
نمیشد. عزت به قناعت است و خواری به طمع /با عزت خود بساز و خواری مطلب ۱ 


8 تاباران نباشد.رنگین کمانی ن نیست... تا تلخی نباشد. شیر ینی نیست... ۱۱۱ 
تاغمی نباشد. لبخندی نیست.. تا مشکلات نباشند. آسایشی وجود ۰ 


تلخی رانچشیده باشی... همین دشواریها هستند که از ما انسانی ٠۱۱‏ 
نیرومند تر و شایسته‌تر می‌سازند و لذت و شادی رابرای ما معنا می کنند...عادتهایی که معجزه می کنند: ۱1۹ 
E <‏ ۵ 8 4 ۰ 8 في "۳ 
بخوابید. .. بي باکانه عمل کنید. AA‏ .. صادقانه عشق بورزید... هوشمندانه خرج کنید.. i.‏ 
خوشبختی یک سفراست. نه یک مقصداهیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. 1 


که هر گز اندوهگین نباشی, هر گز مشکلی نداشته باشی, هرگز !؛ کنم؟ 


EIR 
۳۸۱۱ اطلاعا ت هفتگی شماره‎ 


من آهرهام براک 
ممل ترن! 

زمان پهلوی می‌خواستند در منطقه بهارستان 
تهران. ا ا کا شوراي ملی را 
بسازند و ۳۱ 0 به صاحبان 
خانه‌ها اطلاع دادند که خانه شمارا متري فلان 
مقدار می‌خریم. هر کس اعتراض دارد. بنویسد 
تارسید گي شود. 
چون قیمت پیشنهادی حوب بود هیچ کس بجز 
مرحوم ا أ ۱۳ ۶ اض تکرد. 
این جریان خيلي بر مسئولان گران آمد و گفتند: 
فقط یک آخوند اعتراض کرده! 
بعد مرحوم راشد را دعوت کردند و آماده شدند 
تابه بهاته ار ۱ وداک کنندا 
نزد ایشان آمدند. بعد از سلام و احوال پرسي 
پر سیدند: اعتراض شما چیست؟ 
کت ا ا 1 رامن سالها 
قبل و به قیمت خيلي کم خریده‌ام و در این مدت 
زمان طولاني مخروبه شده و به نظر من قيمتي 
که شما پیشنهاد د کرده‌اید. زیاد است!من راضي 
نیستم از بیت‌المال مردم قیمت بيشتري براي 
خانه‌ام بگیرم! 
همه متعجب شدند. يكي از اعضاي کمیسیون که 
از اقلیتهای ديني بود. از جا بر خاست و مر حوم 
راشد را 0 ۱ ان است.من 
اماده‌ام براي مسلمان شدن! 


گفتم: در دلم امید نیست؟ 


1 گفت: هر گز از رحمتم ناامید نباش. 


(زمر. آیه ۵۳) 

گفتم:احساس ا 

گفت: از رگ گردن به تو نزدیکترم. 

(قاف. آبه ۱۶) 

گفتم: انگار مر از یاد برده ای؟ 

کفت:مرایاد کن (بقرهآیه ۱۵۲). 

گفتم: در دلم شادی نیست. 

گفت:باید به فضل و رحمتم شادمان گردی 
(یونس. آیه ۵۸). 


گفتم: تا کی باید صبر 


گنت ها ا 1 
نزدیک است ۱1 
(بقر ه. آیه E‏ 

و... چه کسی از او 
راستگوتر...! 


اگ ده سگی غذاددهی در بات ات گر فت 


ه توستوی 


ابرانواجمان 


وره معظم الاب رو یستهای فسی القلب 

وابسته به مدعیان دروغگوی حقوق بشرند 

رئیس‌جمهوری در مراسم رژه نیروهای مسلح: 

هر روز بر قدرت دفاعی خود خواهیم افزود 

حمله کور تروریستی به رژه اهواز ۵ ۲ شهید و 

۰مجروح بر جای گذاشت 

وزير آموزش وپرورش: ۱۴۲ هزار دانش آموز 

بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی داریم 

د توزیع سبد حمایتی کالا در فروشگاههای 

زنجیره‌ای اغاز شد 

+ صادرات غیر نفتی در ۵ماهه نخست سال به ۱۹ 

میلیارد دلار رسید 

سفیر کره جنوبی: قطع همکاری شر کتهای ما با 

ایران واقعیت ندارد 

مسکو: اس رائیل مقصر سرنگونی هواپیمای 

روسی است. تلافی می کنیم 

۲۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق 

آزاد شناسایی شد 

ان ار 

دریافت می کنند 

ورود گر دشگران خارجی به ایران با ۵ ۴درصد 

رشد روبرو شد 

Ea. 

ندارم 

ترزامی.نخست وزیر انگلی س:مذاکرات 

بر گزیت در بن بست است ِ 

ار را 

مجموعه‌ای از اقدامات عليه ونزوئلا هستیم 

سازمان ملل:در نبردبا گرسنگی و قحطی در 

یمن شکست خوردیم 9 

و نوازش ریف با حکم داد گاه‌عالی اسلام آباد آزاد 

شد 

وا ها سار رای یرون سر 

باطالبان آماده ایم 

د او کراین: کریمه رااز روسیه پس می گیریم 

شینزوآبه "برای سومین بار پیاپی نخست وزیر 

ژاپن ماند 

+ آمریکا ارتش چین را تحریم کرد 

«وزیر خار جه انگلیس:از ارجاع پرونده‌نسل کشی 

مسلمانان روهینگیا به لاهه حمایت می کنیم 

ٍ پاکستان مسئولیت آموزش نظامیان افغان را 

برعهده گرفت 

:ٍ گروههای‌سیاسی ار دن علیه اوضاع بد اقتصادی 

فراخوان نافرمانی مدنی دادند 

۲« عمران خان نخست وزیر پا کستان‌دستور فروش 

خودروهای لو کس دولتی را صادر کرد 

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری ۶۵ ساله 
تک 


۰ ۱هزار تومانی 


روسیه: خیال بازنشستگی ندارم 


ازجهان‌سیاست 

رضا کیان 
در حالی که نیروهای سوریه و جنگنده‌های 
روسی قدمهای اول رادر کسب آماد گی برای 
حمله به استان ادلب برمی دارند. چشم انداز 
بروز یک فاجعه دو میلیون غیرنظامی را که در 
میان چند هزار جنگجوی مخالف گرفتار شده 
اند. تهد ید می کند.مخالفان از شور شیان افراطی 
از جمله داعش والقاعده گرفته تا گروههای 
آخرین پناهگاه به ادلب گر يخته اند. 
دونالد ترامپ, رئیس‌جمهوری آمریکاء نیکی هیلی. 
نماینده آمریکا در سازمان ملل و جوزف دانفورد. 
فرمانده ستاد مشتر ک ارتش همگی به مسکو و 
دمشق درباره استفاده از حملات متداول در ادلب 
که آخرین پایگاه مخالفان دولت بشار اسد به شمار 
می رود هشدار داده‌اند.اما چرابشاراسد ويا 
ولادیمیر پوتین باید به چنین شکوه و شکایتهایی 


نسخه جد ید داعش در راه 


گوش کنند؟ آنها به خوبی می‌دانند که منافع 
آمریکاحکم می کند تاحد ممکن از جنگ در سوریه 
دور بماند( این مسأله از معدود وجوه‌اشتراک بین 
دولت باراک اوباماو ترامپ است). بی‌شک. حمله 
به ادلب به یک فاجعه بز رگ انسانی می‌انجامد. اما 
این نگرانی برای متوقف کردن اسد و پوتین کافی 
نخواهد بود؛ انها هر دو معتقدند آمریکا با خشونت 
و به بدترین شکل ممکن این جنگ را پیش برده و از 
مخالفان حمایت کرده تا آماده جنگ شوند. اما ابزار 
کافی برای پیر وزی در اختیار آنها نگذاشته است. 
دست کم خشونتهای دمشق و مسکو موثر واقع شده 
است واکنون انها دلیل کافی برای ادامه دادن این 
خشونتها دارند و می‌دانند زمانی که ادلب تحت 
کنترل د رآید. می‌توانند پایان جنگ رااعلام کنند.اما 
هیچ استدلالی نمی‌تواند کشتار غير نظامیها را توجیه 
کند. به علاوه پیروزی دولت اسد در جنگ ادلب 


شکاف میان جمهوری خواهان 


انتخابات میان دوره‌ای کنگره امسال برای 
رئیس جمهور آمریکاحکم م رگ و زند گی را 
دارد؛ در صورتی که جمهوری خواهان شکست 
بخورند. مسیر شکست ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آتی هموار تر می شود. 

در ماههای اخیر شاهد تشدید بحرانهای مزمن 
سیاسی در حزب جمهوری خواه آمریکا بوده ایم. 
حضور دونالد ترامپ در راس معادلات سیاسی و 
اجرایی آمریکا مولد بحرانهای عمیقی در این حزب 
سنتی این کشور بوده‌است.برخی جمهوری خواهان 
صراحتا با حضور ترامپ در قدرت مخالف هستند. 
در بسیاری از نظرسنجیها نیز شاهد مخالفت بخش 
قابل توجهی از بدنه رای دهند گان جمهوری خواه 
با سیاستهای ترامپ هستیم ...در چنین شرایطی 


نتایج شمارش آرای انتخابات سراسری سوئد 
نشان می‌دهد که حزب سوسیال دمو کرات 
به رهبری استفان لوفون نخست وزير فعلی 
این کشور علیرغم کسب ضعیف ترین نتیجه 
در یک قرن گذشته از دیگر احزاب سوئدی 
پیشی گرفته و کماکان تعیین کننده‌ترین بازیگر 
سیاسی در استکلهم محسوب می‌شود. 

با این حال حزب سوسیال دمو کرات جهت تشکیل 
دولت. نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر و حتی مذاکره 
بابل وک سنتی رقیب خود. یعنی ائتلاف راست میانه 
دارد. کسب حدود ۲۸ دصد آرااز سوی حزب 
سوسیال دمو کرات و کسب حدود ۲۷ درصد آرااز 
سوی ائتلاف راست میانه (چهار حزب شامل میانه 
روهای محافظه کار دمو کراتهای مسیحی. لیبرال‌ها 


بح FT i‏ سس 


بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان روابط بین 
الملل, آینده روشنی برای حزب جمهوری خواه 
متضوز نیستند. فراتر از آن» در صورت شکست 
جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره 
امسال, شاهد وقوع بحرانهای عمقیق تری در این 
حزب خواهیم بود.در این صورت تقابل برخی 
اا تحت ور هرا ااا 
تواند به برخی سناتورهای حزب جمهوری خواه نیز 


و حزب مرکزی). تا حدودی شرایط تشکیل دولت 
اثتلافی را در سوئد سخت کر ده و دو ائتلاف سنتی 
سوئد را به سوی آمذاکرات فراحزبی" برای مهار 
جریان راست افراطی سوق داده است.با این حال 
نکته مهمتری در قبال انتخابات سوئد وجود دارد 
که نباید از آن غافل شد: 

حزب دمو کرات سوئد (وابسته به جریان راست 
افراطی) که در انتخایات سراسری سال ۲۰۰۹ 
میلادی‌با کسب حدود ۵ درصد آراراهی پارلمان 
سوئد شده بود. در سال ۲۰۱۴ میلادی با کسب 
۹ درصد آرابه سومین حزب قدرتمند در سوئد 
تبدیل شد.هم اکنون این حزب با کسب حدود 
۵ درصد آرای عمومی در انتخابات سراسری. 
بار دیگر موقعیت سیاسی خود رادر سوئد بهبود 


هم مشکلات را حل نخواهد کرد و رئیس‌جمهوری 
سوریه کنترل بر جمعیتی آسیب دیده و وحشت 
زده‌از خشونتها رابر عهده خواهد داشت و اقتصادی 
که در نتیجه تحریمهای بین‌المللی فلج شده است. 
بخشهای مختلف از جمله سنی نشین سوریه آنقدر 
دچار آسیب شده‌اند که به سختی می‌توان از ظهور 
مجدد عناصر افراطی جدید در آنجادر آینده نه 
چندان دور جلوگیری کرد.ممکن است داعش در 
حال حاضر بیشتر بخشهای تحت کنترل خود از 
دست داده‌باشد. اما ورژن ۲ داعش یا جیزی بدتر 
از آن در آستانه ظهور است. 

برای جلو گیری از کشتارو خونریزی در ادلب و پایان 
دادن به جنگ در سوریه به یک چارچوب کلی نیاز 
است که شاید به مذاق اسد و پوتین چندان خوش 
نیاید. اما برنامه درست حتی می‌تواند به باز گشت 
پناهجویان و ایجاد آینده‌ای بهتر کمک کند. آمریکا 
به طور قطع نمی تواند سر مایه گذاری انسانی یا مالی 
را در سوریه افزایش دهد. آمریکاییها از جنگهای 


سرایت پیدا کند .شکافهای به وجود آمده در حزب 
جمه وری خواه و بحرانهایی که این حزب پس از 
ورود ترامپ به کاخ ریاست جمهوری پیدا کرده 
است. مورد توجه بسیاری از رسانه های آمریکایی 
قرار گرفته. به عنوان مثال واشنگتن پست نوشته 
است که دوران زمامداری ترامپ و حضورش در 
کاخ سفید هزینه‌هایی برای حزب جمهوری خواه 
از دست داده است.ریچارد کوهن در این خصوص 
می نویسد: "جمهوی‌خواهان به یک بیماری مسری 
دچار شده‌اند. دوران زمامداری ترامپ و حضور 
وی در کاخ سفید هزینه هایی برای حزب جمهوری 
خود رااز دست داده و این کار توسط رئیس 
دو (یعنی شان و اعتبار) را ندارد." 


بخشیده است. با این حال هیچ یک از دو ائتلاف 
راست و چپ میانه در سوئد حاضر به پذیرش و 
هضم حزب دمو کراتیک سوئد در خود نیستند. 

همین مسأله. حضور مقتدرانه حزب دمو کراتیک 
وجیمی آکسون رهبر آن رادر راس معادلات 
آرای راستگرای افراطی در انتخابات سراسری 
قرار گرفته است.برخی کارشناسان و تحلیلگران 
رسانه ای معتقدند که راستگرایان افراطی در 


خارجی کشورشان‌خسته‌شدهاند.اماشایدبابازنگری 
در استراتزیهای گذشته و منعکس کردن شرایط 
کنونی منطقه در آنهاءبتوان آنچه را که از سوریه 
باقی مانده‌است نجات داد. آ مریکا باید بیذیرد که 
فرآیند دیپلماتیک ژنو به رهبری سازمان ملل با 
کنار رفتن اسد از قدرت همر اه نخواهد شد. وانمود 
کردن به اینکه نتیجه دیگری ممکن است. توهم 
محض و وقت تلف کر دن خواهد بود. ایالات متحده 
همچنین می‌تواند با پیشنهاد همکاری به ت رکیه و 
شاید حتی روسیه در عملیات مبارزه با تروریسم در 
ادلب. عناصر وابسته به داعش و القاعده را ريشه 
کن کند. تنها در چنین شرایطی است که آمریکا 
می‌تواند بدون افزايش شمار نیرر وهای خود به 
آینده سوریه کمک کند.ممکن است دولت اسد 
یا مسکو بلافاصله با پیشنهادهای واشنگتن در این 
زمینه موافقت نکنند. اما روسیه به شدت تمایل 
دارد که جنگ در سوریه هرچه سریعتر پایان یابد و 
از کمکهای بین‌المللی برای بازسازی این کشور پس 
واقعیت این است که بسیاری از جمهوری خواهان 
سنتی نسبت به آینده سیاسی خود وحشت عمیقی 
پیدا کرده‌اند و شکست احتمالی جمهوری خواهان 
در انتخابات میان دوره‌ای کنگره می تواند این روند 
راتشدید کند .در صورتی که جمهوری خواهان در 
انتخابات مجلس نمایند گان اکثریت رااز دست داده 
و در مجلس سنا نیز نتوانند نتایج مطلوب را کسب 
کتن-د عملا وارد فاز تقابل عینی با سیاستهای رئیس 
جمهور مستقر در کاخ سفید خواهند شد.بدون شک 
انتخابات میان دوره ای کنگره امسال برای دونالد 
ترامپ رئی س جمهور آمریکا حکم مرگ و زند گی را 
دارد. در صورتی که جمهوری خواهان در این انتخابات 
شکست بخورند. مسیر شکست ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ هموارتر خواهد شد. 
موضوعی که برای رئیس جمهور فعلی آمریکا و 
همراهانش یک کابوس سخت محسوب می شود .از 


انتخابات اخیر موفقیت بزرگی در سوئد کسب 
کرده‌اند و برخی دیگر, از شکست نسبی این حزب 
در جامعه چند فرهنگی سوئد خبر می‌دهند. 
واقعیت این است که جریان راست افراطی در 
انتخابات سراسری سود نتوانست به نقطه 
هدف خود یعنی کسب ۲۵ تا ۳۰ درصد از آرای 
عمومی دست پیدا کند. حزب دمو کرات سوئد 
در انتخابات اخیر کماکان به عنوان سومین حزب 
قدرتمند سوئد عرض اندام کرده است. حال آنکه 
"جیمی آکسون" به دنبال کسب حداکثر آرای 
ممکن و تبدیل شدن به قدرتمندترین حزب این 
کشور بود.ا گر جه افرادی مانند ژان ماری لوپن 
رهبر جریان راست افراطی در فرانسه از موفقیت 
رانستتگرایان افر اظی دود سنخن می گو ند آما 
حقیقت ماجرا چیز دیگری است! 

جالب توجه اینکه نظرسنجی های صورت گرفته 


از جنگ هم استقبال می کند. آغاز روند بازسازی 
سوریه» باز گشت پناهجویان به این کشور را ممکن 
می‌سازد و درعین حال» می تواند احتمال ظهور مجدد 
داعش را کاهش بدهد.در آغاز درگیریهای داخلی 
در سوریه, آمریکا با حمایت از عناصر مخالف و 
جنبشهای افراطی به ظهور داعش کمک کرد. اما 
این مرتبه ورژن جدید داعش يا هر جنبش افراطی 
مشابه دیگری می‌تواند در نتیجه رها شدن سوریه 
و خودداری آمریکا و دیگر کشورها به بازسازی این 
کشور جنگ زده رخ بده آما همچنان این سوال 
باقی است که چطور می توان از بروز یک فاجعه 
تمام عیار در ادلب ممانعت و در عین حال آخرین 
جنگجویان افراطی و داعشی های پناه گرفته در این 
استان راریشه کن کرد. 


سوی دیگر. بخشی از جمهوری خواهان سنتی: از ترس 
تکرار شکست در انتخابات سال ۲۰۲۰ ( که انتخابات 
از سیاستهای ترامپ فاصله بگیر ند. نظررسنجیهای 
درون حزبی نشان داده است که حدود ۲۰ درصد 
از طرفداران حزب جمهوری خواه نسبت به حضور 
ترامپ و سیاستهای وی در کاخ سفید منتقد هستند. 
همین مسأله می تواند در آینده ای نزدیک به پاشنه 
آشیل جمهوری خواهان تبدیل شود و آنها رابا بحران 
مواجه کند.جمهوری خواهان البته مشابه چنین تجربه 
ای را در دوران ریاست جمهوری جرج وا کر بوش نیز 
داشته‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۰۰۸ 51 
سیاستهای بوش پسر نتیجه بخش نبود و در نهایت. 
جان مک کین نامزد جمهوری خواهان شکست سختی 


قبل از انتخابات سراسری سوئد نشان می‌دهد که 
آکسون و همراهانش حداقل قادر به کسب ۲۵ 
درصد آرا خواهند بود اما نتایج اخیر نشان می‌دهد 
که بخشی از آرایی که قرار بود به سوی حزب 
دمو کرات سوئد سرآزیر شود. در بین احزاب سنتی 
به گردش در آمده است.به این تر تیب سوئد 
حداقل تاسال ۲۰۲۲ از یک بحران جدی به نام 
"تسلط جریان راست افراطی بر استکهلم" نجات 
یافته است. در صورتی که آ کسون و همراهانش در 
سوئد به قدرت بر سند. شاهد نابودی جامعه چند 
فرهنگی سوئد از یک سو وایجاد برخی تغییرات 
بنيادین در ساختار دولت رفاه در این کشور 
خواهیم بود.اعمال سیاستهای پوپولیستی در حوزه 
دولت رفاهی, منجر به از بین رفتن دستاوردهایی 
می‌شود که سوئدیها دهه‌ها برای استقرار آن در 
سطوح رفاهی و اقتصادی جامعه تلاش کرده‌اند. 


شماره ۳۸۱۱ 


اساسی این خدا اموز شهای 


اخلافی است 


09 گور 


معلوم نیست چنین کار شناسانی رااین 
شبکه‌هااز کجا پیدا می‌کنند که چنین 
کشتار فجیعی راکه اکثر آنان اتفاقاً از 

فرزندان همین خطه بوده‌اند. با این درجه 

از و ابستگی و رذالت توجیه می‌کنند 


حمله تروریستی چند نفر اجیرشده به 

> رژه‌نظامیان در اه واز آنقدر کور وبی‌هدف و 
ناجوانمر دانه بود که دل هر ایرانی وطن‌پرستی را به 

درد آورد.اکثر کسانی که مظلومانه و بی گناه‌هدف 

تیر قرار گرفتند و به شهادت رسیدند یا مشغول 

ے آ انجام خدمت سربازی در سپاه و ارتش بودند یا 
ا تاد ی کودک اما آنجه 

که محل تعجب و سوال و حتی جریحه‌دار شدن 


== 


آمار اعلامی» آمار احساسی 


اگر به مسئولان بانک مرکزی مراجعه 
کنید خو اهند گفت که هیچ اشکالی 
استدلالهای خود را هم اعلام می‌کنند 
که نادرست هم نیست. اما... 


١‏ بانک مر کزی تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور 
‌ ماه را ۱۱/۲ درصد اعلام کرده است. مردم البته 
عادت کرده‌اند که کاری به ارقام اعلامی بانک 
مر کزی نداشته باشند. چون احساسی که دارند 
به آنها می گوید افزایش قیمتها به مراتب بیشتر از 
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ک آب به شوره زار؟! 


چراخروجی دانشگاههای مانسبت 
حداقلی با بازار کار ماو اقتصاد ما دارندو 
چرادر فکر تجاری‌سازی علم نیستیم؟ چرا 
دانشگاههای ما این همه وایسته هستند؟ 


دانشگاه هاروارد موفق شد عنوان یولدارترین 

دانشگاه جهان را به خود اختصاص دهد. سر مایه 

> این دانشگاه بیش از ٩‏ میلیارد دلار افزایش داشته 

که بیش از یک میلیارد دلار از این افزایش سر مایه 
صرف حمایت مالی از دانشجویان می‌شود. 

اگر همین رقم آخر رابه بهای دلار امروز بازار 

ایران حساب کنیم (قیمت دلار در هنگام نگارش 


۸ || ۶ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


79۲ 


جح 


2 ۱ 
اخلاق انسانی شد موضعگیر ی کشورها و مقامات 
مدعی حقوق بشر در رابطه با این ماجرا بود. درباره 
گلایه کرد که چرا ترتیبات امنیتی لازم برای چنین 
مراسمی به قدر کافی تدارک نشده بود تاعده‌ای 
اک ادمان آید.امااینکه 
بسیاری از کشورهای مدعی و حتی رسانه‌های 
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گذشته تا به حال تورم ۰ ۰ درصدی داشته با طلا 


که ۰ ۰ درصد تورم را تجربه کرده و يا مسکن که 
به اعتراف بانک مر کزی حداقل ۶۰ درصد بالاتر 


رفته. حتی قیمت میوه و خوراکیها و مواد شوینده 
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به اصطلاح طرفدار آزادی و دموکراسی که هر 
حمله‌ای را که به سهروندان چشم آبی می‌شود و 
از جمله به مراکز پلیس و حتی نیروهای اشغالگر 
ان 1 روریستی می‌نامنده چرااز 
ا ۰۵ سم باحمله‌مهاجمان 
و ۱ اد کرد :اند و چنین افدامی‌رایک 
حر کت تروریستی نمی دانند؟ برخی کشورها حتی 
آن رامحک وم نکرده‌ان د. اظهارنظرهایی که حتی 


و بهداشتی هم بالای ۰ ۵ درصد رشد داشته و از 
همه عجیب تر همین افزايش دو سه برابری بهای 
ظرفهای یک‌بار مصرف در ایام محرم که هیچ 
ربطی به افزایش قیمت دلار ندارد و صد درصد 


مواد اولیه‌اش که نفتی و محصولات پتروشیمی 


این مطلب ۱۵ هزار تومان) به رقم ۱۵ هزار میلیارد 
تومان می‌رسیم که می تواند هزینه تحصیل یک و 
نیم میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد ما راتامین کند 
آن هم اگر فرض بگیریم که هر دانشجوی دانشگاه 
آزاد در هر ترم تحصیلی بخواهد ۵ میلیون تومان 
شهریه بدهد. 

درهمان کشورهم‌این رقم حمایت از دانشجویان. 


رقم کمی به حساب نم ی آید و می‌تواند به صد هزار 
دانشجو کمک هزینه ده هزار دلاری در سال بدهد. 
اینکه جرا دانشگاهی در آمریکا می‌تواند بدون 
استفاده از رانت و بود جه دولتی به چنین ثروت 
و درآمدی برسد و پولساز باشد و دانشگاههای ما 
حتی یک ماه هم نمی‌توانند بدون دریافت بود جه 
از دولت سر پا بمانند و همیشه هم تقاضای افزایش 


بوی نوعی تایید هم میداد نیز در ميان آن دیده 
می‌شد. تعجب برانگیز تر از همه اظهار فضل مثلاً 
کارشناسی بود که در یکی از شبکه‌های فارسی 
زبان استعمار پیر می گفت«البته باید این نکته را 
نیز درنظر گرفت که فشار و خفقان واستبدادی که 
رژیم عليه خلق عرب در منطقه خوزستان اعمال 
کرده‌است وم کند از ماه وا ار 
افزایش نفرت در میان آنان است ی ۱ 
چنین وا کنشهایی است!» 

معلوم نیست چنین کار شناسانی رااين شبکه‌ها 
از کجاپیدامی کنند که سالهای سال است از ایران 
رفته و برخلاف بسیاری ازایرانیان تر ک وطن 
کرده و مقیم خارجی که ایرانی و دوستدار وطن 
مانده و شرافت خویش را به دشمن نفر وخته‌اند و 
حتی‌اگر مخالف هستند آنقدر آزادگی دارند که 
به دام دشمنان قسم خورده این مملکت و ملت 
نیفتند. بی آنکه هیچ شناختی از این سرزمین و 
حتی مردم عرب زبان خوزستان و مطالبات آنان 
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است. داخلی است. اما اینکه مردم چندان عنایتی 
به آمارهای دولتی ندارند مشکلی است که بايد 
آن راحل کرد و توضیح کافی برای آن داشت. اگر 
به مسئولان بانک مر کزی مر اجعه کنید خواهند 
گفت که هیچ اشکالی در آمارهای آنان وجود 
ندارد و استدلالهای خود را هم اعلام می کنند که 
نادرست هم‌نیست اماب ۰۱۱ ۳۰۰ ۳ 
شاخصهاء ضرایب و نحوه تعیین شاخص باید به 
نوعی اصلاح شود که نه فقط رضایت دولت که 
اقبال و قبول مردم را هم درپی داشته باشد وگرنه 
اعتماد جماعت به مراکز رسمی آسیب می‌بیند. 
مثلاً وقتی قریب ۲۰ درصد جمعیت کشور تنها 
در استان تهران و البرز زند گی می کنند و ۱۰ 
درصد جمعیت هم در چند شهر بز رگ و مراکز 
خراسان رضوی و فارس واصفهان و نزدیک ۷۵ 
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بودجه رادارند برمی گر دد به ساختاری که در 
نظام آموزش عالی ماشکل گرفته که نسبت 
چندانی با بهره‌وری ندارد. البته توقع بیجایی است 
که انتظار داشته باشیم دانشگاههای ما هم چنین 
ظرفیتی داشته باشند. قدر مسلم در همان آمریکا 
هم تنها هاروارد و چند دانشگاه مهم دیگر نظیر 
ييل یا استنفورد هستند که چنین برند دانشگاهی 
دارند واز حمایتها و اسپانسرهای مختلف بهره 
می‌برند و اقتصاد علم در آن چنین پررونق است 
و در حال حاضر هم در اکثر کشورها وحتی در 
خود آمریکا بسیاری از دانشگاهها دولتی هستند 
و از بودجه دولت استفاده می کنند و مقایسه آنان 
به عنوان مثال با هاروارد قیاس مع الفارق است 
اما اگر خیلی جیزهای شیطان بز رگ و از همه 
مهمتر سیاست خارجی این کشور بد و غیراخلاقی 
و استکباری است. خیلی چیزهای خوب هم در 


ا تی کن تارف را 
آن ان اتفاقاً از فرزندان همین خطه بوده‌اند. با این 
درجه از وابستگی ورذالت توجیه می کنند. آنهایی 
که حتی آنقدر به خود زحمت نمی‌دهند و حتماً 
نداده‌اند که مراسم تشییع باشکوه این شهدای 
عزیز را درهمان اهواز از صفحه تلویزیونببینند 
وبفهمند که گله و شکایت آن ان از بی‌توجهی 
مسئولان به مشکلات آنان. هیچ ربطی به عشق 
آنان به این سرزمین ندارد که برایش خون نثار و 
در جریان جنگ هش ساله ۱ 
حماسه‌های ماند گار از آن دفاع کرده‌اند. 

فقط می‌ماند قضاوتی که تاریخ درباره قضاوت 
مدعیان و دفاع از انسان و حقوق بشر خواهد کرد و 
نیز می‌ماند اثر خون شهدای مظلوم و رسالتی که ما 
و بسی بیش از ما مردم عادی, مسئولان و متولیان 
و حاکمان کشور در برابر آنان داریم و وظیفه‌ای 
که باید در مسیر خدمت صادقانه و بی‌منت به این 
مردم به جا آوریم. 
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درصد جمعیت در شهرهاء فشار تورّمی روی آنها 
به مراتب بیشتر از مناطق کم جمعیت و روستایی 
است؛ ضمن آنکه وقتی گوشت ياتخم‌مرغ يا 
لبنیات تورم ۰و ۵۰ درصدی راتجربه می کنند. 
فشار اقتصادی بر همان جماعت هم قدر مسلم 
بیش از ۱۱ درصد اعلامی است. شاید یکی از 
مضایق دولت برای ایجاد تغییر در تعیین شاخص 
تورم محدودیتهای بودجه‌ای باشد و الزامی که 
در افزایش حقوق حداقل به ان دازه تورم دارد 
چون اگر به عنوان مثال تورم را ۰ ۲درصد اعلام 
کند. نا گزیر است حداقل حقوق رانیز به همین 
میزان افزايش دهد که رقم درشتی می‌شود اما 
به هر حال برای افزایش اعتماد عمومی به مراجع 
رسمی باید آمارهای اعلامی را به گونه‌ای اصلاح 
کرد که به اقناع عمومی بینجامد. 


mE mE mE mE mE mE E 


این کشور هست که می‌توانیم از آن الگو بگیریم و 
تقاط مت و را و ۳ 
حداقلی بابازار کر ماواف ۰۱۱۰۱ ۳۷۱ 
فکر تجاری‌سازی علم نیستیم؟ چرا دانشگاههای 

شاید گفته شود که گناه از دانشگاه نیست و 
ساختاراقتصادوماسات بازار کار ۳ 
اما به هر حال مشکل از هر کجا که باشد باید برای 
آن فکری کرد و گرنه هزاران میلیارد تومانی که 
صرف نظام |موزشی و بویژه تحصیلات تکمیلی 
ما می‌شود. همان سرنوشتی را پیدا می کند که 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱ 


بی جرم و بی‌جنایت... 


در چهار راه‌حادثه راه‌رابر تویستند. نگفتند 
به تقاص حجی که نیمه تمامت گذ اشتند دست 
کم وعده میهم ان نوازی رااز تودریغ نکنند. 
گفتیاگر کوفه سر از هزاران نامه دعوت باز زده. 
لااقل راهت رابه سوی مولد و مأمنت مدینه باز 
گذارند.بدین در خواست هم آنه "گفتند. فر جام. 
طلب ره‌سپاری در گوشهای دور و غریب از 
عراق کردی تافراق رالختی دوام آوری؛ آن را 
هم شانه با اند ختند وبه کر دار مأموران معذور 
درا اواد اکان کک کرت 
کر دت نای کا و ا ودک راا 
شوری خونت چه زود ادا خواهی کرد؟ 

ستورانی که سوارانشان از سودای ادمی 
سترون بودند.تشنه به طلایه لشکر خودر سیدند. 
مشک آب بر دهانشان نهادی و اسبهای‌له له 
زن را نیز بی‌نصیب نگذاشتی. کاش تنی چند 
بیش اران کک کرد ر بیش ذر امد آن هوش, 
س اف نات راشاخته بودند و فردار وز, کید 
بر دوش به وش اب حیات ار دست ودل 
سیر ده بودند. 1 

شانه به شانه رهایت نکر دند تابه نینوایت 
کشاندند. تونیز از ماچه پنهان به نای آن‌نی 
سرخوش بودی. که پیش ترهایت نیای بز ر گت 
در گوشت نوا کرده‌بود که: "خدای خواهدت ای 
حسین, کشته تدا 

و کمتر خون‌بهای کمینه قطره خون‌پاک تو 
یادمان است که بال دوباره پر واز شد بر فطر س پر 
شکسته, تا نگویی ما چندان هم بی‌خبریم! 

راهبر قافله‌ ات شبها زنگ سکوت بود و روزها 
نجوای ملکوت. این بیابان سپاری مجالی شد 
قاس هار ناسر خدا شود یکی از اول هبراه بو 
بود اما دل به مهجوری سپرد و یکی با فاصله از 
تسومی گر بخت.لیک تاب مستوری‌اش نماند. 
انکهباهوس حش مت ومکنت آمده‌بود در 
فنای دولتت دوام نکر د وشگفتاء آنکه از بیم جان: 
پردگی خیمه شده‌بود. سرانجام سراپرده‌ات را 
گرفت.یکی‌مناع للخیر شد ودیگری زهیر وتو 
ماندی و غنچه‌های زهیری, تا در ظهری قریب. 
غریبانه به خونت گل کنند. 

وحالیا حسین! تو رااز وادی ایمن به طور سینا 
می‌خوانند. تاسنان عرش از سر تو سر وری جوید 
و جنان فرش به خاک پایت تار و پود شوید... 


آن ‏ ادندد دبای است 


e‏ تبون 


دیدنی‌هایایران 


ستای افير 
روسای ائین 
رو تیار اف رت ها را فا یر 
۵ کیلومتری جنوب شرقی قاین قرار دارد و فاصله‌اش تا مر کز استان نیز 
حدود ۱۲۰ کیلومتر است. روستای افین با ۰ ۱۵۰ نفر جمعیت دارای دو بخش 
قدیمی و بافت جدید است که در بافت قدیمی تراکم خانه‌ها بیشتر بوده و 
اثار تاریخی متعددی راهم در خود جای داده است. روستای تاریخی افین 
از زیباترین روستاهای هدف گر دشگری خراسان جنوبی است که به لطف 
برخورداری از طبیعتی تماشایی, باغهای بز رگ زرشک و وجود آثار تاریخی 
و فرهنگی هر ساله میزبان تعداد زیادی از مسافران و گردشگران است. 
باغستان روستایک اصلی ترین جاذبه های طبیعت سر سبز روستاست و 
حدودا ۱۵ کیلومتر طول دارد. منظره در ختان زرشک در تمام ال بسیار زیبا 
و دلنشین است. در کنار بخش جنگلی افین بخش وسیعی نیز به کشت یونجه 
محر رای ای رای E e‏ 
اولین کشت و تولید زرشک بی دانه در روستای افین از بخش زیر کوه قاين 
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بنیان گذاشته شده و قدمتی تاریخی دارد. درختچه زرشک ۲ تا ۷متر ارتفاع 
دارد و رنگ آن قهوه‌ای. قر مز یا زرد است. اقتصاد روستای افین از سالیان دور 
بر مبنای کشاورزی و محصول شاخص زرشک بوده است. همچنین بیشترین 
زرشک تولیدی کشور در روستای افین به ثمر می‌رسد. 

این روستاجاذبه های تار یخی متعددی دارد که از جمله مهمترینشان 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

آسیاب آبی روستا از قدیمی ترین بناهای روستاست. افین در گذشته پنج 
اسیاب آپی داشته که امروزه فقط یکی از آنها سالم مانده و سایر آسیابها به 
مخروبه تبدیل شده‌اند. آسیاب اصلی افین که در ورودی روستا قرار گرفته در 
فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده‌است. این آسیاب دو فضای گنبدی 
شکل دارد که توسط یک راهرو به هم متصل می شوند. در قسمت انتهایی اتاق. 
سنگ آسیاب قرار دارد که هر کدام از سنگهای بالایی و پایینی حدود ۱۳۵ 
سانتی متر ضخامت دارد.بر ای به حر کت در آوردن پره های آسیاب نیز در 
بیرون از آسیاب تنوره ای به عمق ٩‏ متر و قطر ۱۶۰ سانتیمتر وجود داشته که 
گنجایش آن ۱۸ هزار لیت رآب بوده و در پایین این تنوره سوراخ ریزی وجود 
داشته که نیروی لازم برای حر کت چرخ اسیاب را تامین می کرده است. 

قلعه افین دیگر بنای تاریخی این منطقه است که در داخل بافت تاریخی 
روستا قرار دارد و دارای پلان دایره‌ای شکل و یک ورودی بز رگ با در سنگی 
است.ستنگ در قلعه دارای امت رار اسا مت و قطر آن تبرش 


روستای ابلان 


ناور وهای دی اسان قرو اس کر روا 
در فاصله ۰ کیلومتری از معلم کلایه قرار دارد. به دلیل وجود مناطق سرسبز 
و زیبای آن که مناظری از جنگل ارس است. همواره مورد توجه مسافران 
بوده و از روستاهای زیبای استان محسوب می‌شود. ردیف درختان سرو که 
دورتادور روستارا گرفته‌اند جلوه زیباتری به آن بخشیده‌اند. بیشتر مردم 
روستا به دامداری و عده‌ای هم به کشاورزی مشغول هستند. 

مرت ور ان دراه ام ۱۱۵ ۱۱ 
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٤ ۰‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


که گونه‌های مختلفی از مارهای سمی و غیرسمی در این منطقه وجود دارند. 
می‌توان این نامگذاری را کاملا مناسب دانست. 

جاذبه تاریخی اصلی روستاء همان قلعه تار یخی ایلان با قلعه الموت است 
که در برخی کتب قدیمی مانند خداوند گار الموت نیز به آن اشاره شده است. 
این قلعه در سال ۴۸۶ هجری قمری به تصرّف حسن صباح د رآمد و به 
همین دلیل است که هم | کنون نیز بر خی این قلعه رابه نام قلعه حسن صباح 
می‌شناسند. به طوری که مردم محل آن را قلعه حسن می‌نامند. 

از نقاط دیدنی و جالب قلعه, درخت انگوری کهنسال در بالای قلعه است 
که‌از دیرباز آنجا و هميشه سر سبز بوده است. مر دم منطقه بر این باورند که این 
درخت را خود حسن صباح کاشته است. دیگر نقطه دیدنی این دژ مستحکم. 


از یک متر و نیم است. قلعه دو خروجی دارد که در مواقع اضطراری از آن 
استفاده می شد. قلعه خود مسجد و مدرسه دارد که به شیوه سنتی و با استفاده 
از مصالح موجود و بیشتر از سنگ و گل ساخته شده است.سقفهای چوبی 
پوشیده‌شده با گز از جمله چشم اندازهای زیبای این خانه هاست. وجود 
N‏ »ند طبقه‌ای بودن خانه ها از جمله زبیایی های این مار 
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قلعه کوه قلعه‌ای دیگر است که بر فراز کوهی واقع شده و از جنوب 
کر ال رن کا اا ر ر ی ا 
قابل تشخیص است می توان به برج» حصار و آب انبار اشاره کرد. 

مزار چها ر گنبد هم از شهرت خاصی در این منطقه برخورداراست وجاذبه 
مذهبی -تاریخی روستامحسوب می‌شود. وجه تسمیه این مزار به دلیل داشتن 
جاک ری ا مارا ا ا اا 
داوود(ع)از نواد گان حضر ت ابوالفضل العباس(ع) است کهاحتمالاًباچند واسطه 
فا ار اا ااا اه ا 
زاثران و مجاوران است و گردشگری مذهبی افین به شمار می‌رود. آرامگاه با 
فاصله کمی از مسجد جامع در بافت قدیمی روستاوجود دارد.سایر آثار تاریخی 
وفرهنگی افین شامل حسینیه روستاء آب‌انبارهای مختلف, بر جهای نگهبانی 
و...باعث شده است تا افین در استان خر اسان جنوبی یکی از محبوب‌ترین و 
تماشایی ترین روستاهای توریستی‌باشد. 


حوض سنگی بزر گی در بالای قلعه است که حدود ۲۰ متر عمق دارد. این 
حوض سنگی ۸متر طول و ۵ متر عرض دارد و در فصلهای بارند گی پر از 
آب می ها 
Ey‏ مقیر»آمامزاده موس ی (ع) اس 
که در ضلع شرقی روستاقرار دارد. مردم روستا احترام و علاقه خاصی به 
امامزاده دارند و به تاز گی به کمک همدیگر برای بازسازی و رسید گی بیشتر 
به آن همت کرده‌اند. اما مردی هم در این منطقه زند گی می کند که خود 
به تنهایی به یکی از جاذبه‌های روستا تبدیل شده است. او همان غارنشین 
سروف قرن کے ها ا را ۱ 
کھ به ایی درک ارغارهای اط راک روزد کے می کد مردی که 
از حدود ۲۳ سال پیش شهر وزند گی شهری و روستایی رارها کرده و به 
دام آن یهت ا ا زند گی‌اش را احقوقی که از 
کمیته امداد دریافت می کند می گذراند و هر چند وقت یکبار برای تامین 
۱ کی مایحتاجش به روستاهای نزدیک می‌رود. اما 
کسی او رانمی‌شناسد. عده‌ای دلیل رفتنش 
از شهر را اینطور بیان می کنند که در روز گار 
جوانی عاشق دختری بوده اما چون نتوانست 


گنجوره نام روستایی واقع در ۰ کیلومتری شهر ستان سرپل ذهاب. 
در استان کرمانشاه است. حدود ۶۷۰ نفر جمعیت در ۱۴۷ خانوار در اين 
روستا زند گی می کنند. بیشتر مردم روستای گنجوره زندگی خود را با گله 
داری و کشاورزی می گذرانند. اهالی این روستا مردمی خونگرم. مهربان و 
مهمان نواز هستند. اهالی روستا تعصب خاصی روی دین و مذهب دارند و هر 
ساله در ایام رمضان و محرّم شاهد حضور روحانیون از سراسر کشور به این 
روستای کوچک هستیم و علت آن علاقه فراوان مردم این روستا به آنان و 
سخنرانی ها یشان است اعتفادات مذ هبي این روستاً بخصوص در آیام محرم 
کھاا یا ہا وجود را ار 
دارد. در این ایام مردم با پوشیدن لباس سیاه و برافراشتن پر چم در تمام مناطق 
روستایاد محرم راهمواره زنده نگه می‌دارند. مراسم در حسینیه در مسجد 
روستاانجام می‌شود و شور آنها به حدی است که در سطح شهرستان و حتی 
استان نیز زبانز د هستند. قدمت روستای گنجوره به سال ۱۳۲۰ می‌رسد. پیش 
از آن مردم این روستا در حوالی لالوان ماهیدشت و گروهی دیگر نیز در حوالی 
زعویای حسن آباد اقامت داشتند. 

اط افاین رو ارارک کی دای هون یک دوا ر فرا کرک توب 
هر سو که نگاه کنید. کوههای مرتفع رامی‌بینید. گنجوره از غرب به روستای 
نقاره کوب می‌رسد که نسبت به روستای گنجوره کمی سرسبزتر و خنکتر 
است. از سمت شرق به روستای امامیه سفلی و علیاء می‌رسیم. به سوی شمال 
که برویم بام کرمانشاه یعنی نواکوه را خواهیم دید که در آن انواع گونه‌های 
گیاهی و جانوری از جمله در ختان بلوط. پسته کوهی, انجیر و نیز گیاهان دارویی 
متعددی وجود دارد که در زبان کردی به نامهای کنگر. سورانه» پورچگ. کول 
و... شناخته می‌شوند و برای درمان درد از آنها استفاده می‌شود. 


توضیح: گزارش "آتش نوروز بل در روستای آسیابر روشن شد" 
که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید از سوی آقای حسین 
مهدوی اسیابر خبرنگار خوب مجله تهیه شده بود که نام نویسنده 
در هنگام چاپ مطلب از قلم افتاد که بدینوسیله تصحیح می‌شود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره!۳۸۱ ۱/ ۱۱ 


اکر ینای دا اواز سر دحی دد تنمایی ادان هم گدش شنوامی دای 


6 جر ان خلبل جر ان 


مادراهای واقعی فارجی 


انها مم ملو ن خد او ند سند 
اولین واکنش من به خبری که شنیده بود م» ترس بود. نگرانش بود م. نگران اینکه جامعه با او چطور بر خورد خواهد کرد. 
نگران احساسات خودش. اما نمی دانستم همه ترسهایم بیهوده است و آشکار شدن این خبرء روی دیگری هم دارد... 


"من ترنس هستم.ا زاين به بعد به جای پسرم. 
بهم بگودخترم. دوست دارم هاناصدام کنی." 
تلفن به من گفت. در همان چند ثانیه به اندازه 
ناامی‌دی خبری بود نه از هیجان. ماجرای تلفن آن 
روز از اینجا شروع شد که پسرم تماس گرفت و 
گفت حرف مهمی دارد و می‌خواهد همزمان به من 
و پدرش بگوید. وقتی گفتم پدرش خانه نیست و 
شنیدن هر حرف و خبری به هم بریزم ولی نمی‌دانم 
چراان روز و آن لحظه طوری به هم ریختم که به 
خودم گفتم نکند اتفاق بدی افتاده و زند گی پسرم 
را تهدید می کند؟ نکند تصادف کرده؟ 

از التماسهای مادرانهام کمک گرفتم و گفتم 
ای ی اوخای ی ج ۳ 
تین د کا ری ای کین د 
تا چند ساعت دیگر منتظر بمانم. باید هر طور 
شده می‌فهمیدم. باز هم التماس کردم. نمایش 
مسخره‌ای بود. خودم همیشه از آدمهایی که به 
زور می خواهند از طرف مقابل حرف بکشند بیزار 
در مهد کود ک چه اتفاقی افتاده. چاره‌ای نداشتم 
و پنج ساله‌اش استفاده کنم. گفتم: "دارم از ترس 
سکته می کنم. می‌خوای مادرت بمیره؟" 

تهدید اثر کرد و پسرم گفت: 

"من ترنس هستم مادر. از این به بعد به جای 
پسرم.بهم بگو دخترم. دوست دارم هاناصدام کنی." 
شنیدی اصلا حقیقت ندارد. سکوت من چند ثانیه 
طول کشید. شروع کردم به حرف زدن و پشت سر 
هم گفتم: خیلی برات خوشحالم. خیلی... خودت 
خوب میدونی که من و پدرت همه‌جوره پشتت 
هستیم و ازت حمایت می کنیم. از شنیدن این 
حرف هیچ تعجب نکر دم. خودت اونقدر برای من 
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و پدرت مهم و باارزش هستی که هر تصمیمی هم 
که بگیری, ما بی چون و چرا قبول می کنیم." 

خدای من... باید برای خاموش کردن 
خودم راهی پیدامی کردم. خودم می‌دانستم چه 
حرفهای بی‌ربط و بیخودی می‌زنم. اما نمی‌دانم چرا 
هر وقت که مشکلی برای یکی از عزیزان یا دوستانم 
پیش می‌آید. فوری در ف از محبت و حمایت فرو 
می‌روم و خودم رابه آب و آتش می‌زنم تاهرطور 
که می‌شود. به آن فرد کمک کنم. آن لحظه هم در 
این قالب فرو رفته بودم واگر کاری نمی کردم. خدا 
میداند تا کی می‌خواستم به این حرفها ادامه بدهم. 
ناگهان صدای خودم را شنیدم که پر سیدم: 

"حالا چراهانا؟ دلیل خاصی داره؟" 


دانه‌های درشت عرق راحس می کردم که روی 
پشتم رژه می‌رفتند. پسرم آما در کمال خونسردی و 
ارامش برایم توضیح داد که این اسم را یکبار جایی 
شتنیده واز آهنگ و تلفظ آن خیلی خوشش آمده. 
پسرم گفت همیشه می‌خواسته اسمش لطیف و زیبا 
باشد و در آخر توضیحش برای اینکه از انتخابش 
مطمئن شود نظر من راهم پرسید. به پسرم 
گفتم حتما همین‌طور است. اما درونم خجالت 
را در قلبم مخفی کردم وبه جایش این جمله‌هارابه 
زبان آوردم: "اگه خودت از این اسم خوشت میاد. 
من هم دوستش دارم. حتماً پدرت هم عاشق این 
اسم میشه. خیلی خوشحالم که اسم هانا به تو حس 
خوب و زیبایی میده. چون خودت خیلی زیبایی. چه 
از درون چه از بیرون. عزیزم. من و پدرت پای این 
انتخاب هستیم و حمایتت می کنیم. این زند گی توئه 
وبه نظرم اونقدر بز رگ شدی که انتخابهای خودت 


رو داشته باشی..." 

به‌اين جای نطق امیدوارانه‌ام که رسیدم. از 
صمیم قلب آرزو کردم کاش کسی اینجا بود و به 
من قرص ارام بخش می‌داد. هانا به دادم رسید. 
حرفم راقطع کرد و گفت: خیلی ممنونم مامان. من 
عاشقت هستم و میدونم در هر شرایطی ازم حمایت 
می کنی. به نظرت بهتر نیست فردا یا یه روز دیگه 
که بابا هم باشه بیام آونجا تا هم دور هم شام بخوريم 
هم مفصل در این‌باره حرف بزنیم." ۲ 

باصدایی که گویی از ته چاه بیرون می آمد. 
جواب دادم: احتماً عزیزم!اين بهترین پيشنهاده 
چقدر عالی. چه فکر خوبی کردی." 

خداراشکر پیش از اینکه دستم پیش پسرم 
یا دخترم رو شود. یا تن دوست دارم مافان. 
خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. و گرنه 
نمی دانستم چه جوابی بدهم و تا کی می‌توانم نقش 
مادری خوش‌فکر و مثبت‌اندیش رابازی کنم. 

تماس که قطع شد. تازه به این فکر افتادم که 
حالا چه می‌شود؟ سه چهار ساعت بعد فقط از پله‌ها 
بالا و پایین رفتم و سعی کردم خودم را با کارهای 
خانه س رگرم کنم. ولی نمی توانستم. ناراحت و 
نگران بودم. دست و دلم به کاری نمی‌رفت. 
فقط وقت تلف می کردم وگرنه خودم هم خوب 
می‌دانستم که این کارها فایده‌ای ندارد. تااینکه به 
سرم زد کمی راه بروم. تجربه به من نشان داده بود 
پیاده‌روی علاج بسیاری از دردهاست. 

در راه» واکنش و احساسم را موشکافی کردم. از 
هر راهی که می‌رفتم. فقط به یک نتیجه می‌رسیدم. 
من با ترنس بودن پسرم مشکلی نداشتم. از ابتدا 
روی جنسیّت فرزندم برنامه‌ریزی و حساب نکرده 
بودم که حالا با تغییر آن مشکلی داشته باشم. به 
هر حال این یک مساله پزشکی و ناخواسته بود و 
گناه او به حساب نمی آمد. انسانیت فرزندم برایم 
از همه چیز مهمتر بود. اما نگرانی‌ها و ترسهایم هنوز 
سر جای خودشان بودند. نگران امنیت فرزندم 
بودم. .اینکه جامعه با او چطور برخورد کند. نگران 
بودم قلب پر از محبتش در گیر احساسات شود و 
شکست بخورد. 

دو شب آینده‌با کابوس سپری شد. خواب 
می‌دیدم پسرم گم شده یا مرده. یک بار هم خواب 
دیدم برای زایمان به بیمارستان رفتم. از پرستار 
خواستم پسرم را بیاورد ببینم. اما پرستار گفت 
اشتباه می کنم چون اصلا برای زایمان نیامده بودم. 
باردار نبوده‌ام که فرزندی به دنیا بیاورم. پرستار 
تا کید داشت که برای عمل آیاندیس در بیمارستان 
بستری شده‌ام. اما با چشمهای خودم می‌دیدم که 
پسرم را به زن دیگری دادند و آن زن از بیمارستان 
رفت و من دیگر پسرم راندیدم. 

صبح که از خواب بیدار می‌شدم. .درب و 
داغان بودم. حق داشتم .هر کسی جای من بود و دو 
شب پشت سر هم آن همه کابوس می‌دید. رحتماً 


حال و روز بهتری نداشت. از اینکه پسرم بالاخره 
هویت جدیدی پیدا کر ده بود و از داشتن این هویت 
خوشحال بود. احساس آرامش می کردم. شاید 
مشکلم این بود که پسرم رااز دست داده‌بودم 
بدون اینکه این فرصت به من داده شود که از او 
خداحافظی کنم. بدون اینکه با پسرم وداع کنم. 
حالا دختری داشتم که انتظار داشت هویتش را 
بپذیرم وبا تمام وجود دوستش داشته باشم و از 
او حمایت کنم. 

روزهای بعد مدام درباره اين اتفاق بز رگ فکر 
می‌کردم. حالا که ارامتر شده بودم. کاملاً قبول 
داشتم که شنیدن این خبر اصلاً شوک بزرگی نبود 
و من و همسرم باید سالها پیش منتظرش می‌بودیم. 
پسرم از سالها قبل مشکلاتی داشت و آخرین و 
مهمترینش این بود که از نامزدش جدا شده بود. 
ممکن است خیلی‌ها به دلایلی یک ازدواج را تمام 
کنند اما اینکه پسرم بعد از چند سال عاشقی, بخواهد 
از نامزدش جدا شود کمی سخت بود. همان روزها 
نام زدش سربسته چیزهایی می گفت اما چون 
نمی‌خواستیم در مسائل خصوصی آن دو دخالت 
کنیم. به نظرشان احترام گذاشتیم و حرفی نزدیم. 
سه روز بعد از تماس پسرم -دخترم هانا-همسرم 
به خانه بر گشت. حالش خوب بود. در این دو سه 
روز هیچ خبر بدی نشنیده بود. اضطراب نداشت و 
کابوس ندیده بود. او هميشه همسر و پدری آرام و 
منطقی بود و حالا هم آماده بود دلیل آشفتگی من 
رابشنود. ماجرارابراینش تعریف کردم. تعجب 
نکرد. مثل من وا نرفت. حرف اضافه‌ای نزد. از 
من خواست دوش بگیرم تا کمی آرام شوم. توصیه 
هوشمندانه‌ای بود چون در این سه روز حتی موهایم 
رنگ شانه را ندیده بود. 

آن روز غروب من و همسرم در آشپزخانه 
بودیم. پاستا پخته بودیم. غذای دلخواه پسرمان. و 
منتظر بودیم هانا بیاید. همسرم بارها سفارش کرده 
بود که فراموش نکنم از این به بعد باید پسرمان 
را هانا صدا بزنم. ثانیه‌ها به کندی سپری می‌شدند 
تا اینکه صدای چر خاندن کلید را شنیدم. در همان 
لحظه اول, به نظرم آمد که هیچ‌چیز تغییر نکرده. 
هیچ کس گم نشده یا از دست نرفته بود. پسرم یا 
دخترم. خودش بود. همه آن چیزی که در تمام 
این سالها شخصیت او راشکل داده بود. حالا در 
در گاهی خانه ایستاده بود و شاید منتظر وا کنش 
من و پدرش بود. همان انسانی که بیست 
وپنج سال پیش پیچیده در پتو در 
آغوش من گذاشته شد تا بهترین 
حس دنیا را با تمام وجود تجربه 
کنم. هرسه به گریه افتادیم. و 
خدا را شکر. بعد از چند روز 
سرانجام موفق شدم همه 
احساسم را بیرون بریزم 
سبک شوم. 


دست در دست هم به بالکن رفتیم تا حرف 
بزنیم. هر سه ما همه حرفهایمان رابه زبان آوردیم و 
من و همسرم هر سوالی که داشتیم از هانا پرسیدیم. 
چند ساعت بعد. من و همسرم همه آن چیزهایی را 
که لازم بود درباره زند گی و شخصیت یک ترنس 
حالا واقعاً می‌خواستیم به خواسته‌های دخترمان 
وراهی که انتخاب کرده بود احترام بگذاريم. این 
ندای قلبی دختر مان بود و ید ا اشتیاق به این ندا 
گوش می‌دادیم. در این چند روز نگران بخشهای 
دلخواه زند گی فرزندم بودم و نمی‌دانستم حالا چه 
بلایی سرشان آمده اما خالا می‌دانستم که کار 
و زند گی اجتماعی‌اش هیچ تغییری نکر ده و هنوز 
مثل قبل عاشق فیلمهای ژاپنی است. آن شب 
هر سه کنار هم شام خوردیم و من به این باور 
رسیدم که بین ما سه نفر هیچ تفاوتی وجود ندارد 
وهر سه مخلوق یک خالق بی‌همتا هستیم که همه 
کارهای ش حکمتی دارد. بعد از شام. دخترم به 
کابوس ندیدم. از آن به بعد. من و همسرم بارها به 
حرفهای دخترمان گوش کردیم. من هنوز با اسم 
جدیدش مشکل داشتم. چند ماه بعد. دخترم گفت 
می‌خواهد اسمش را عوض کند و از من و پدرش 
خواست یک اسم خوب برایش انتخاب کنیم. از این 
تغییر عقیده تعجب کردم. اما دخترم توضیح داد 
که خیلی از ترنسها مثل او ابتدااسمی راانتخاب 
می کنند اما مدتی بعد پشیمان می‌شوند. من و 
پدرش ۰ ۴ اسم به او پیشنهاد دادیم و دخترم اسم 
کینلی" "را انتخاب کرد. حالا نوبت قدم بعدی بود. 
باید با دخترم در اجتماع حاضر می‌شدم و برخورد 
آدمها را می‌دیدم. از طرفی این کار برای دخترم 
خیلی مهم بود چون به آدمهای غریبه نشان می‌داد 
تنها نیست و خانواده‌اش از او 
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همه بر خورد محترمانه‌ای با او داشته باشند. یک 
سال پیش روزی با دخترم در خیابان راه می‌رفتیم 
که یک مادر و دختر جوانش از کنار ما رد شدند. 
مادر و دختر چنان نگاه نفرت‌بار و خشمگینی به 
"کینلی " انداختند که عصبانی شدم. دختر جوان 
دست مادرش را کشید و بالحن زننده‌ای گفت: 
"اون ترنس رو دیدی؟" مادرش هم در واکنش 
به حرف دخترش با انگشت کینلی را نشان داد 
و گفت: اون رومیگی؟ احساس کردم خون به 
مغزم نمی‌رسد. می‌خواستم جلو بروم و آن مادر 
و دختر رابه خاطر رفتار ناشایستی که داشتند 
توضیح داد که از این رفتارها عصبانی نمی‌شود. 
مردم درک نکنند او هم یک انسان است مثل بقیه 
راه سختی در پیش داشست. جراحی‌ها و هورمون 
جامعه از طرفی دیگر. 

آن روز وقتی به خانه ب رگشتم از خودم هم 
ناراحت بودم. نباید واکنش تندی نشان میدادم. 
باید به آنهایی که اطلاعاتشان کم بود حق میدادم 
و در عوض کاری می کردم که جامعه اطرافم برای 
پذیرفتن این افراد آماده شوند. 

آن روز و شب خیلی فکر کردم. سرانجام 
یک کارت طراحی کردم که رویش نوشته بود: 
'دختر من یک ترنس است. او هم انسانی است 
دوست‌داشتنی و مهربان مثل همه ما. لطفا به من 
و مادرهای دیگر کمک کنید از فرزندان ترنس 
خود حمایت کنیم. عشق و آ رامش حق همه ماست 
وهمه آن چیزی است که ترنسها هم به آن نیاز 


ر دارند." از آن روز به بعد هربار در خیابان باواکنش 


ناجوری روبرو می‌شدیم. یکی از این کار تها را به 
طرف می‌دادم. 

امروز خیلی خوشحالم و با افتخار می گویم 
من دوباره‌مادر شدم واین بار فرزند من 
دختری شجاع. دوست ‌داشتنی و باهوش است 
که می‌خواهد مثل همه دخترها زندگی کند و 
زندگی خوبی داشته باشد. من و پدرش به 
او افتخار می کنیم. برای خانواده ماء زند گی 
فصل ا ای رارقم زده که هر سه با آغوش 
باز از آن استقبال می کنیم. من و همسرم 
این روزها دنیا را بار دیگر از دید دخترمان 
تجربه می کنیم. چند روز پیش من و دخترم 
برای خرید لباس به فروش‌گاه رفتیم. با هم 
حرف زدیم. خندیدیم و از انتخاب لباسهای 
دخترانه لذت بردیم. روند درمان دخترم 
ادامه دارد و ما روزهای سخت امانویی را 
پشت سر می گذاریم. 


هر آغازی همواره در حال د گر گونی و رشد است 
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مثل همه سه شنبه‌ها قرار بود با دوستانم به 
باشگاه سوار کاری برویم. اما بر خلاف گذشته که 
در باشگا با آنها قرار می گذاشتم. از شش ماه 
قبل که پدرم آن ماشسین شیک را انداخت زیر 
پایم و گراتقیمت‌ترین اسب باشگاه را برایم خرید. 
رفقایم اصرار داشتند که بيایند دم خانه ماو به قول 
خودشان ابتدا سورچرانی کنند و بعد همراه هم 
به باشگاه سوار کاری برویم. دلیلش را می‌دانستم. 
اما پدرم نیز مدام باد آوری می کرد: "فرزین این 
رفیقات همان "بند کیف " هستن و فقط عاشق 
جیبتناعیبی هم نداره که براشون خرج کن اما 
تو هم ازشون استفاده ببر...!" 

این همان روشی بود که پدر خودش هم انجام 
میداد و به همین دلیل بود که از شش هفت سال قبل 
کم کم پولدار شد و حدود یک سال قبل هم وضعش 
چا توب که چک اورک بی 2دا می 
وقتها آرزو می کردم کاش مادرم زنده بود و بعد از 
سالها تحمل رنج و فقر, این روزهای ثروتمندشدن 
پدرم رامی‌دید.اما هر بار که چنین آرزویی 
می کردم بلافاصله با خودم می گفتم: فد همون 
بهتر که مادرم این روزهای پدرم رو ندید! پدرم تا 
هشت سال قبل که من شانز ده سالم بود و مادرم 
فوت کرد. در یک "انبار کالاهای خارجی راننده 
بود و با حقوقی که می گرفت به سختی می توانست 
حتی اجاره خانه‌مان را بپردازد و شکم من و مادر 
زایا سک سیوس کرد ااه پا کال 
بعد از مرگ مادرم و از موقعی که درآن شر کت 
تعاونی دولتی استخدام شد. یک مرتبه وضع 
مالی اشن کر کرد و لب کو کی بیش بر عوضس 
شدا! دیگر مانند گذشته به چیزی پایبند نبود و 
همیشه می گفت: "حق با حبیب خانه که میگه وقتی 
پول داشته باشی همه چیز درست میشه!" 

حبیب خان صاحب همان انبار کالا بود که 
دست پدرم را که سالها راننده آنجا بود گرفت 
ودارا کال اا ارو یک 
حبیب خان دید پدر به اندازه کافی زرنگ است 
و می‌داند که باید دهانش بسته باشد. آن وقت 
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به کمک حبیب خان در آن تعاونی استخدام شد 
و روز به روز وضعش بهتر شد؛ ماشین خارجی 
انداخت زیر پایش و خان های بز رگ خرید ومن 
هم کم کم عادت کردم برخلاف روزهای کود کی 
بگیرم که زند گی یعنی فقط لذت بردن! 
شد و در تمام بانکهای خصوصی و دولتی حساب 
باز کرد و یک خانه ویلایی لا کچری خرید و به من 
هم حسابی رسید. آن وقت اعتبارم میان همان 
بچه پولدارها نیز بیشتر شد و... و اینطوری بود که 
دوستانم بیشتر از قبل تحویلم می گرفتند. حتی در 
گرانترین اسب را خریدم -احترامم بیشتر شد! 
پس از نزدیک به ٩سال‏ ستاره "رادیدم! داخل 
رختکن داشتم لباس عوض می کردم که "مر تضی " 
رفیقم که رفته بود استار "رابه میدان بیاورد. با 
عجله به سراغم آمد و درحالی که ذوق زده بود. 
گفت: "فرزین امروز بلیتت برده! یه دختری که 
از خوشگلی دومی نداره حسابی مجذوب استار " 
شدهءاگر زرنگ باشی توزش کردی.. 

مرتضی این را گفت واخم مرا که دید ادامه 
داد: بابا از این مومن بازیهات دست بردار و 
دوباره نگو من اهل دختربازی نیستم! باشسه. تو 
اصلا به هیچی کار نداشته باش, من خودم رو 
صاحب استار "جا می‌زنم....خودت که خیرت 
از حرفهای_ش خنده‌ام گرفت و به طرف میدان راه 
افتادیم. از کارمندان باشگاه شنیدم چند دختر و 
پسر دانشجوی دامپزشکی هستند که برای کار 
تحقیقی به باشگاه آمده‌ان د و ظاه رآ دختری هم 


می کرد که: لااقل یه دور سوارش بشین..." که من 
رسیدم و آن دختر داشت با دلخوری ازاسبم دور 
می‌شد که تا رخ به رخ شدیم. هر دو جا خوردیم 
واول هم او پرسید: "شما فرزین نیستی؟ "ومن با 
خوشحالی پاسخ دادم: "ستاره واقعاً خودتی ؟" 

ستاره و خانواده‌اش خیلی سال قبل -یعنی 
زمانی که ما هنوز پولدار نشده بودیم-همسایه‌مان 
بودند و من با اینکه فقط شانزده سالم بود. انقدر 
اورادوست داشتم که خان-واده‌اش وحتی اهل 
محل باخبر بودند. اما سه ماه بعد از مرگ مادرم 
که پدر می گفت "همه جای آن خانه او راياد مادر 
می‌اندازد... "از آن محل رفتیم و دیگر از او خبری 
نداشتم و... و حالا ستاره که زیباتر از قبل هم شده 
بود روبرویم ایستاده بود. اولین سوالش در مورد 
خانواده‌ام بود و خیلی هم از مرگ مادرم متأثر شد 
وبرای ایتکه بخفن رابرد بلافاحاله هو بخ را 
عوض کرد و پرسید: 

"واقعاً صاحب این اسب تویی فرزین؟" 

من هم با خنده ماشینم رانشان دادم و گفتم 
"اونم ماشینمه...!" 

ستاره لبخندی زد و گفت: 

"گنج پیدا کردی یا دزدی می کتی ؟۲ 

مثل دوران نوجوانیاش بذله گو بود و حرفش 
رارک میزد. خندیدم و پاسخی را دادم که پدر 
یادم داده بود: هر وقت یکی از دوستان و آشنایان 
قدیمی رو دیدی و پرسید چطوری پولدار شدین؟ 
بهشون بگو بابام تو بازار بورس خوش شانسی 
آورد وبعد هم سرمایه گذار شد وش رکت زد 
و همین رابه ستاره هم تحویل دادم و او هم 
ظاهر ا باور کرد و... اما وقتی به او گفتم: "هميشه به 
یادت بودم و واسه همین وقتی این اسب رو خریدم 
اسمش رو گذاشتم استار ,چشمان ستاره برق زد 
و صورتش سرخ شد و همان لحظه فهمیدم که دل 
او هم تکان خورده! 

از فردای آن روز ارتباطمان شروع شد و تقریباً 
هر روز همدیگر را می‌دیدیم و شاید جلسه سوم یا 
چهارم بود که ستاره حالیم کرد که اگر می‌خواهم 


این رابطه ادامه داشته باشد باید خانواده‌اش در 
جریان باشند. من هم استقبال کردم و یک روز به 
منزل آنها که به محلی دیگر رفته بودند -رفتم. 
۳ هادی ؛ پدر ستاره در یک اداره دولتی کار 
می کرد یک آپارتمان کوچک خریده بود و موقعی 
که به منزلشان رفتم با شوخی گفت: 

"احتمالا تو یکی از مسابقات تلویزیونی این 
ماشین رو بردی فرزین, درسته؟" 

من که می‌دانستم ستاره همه چیز رابه پدر و 
مادرش گفته, همان موضوع بورس و شر کت و... را 
گفتم که مادر ستاره گفت: "کاش مینا خانم مادر 
خدابیامرزت زنده بود و این روزها رو می‌دید. " 

اینطوری بود که عشق من و ستاره روز به روز 
عمیق تر شد و سرانجام من نیز موضوع را با پدرم 
در میان گذاشتم. پدر که هميشه نگران بود رفیق 
بازیهای من موقعیت اجتماعی و سیاسی‌اش را 
خراب کند و در عین حال دلش می‌خواست زودتر 
ازدواج کنم تا در همان تعاونی موقعیت شغلی 
خوبی برایم دست و پا کند بلافاصله خانواده ستاره 
رابه یاد آورد و گفت: 

'البته در اندازه‌های ما نیستن, ولی بهتر. چون 
آقا هادی آدم خوشنامیه و به درد می‌خوره! " 

آنقدر پدر را می‌شناختم که معنی حرفش را 
بفهمم! زیاد هم نگران نشدم. یعنی با خودم فکر 
کردم یقیناً پدر و مادر ستاره خوشحال می‌شوند 
که دختر کوچکشان برخلاف دو خواهر دیگرش, 
عروس یک خانواده ثروتمند باشند. وشاید خودآقا 
هادی هم مثل خیلیها دلش می‌خواست وضعش 
خوب شود اما ساده بودم که فکر می کردم همه 
شرایط برای ازدواج من و ستاره مهیاست! این را 
در شب خواستگاری فهمیدم...! 


درحالی که مادر و دو خواهر ستاره مانند 
خودش از دیدن آن گردنبند طلای گرانقیمت که 
-به گردن ستاره انداخته بود شو که شده بودند. 
پدرم و آقا هادی مشغول مرور خاطرات گذشته 
بودند وپدر که قبل از آمدن به آنجا وبرخلاف 
اصرار من کمی هم آبجو خورده و کله‌اش گرم بود. 
از همسایه‌های قدیمی می گفت و آقا هادی هم 
می‌خندید و... تا بالاخره رفتیم "سر اصل مطلب" 
و پدر خیلی راحت حرفش رازد: در اينکه من 
من دلم می‌خواد همه چیز درست و حسابی انجام 
بشه, منظ ور اينه که چه اشکالی داره حالا که 
من می‌تونم. هوای شما رو هم داشته باشم؟ البته 
ستاره جان که فعلاً دانشسجوثه اما خود شما آقا 
هادی نمی‌خوای به داد زند گیت برسی؟ خدای 
نکر دہ قصدجسارت ندارم. اما تا کی می‌خوای با 
اينه که همین فردا بیای و در همین تعاونی ما 


اطلاعاتت کامل نبست آقا شاهرخ. چون 
من عصرها هم در یک کارگاه تولید عسل 


کارگری می‌کنم. اما خدا رو شکر که پول 
من و هادی از راه حرام در نمیاد! " 


مول به کار ری زیا توت یکی اشر گنهن 
که زیر مجموعه تشکیلات ماست کار کنی. نگران 
سابقه کارت هم تباش با دوستات صحبت می کنم 

نه تنها پدر, که حتی خود من و ستاره نیز از 
صراحت لهجه اقا هادی جاخوردیم که حرف 
پدر راقطع کرد و پرسید: "ببخش آقا تورج» به این 
کاری ندارم که چطوری یکدفعه شما شدی اقای 
مهندس! به ثروتت هم کاری ندارم که حتماً توی 
بورس شانس آوردی! فقط می‌خوام بدونم این 
شر کت تعاونی که شمانفر اولش هستی» همون 
تعاونی نیست که نزدیک به ده ساله از چندصد 
تفر پول گر فته تا بهشون خانه تحویل بده اماهمه 
مردم بیچاره رو در به در کرده و هر روز مردم 
میان جلوی ساختمان و تظاهرات می کنن تا فقط 
پولشان را پس بگیرند؟" 

پدرم که کاملاً متوجه طعنه آقا هادی شده 
بود. یک مرتبه عصبانی شد و همه چیز را کنار 
گذاشت و گفت: "حالا که چی؟ فرض کنیم همون 
تعاونی باشه؟ اصلاً همونه که میگی. منظورت 
چیه آقاهادی؟ اگر تو تحقیق کردی. منم تحقیق 
کردم و خبر دارم که یه دامادت بیکاره و اون یکی 
هم مساف رکشی می کنه. این رو هم می‌دونم که 
خودت و زن بیچاره‌ات دارید سه جا کار می کنید 
که اقساط خونه‌تون رو بیردازین و شهریه دانشگاه 
ستاره جور بشه! تقصیر منه که می‌خواستم زیر پر 
وبالتون روبگیرم." . _ 

مادرستارەكەتاآنلحظەبەسختى 
سکوت کرده بود. از جا برخاست و رو به پدر 
گفت: اطلاعاتت کامل نیست اقا شاهرخ» چون 
من عصرها هم در یک کار گاه تولید عسل کار گری 
می‌کنم. اما خدا رو شکر که پول من و هادی از راه 
حرام درنمیاد! " 

پدر که حالا دیگر کلامش کاملاً تحت فرمان 
الکل بود قهقهه زد و گفت: لیاقتتون همینه! شما 
اندازه خانواده من نیستین» یک مشت گشنه گدا 
که دیگه نباید ادا و اطوار دربیارن! " 

مادر ستاره خواست جواب بدهد که آقا هادی 
زنش را وادار به سکوت کرد و رو به پدر گفت: "به 
جان همین ستارهاگه مهمانم نبودین با لگد از این 
خانه بیرونتون می کردم ضمناً من خیلی بیشتر از 
اونچه که گفتم در موردت میدونم... میدونم که 
تو فقط یه کار چاق کن تو اون تشکیلات دولتی 
هستی و بابت دزدیهای ری س و مدیرانت باید 
چشمهات رو ببندی تا یک تکه استخوان هم 
بندازن جلوی تو... " 


پدر که فهمیده بود دستش رو شده فریاد 
زد: "تسوانگار نمی‌دونی با کی داری حرف می‌زنی 
مرتیکه؟ می‌خوای بگم همین امشب بندازنت 
توی گونی و ببرنت جایی که عرب نی انداخت؟" 

آقاهادی پوزخند زد و زنش گفت: "مرد 
نیستی اگر این کار رو نکنی..." پدر اما مرابه طرف 
در خانه که عمه‌ام زودتر رفته بود هل داد و گفت: 
"خاک تو سرت با این انتخابت...۲ 

نگاهم به چشمان ستاره افتاد و گفتم: ولی پدر 
من عاشق ستاره هستم و..." پدر نگذاشت حرفم 
تمام شود وموهایم را گرفت و پشت سر خود 
کشید و گفت: "تو غلط کردی پسره نفهم.... زر 
نزن و راه بیفت... " 

بعد هم رو به ستاره کرد و گفت: "دختر جون 
این عشوه‌ها رو جای دیگه خرج کن....اگر دلت 
به حال پدرت می‌سوزه که سر پیری راهی زندان 
نشه» دست از سر پسر من پر داو... ۲ 

پدر این را گفت و مرانش اند داخل ماشین و تا 
موقعی که به خانه رسیدیم یکریز به آقا هادی و 
خانواده‌اش فحش داد..! 
۲ احساس می کردم همه آرزوهایم نقش بر 
آب شده اما نباید می گذاشتم این اتفاق بیفتد! 
به همین خاطر فردا نزدیک ظهر که پدرم از خانه 
خارج شد. بلافاصله به محل کار پدر ستاره رفتم 
و تصمیمی را که گرفته بودم به زبان آوردم:] قا 
هادی. من فکرام رو کردم. یعنی حاضرم از همه 
ثروت پدرم به خاطر ستاره بگذرم. ولی نمی‌دونم 
نظر شماچیه؟ منظورم اينه که شاید پدرم شما رو 
اذیت کنه. این قدرت رو داره و می‌تر سم... ۰ 

آقا هادی دست گذاشت روی دهانم و سر 
تکان داد و گفت: "من اگه از این چیزها می‌تر سید م 
که مرد نبودم! ضمنا پدرت شنیده که همه کار 
میتونه بکنه. اما اونقدر هم که فکر می کنه وضع 
خر توخر نیست!ولی حرف من یه چیز دیگه است 
فرزین جان, تنهاحرف پدرت که درست بود 
الغا واا ده غو باکر 
می‌خوای همون احترامی که پیش من داری حفظ 
بشه»از فکر دختر من بیا بیرون. این حرف ستاره 
هم هست. میتونی بهش زنگ بزنی و از خودش 
بپرسی که فکر نکنی دروغ میگم... اما این آخرین 
تماست با ستاره باشه! " 

حق با آقا هادی بود. نیم ساعت بعد وقتی به 
ستاره تلفن زدم و قبل از اینکه حرفی بزنم. گفت: 
"تمام شد فرزین...» تو واقعاً انتظار داری بعد از 
حرفهای دیشب پدرت. من عروسش بشم! برای 
هميشه خداحافظ.." 

تلفن که قطع شد. برای اولین مرتبه پس از 
مرگ مادرم گریستم... 
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مینهای فر سوده 

چند ماهی به پیروزی انقلاب باقی مانده بود و 
من با حضور در مساجد و جلسات وهمچنین رفتن 
به کوهپیمایی بیشتر از گذشته با سعید طفلان " 
شتاو ۰ بودم. 

سعید چند سای از من بز ر گتر و دانشجوی 
رشته شیمی بود و در ساخت بمبهای دست‌ساز 
برای مبارزه با رژیم طاغوت مهارت بالایی داشت 
و من هم با توجه به سنم که کنجکاو و ماجراجو 
بودم. به این کار علاقه‌مند شدم. باپیروزی 
انقلاب. سعید به عضویت سیاه پاسداران در امد 
وباشروع سال ۱۳۵۹ مراهم با خود به سپاه برد 
ودر پاد گان ۱۵ خرداد که بعدها به غدیر معروف 
شد. دوره آموزش را گذراندم. 

خنثی کردن مین و کار گذاشتن تله‌های 
انفجاری را با دیگر نیروها زیر نظر "طفلان" آغاز 


تحمیلی از چگونگی رفتن به جبهه 


در عملیات شکست حص ر آبادان اینگونه برایمان بازگ 


کردیم واو کار کردن با مینهای ضدنفر گوجه‌ای و 
پدالی را آموزش میداد وخنثی‌سازی دوسه مین 
ضدتانک آمریکایی هم از جمله اموزشهای ما 
بود. در گیریهای کردستان ادامه داشت وارتش 
بعث عراق سلاح و مهمات به گروههای جدایی 
طلب می‌داد و بنابراین مینهای بز رگ و سنگین 
ضدتانک روسی را که فر سود و از کار افتاده 
بودند برای ما می‌فر ستادند و سعید با تیزهوشی 
و درایت آنها رابازسازی و آماده‌می کرد و برای 

باشروع جنگ و تجاوز ارتش بعث عراق به 
مرزهای جنوب و غرب کش ور هر روز خبرهای 
ناخوش‌ایند و غم‌انگیزی از جبهه‌ه ابه گوش 
می‌رسید و حکایت از اشغال شهرها و مناطق 
مرزی می کر د. تعدادی از نیر وهای سپاه اصفهان 
برای دفاع از کشور راهی جبهه‌های نبرد شده 
بودند. اما از رفتن من به جبهه جلوگیری می‌شد و 
سرانجام با اصرار و سماجت توانستم در دی ماه 
۵۹ با گرفتن مرخصی همراه با سعید طفلان" 
و عده‌ای دیگر از دوستان راهی جبهه شوم و خود 


٤ ۱ ۱۶‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


رابه آبادان برسانیم. 

حالامادر ایستگاه‌هفت " همراه‌با مر تضی 
قربانی "و نیروهایش و دیگر رزمند گان تعلیم 
دیده‌برای جنگهای نامنظم به دفاع از شهر آبادان 
مشغول بودیم و درآ نجا هم طفلان همچنان به کار 
اموزش نیروهای تخریب ادامه می‌داد. 

بعد از مدتی جنگ و نبرد با دش من متجاوز 
بعثی زمزمه‌هایی از شروع عملیات و حمله به 
مواضع دشمن شنیده می‌شد و رزمند گان هرچه 
زودتر آماده حمله و نبرد با دشمن می‌شدند تا 
نیروهای ارتش صدام را از شهر آبادان دور کنند. 
متاسفانه در آن زمان ناهماهنگی و نبود آتش 
تویخانه که بتواند از نیر وهای پیاده حمایت و 
پشتیبانی کند. باعث شد عملیات انجام نشود چرا 
که با اسلحه‌های ژ ۳ و چند کلاشینکف که آن هم 
از نیروهای دشمن غنیمت گرفته بودیم. امکان 
حمله و رویارویی با نیروه ای مجهز بعثی با آن 
سنگرها و مواضع مستحکم را نداشتیم. 

پس عملیات لغو شد. اما "سعید طقلان"با 
گر وهی از رزمند گان در یک حمله‌ایذایی به مواضع 
دشمن یورش بردند تا از آمادگی نیروهای ارتش 
صدام برای حمله دوباره به شهر آبادان جلوگیری 
کنند. دراین حمله‌ایذایی و غافلگیر کننده تعدادی 
از نیروهای بعثی به هلا کت رسیدند و عده‌ای از 
نیروهای دشمن به اسارت رزمند گان در آمدند 
ومن ‌هم که آن روزها هنوز در جبهه‌ها آب‌دیده 
و کار آزم وده نب ودم. به عنوان نیروی کمکی و 
پشتیبان در خط مقدم باقی ماندم و با شلیک گلوله 
به سوی مواضع دشمن به رزمند گان در با زگشت 
به مواضع خودی کمک می کردم. 

بعد از مدتی نیروهای اصفهانی به فرماندهی 
"حسین خرازی همراه با ردانی پور و ابوشهاب 
توانستند همراه‌دیگر رزمند گان از محور دارخوین 
عملیاتی به نام "فرماندهی کل قوا" را انجام دهند 
وبه مواضع دشمن حمله کنند. آنها این بار با 
پشتیبانی آتش توپخانه رزمند گان ارتش, مواضع 
و سنگرهای دشمن را درهم کوبیدند و نیروهای 
بعثی را وادار به عقب‌نشینی از "محمدیه "ورفتن 
به کنار رود کارون کردند. 


رزمند گان بعد از انجام این عملیات موفق .از 
تواناییهای خود آ گاه شدند و بااعتماد به نفس 
بیشتری همراه با نیروهای ارتش و این بار با نظم 
و هماهنگی بیشتر برای حمله بز رگ و گسترده‌ای 
آماده می‌شدند تا محاصره شهر آبادان توسط 
فیروهای ارتش صدام را پشکنند. در ایستگاه 
هفت آبسادان فاصله ما با خطوط دشمن حدود 
یک کیلومتر بود و در بعضی از نقاط به دو 
کیلومتر هم می‌رسید و نیروهای تخریب به 
فرماندهی "سعید طفلان " می‌بایست هرچه 
زودتر دست به کار می‌شدند و منطقه 
عملیاتی رابرای حمله رزمند گان آماده 
می کردند. 

با تاریک شدن هوااز خط مقدم نیروهای 
خودی به راه می‌افتادیم و کنار لوله‌های نفت 
مشسغول کندن و حفر کانال می‌شدیم. شبها 
کارمان کندن کانال به سمت مواضع دشمن 
بود و روزها بعد از استراحت همچنان به 
آموزش ادامه می‌دادیم و چگونگی کار و 
خنثی کردن مینهای بز رگ و سنگین ضد 
تانک و نفربر روسی را که از دشمن غنیمت 
گرفته شده بود به نیروهای تخریب آموزش 
می‌دادیم. 

در تاریکی و سکوت شب. بدون سر و صدا 
وجلب توجه نیروهای دشمن به کندن کانال 
مشغول بودیم و به مواضع و سنگرهای نیروهای 
بعثی نزدیک می‌شدیم و در این ميان طفلان به 
سراغ میدان مین دشمن می‌رفت و مینهای ضد نفر 
گوجهای و پدالی و مینهای منور در جلوی میدان 
مین راخنثی می کرد. او با در آوردن چاشنی مینها 
دوباره آنها راء بدون چاشنی و درست به همان 
شکل کار می گذاشت تا نیروهای بعثی از حضور 
رزمند گان در نزدیکی مواضعشان آ گاه نشوند. 

کار کندن و حفر کانال به پایان می‌رسید و 
با مواضع و سنگرهای دشمن حدود ۱۵۰ متری 
بیش تر فاص تداشتیم وبر اش تحماته ودر هم 
کوبیدن سنگرهای ارتش بعث لحظه‌ شماری 
می‌کردیم 

سرانجام بعد از هفته‌ها کار و تلاش زمان 
عملیات فرارسید و هنگامی که شب چتر خود 
راروی شهر آبادان پهن می کرد. رزمند گان 
بااحتیاط در یک ستون و پشت سر هم داخل 
کال و رنه هرآشم دش بر بان 
و همچون صاعقه بر سنگرهای ارتش صدام 
حمله‌ور شوند وشهر آیادان رااز محاصره خارج 
کنند. من هم همراه با محمد هنر دوست" "علی 
اعلایی ویک دیگر از رزمند گان که وظیفه تامین 
نیر وهای تخریب بر عهده او بود. در انتهای کانال 
در انتظار فرمان سعید طفلان به سر می‌بردیم تا 
معبری در میدان مین باز کنیم. 


لشکر تسلیم شده‌ها 
سیاهی شب و سکوت همه جارا گرفته بود و 
گویی منطقه به خواب عمیقی فرو رفته است. تنها 
صدای جیر جیر کها گهگاه شنیده می‌شد و سکوت 
وهم‌انگیز نزدیکی مواضع 


دشمن رامی‌شکست. 


ایستاده از راست شهیدان: سعید طفلان و علی اعلایی در کنار محمد هنر دوست 


باشند. خود رابه میدان مين رساند و به دنبال 
اوهنردوست و اعلایی هم به باز کردن معبر 
مشغول شدند. در سکوت و آرامش مینها یکی 
پس از دیگری خنثی می‌شد و من هم در پشست 
سر آنها با خنثی کردن دیگر مینها عرض معبر را 
بیشتر می کردم و در ادامه نوار سفیدرنگی روی 
زمین می کشیدم تا راہ رابرای عبور رزمندگان 
نشانه گذاری کنم. 

بعد از اینکه به انتهای میدان مين رسیدیم 
و معبری در ان ایجاد کردیم. اعلام شد که 
حالا نوبت دیگر رزمند گان است تا با یک حمله 
برق آساو سریع مواضع و سنگرهای ار تش بعث 
را درهم بکویند. پس به یکباره غرش شیرمردان 
ایران زمین سکوت سنگین شب را شکست و 
رزمند گان تکبیر گویان به مواضع دشمن حمله 
کردند. رگبار گلوله و صدای انفجارهای نارنجک 
که یکی پس از دیگری سنگرهای دشمن را منهدم 
می کرد در فضا پیچیده بود و نیر وهای دشمن که 

درباره رزمنده جانباز 


به شدت غافلگیر شده بودند. بدون آنکه توان و 
یارای مقاومت داشته باشند با دادن تلفات فر ار را 
بر قرار ترجیح دادند و عقب‌نشینی کردند. 

در این شرابط "سعید طفلان" از من و دیگر 
دوستانم خواست با خنثی کردن مینها عرض 
معبر را زیاد کنیم و بعد از پاکسازی میدان مین و 
تله‌های انفجاری خود را به جاده‌ای که به سمت 
"ماهشهر "می رفت» برسانیم. 

هوا کم کم روشن می‌شد و ما همچنان 
داخل میدان مین به کار پاکسازی ادامه 
می‌دادیم و با کشیدن نوار سفید در دو 
طرف معبر. راه را برای عبور رزمند گان و 

خودروها آماده کرده بودیم 
| رزمندگان هم بعد از درهم کوبیدن 
| مواضع و سنگرهای دشمن به پیشروی 
ادامه دادند و به کنار رود کارون رسیدند؛ 
اماهنوز تعدادی از نیروهای بعثی که در 
محاصره قرار داشتند با مقاومت اند ک به 
دنبال راهی برای نجات جان خود بودند 
که سرانجام وقتی فهمیدند توان مقابله با 
رزمند گان راندارند. سلاحهای خود را 
زمین گذاشتند و گروه گروه با التماس و 

نزدیک ظهر که به جاده رسیدیم. ناگهان با 
صحنه وحشتناک و دلخراشی روبرو شدم. دو 
رزمنده که گویی در گذشته به دست دشمن 
با بی‌رحمی بعد از به شهادت رسیدن, پیکر شان 
رابه چوب در کنار جاده بسته بودند. پیکر این دو 
رزمن‌ده مظلوم در بالای چ وب و در فاصله یک 
متری از سطح زمین در کنار جاده قرار داشت 
و مابا بغضی در گلو مانده و جشمانی اشکبار به 
راهمان ادامه دادیم تا نیروهای امداد گر از راه 
به پشت جبهه منتقل کنند. 

کم کم خورشید به وسط آسمان نزدیک 
می‌شد و نور و گرمای آن سوزان‌تر و طاقت‌فرسا 
شده بود وما همچنان کنار جاده به راه خود ادامه 
می دادیم و در انتظار رسیدن خودرو بودیم که 
ناگهان سوت خمپاره هوش از سرم برد و احساس 


بقیه در صفحه ۴۹ 


"سید محسن موسوی" از رزمن دگان و جانبازان جنگ تحمیلی است که سال ۱۳۴۱ در 
اصفهان به دنیا آمد.اوبا شروع جنگ و تجاو زا رتش بعث عراق به خاک کشور در دی ماه 
٩۹‏ راهی جبهه‌های نبرد شد و در عملیات ثامن الائمه (ع) که محاصره آبادان شکست» 
بر اثر اصابست ت رکش خمپاره زخمی شد و ماهها در بیمارستان بستری و تحت درمان 
بود. موسوی بعد از بهبودی دوباره به جبهه‌ها رفت و در واحد تخر یب دوشادوش دیگر 
رزمن دگان "لشکر ۱۴ امام حسین(ع)" در عملیاتهای مختلف ش رکت کرد. حدود ۶۵ ماه 
حضور در جبهه‌های جنگ باعث شد مسئولیتهایی در واحد تخر یب بر عهده ا و گذاشته شود 
و در ماههای پایانی جنگ به‌عنوان جانشین و سپس به فر ماندهی واحد تخر یب لشکر امام 


حسین (ع) منصوب شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۱ 


اش اسان به ۱ 


ددسی است که د ای و 


قت خود قائل ہی شو 


د 


۵ آلبر ت هوبارد 


کار در سواحل جنوبی کشور خیلی سخت بود. 
از یک طرف و دوری از خانواده از طرف دیگر 
کار را سخت می کرک ولی من چاره‌ای نداشتم. 
باید در این کار می‌ماندم. خرج پنج نفر را باید 
میدادم و هیچ کاری د رآمدش به این خوبی 
نبود. برای همین گله نمی کردم و به کارم ادامه 
می‌دادم. روز اول رئیسم بهم یک پیشنهاد خوب 
داد. گفت ساعتهای بیکاریات را پر کن والا بعد 
از سه ماه‌از اینجافرار می کنی. فاصله‌مان بااولین 
شهر حدود صد کیلومتر بود. بعد از ساعت شش 
عملاً کاری نداشتم انجام بدهم جز اینکه بنشینم 
جلوی تلویزیون و وقت بگذرانم. یا مثل بعضی از 
همکارانم بنشینم و از هر دری حرف بزنم تااینکه 
بالاخره به حرفهای تکراری هم عادت کنیم. 
لی زود قیاع چن باریم ابیت بای 
وقتم را به بطالت بگذرانم. در اولین مرخصی‌ام که 
به بندر عباس رفتم به کمک خواهرم چند کتاب 
انگلیسی گرفتم و با خودم بردم. شبها می‌نشستم 
دارم این کار رامی کنم. هدف خاصی نداشتم و 
برای تنوع چند کتاب تاریخی هم خریده بودم 
که وقتم را پر می کرد. شبها از وقایع تاریخی 
برای همکارهایم حرف می‌زدم و آنها مجذوب 
این داستانها شده بودند. خودم هم متوجه شده 
بودم که تاریخ ایران می‌تواند سالها وقتم را پر کند. 
زندگی در آن ساحل برهوت برایم اسان شده 


بود. بقیه هم مشتاق بودند تا من ادامه داستانهای 
تاریخی را هر شب برایشان تعریف کنم. انگار 
داشت داستان هزارو یک شب تکر ار می‌شد. دیگر 
یامی‌خواهد از این پروژه فرار کند. شبها گپ و 
گفتمان گل می کرد و حتی بعضیها کتابها را از من 
قرض می گر فتند تا خودشان بخوانند. 

درست دو سال گذشت. تمام حقوقم را می‌دادم 
به مادر تا هزینه‌ه ارآ مدیریت کند. او به خوبی از 
تمام شد و همه ما باید بر می گشتیم به خانه‌هایمان. 
می‌کنیم یا نه. پیمان‌کار پروژه قول داده بود تا چند 
بزرگ شدهاند و باید بالای سر شان باشم. یک روز 
یکی از دوستانم گفت در شر کت کشتیرانی دنبال 
یک کارمند ساده می گردند. من هم برای مصاحبه 
رفتم. برای کارهای ساده می‌توانستند از من استفاده 
کنند. همان هفته اول یک مهمان خارجی برایشان 
آمد که ناگهان متوجه شدند من انگلیسی ام خیلی 
خوب است. باور کنید که خودم هم نمی‌دانستم 
اینقدر در این کار تبخر دارم و دو سال تمام انگلیسی 
شغل مرا عوض کرد و حقوقم بالارفت. 


خبر خوب را که به مادرم دادم گفت او هم برایم 
یک خبر خوب دارد و برایم یک دختر مناسب پیدا 
کرده وباید برویم خواستگاری! گفتم با چه پولی؟ 
مادر خندید و گفت فکر کردی من همه حقوق تو را 
در این دوسال خرج کرده‌ام؟ مادر فکر همه جارا 
کرده بود. به خواستگاری دختری که پسندیده بود 
رفتیم و همه چیز به خوبی پیش رفت و خوشبختانه 
همسر فداکار و تلاشگری پیدا کر ده‌بودم. اومعلم بود 
و بخشی از هزینه‌های زندگی را به عهده گرفت. 

خلاصه آینکه با قناعت و سختکوشی بعد از 
پانزده سال زند گیمان به اینجا رسیده. یک دختر 
ده ساله داریم. من در آن شر کت کشتیرانی آنقدر 
پیشرفت کردم که حالا معاونت آن رابه عهده 
دارم.یک آپارتمان کوچک خریدیم و خواهر و 
برادرهایم را به سرو سامان رساندیم. حالا حس 
کتابخانه‌ای با حدود ٩۰‏ کتاب تاریخی دارم. عملا 
می‌توانم بگویم کارشناس تاریخ ایران شدهام. 
حکایتها و داستانهایی که از تاریخ ایران می‌دانم 
بهانه‌ای شده که دوستان زیادی دور و برم جمع 
شوند و طالب شنیدن این داستانها باشند. این هم 
شیرینی زند گی من شده است...من حالا با داشتن 
مدرک دیپلم از ساده‌ترین کار به سطحی ر سیده‌ام 
که حدود بیست نفر زیر دستم کار می کنند. همه 
اینها را مدیون یک توصیه ساده رئیسم می‌دانم. 
کاری که بی‌هدف شروع شد ولی به من قابلیتهایی 
داد که در زندگی سرعت پیشرفتم را بالا برد. 


طی گزارشی از دوستداران محیط زیست در 

شهرستان جم عقرب بالدار در حیاط منزل یکی از 

اهالی کشف شد. رئیس حفاظت از محیط زیست 

شهرستان جم افزود: سریعاً پیگیری‌ها رابارئیس اداره حیات وحش استان بوشهر انجام دادیم که 
ضمن تصویربرداری از این گونه جدید. راهکارهای ایمنی در صورت زنده‌گیری و آسیب نرسیدن, به 
این موجود زیبا ارائه شد.وی در ادامه گفت: قدیمی‌ترین و کهن ترین متن در آثار دانشمندان اسلامی 
که از عقرب پرنده یا به تعبیر دیگر عقرب بالدار سخن به میان آمده از ششخصی بنام عمروبن بحر 
معر وف به جاحظ متوفای ۵ قمری دوازده قرن پیش است.لازم به ذ کر است اداره پست ایالات 
متحده عربی در میان تمبر هایی با موضوع حشرات. تمبری اختصاصی در سال ۱۹۹۹ میلادی با 
تصوير عقرب پرنده منتشر و در اختیار مردم قرار داد که در ۰ ۱ قرن پیش شهر بغداد مورد هجوم 
عقرب پرنده قرار گرفته که امروز ما شاهد این گونه در استان بوشهر. شهرستان جم و روستای تشان 
بودیم. رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان جم تصریح کرد: گونه به صورت زنده صحیح و سالم 
به اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر جهت مراحل بعدی ارسال خواهد شد 


چە سود از ىنى 


مرد متاهلی که پس از در گیری با همسر صیغه ای‌اش او را در خودرو خفه کرده بود. در داد گاه 
محاکمه شد.به دنبال نایدید شدن دختر جوانی به نام "پرنیان" خانواده‌اش به اداره پلیس مراجعه 
کرد و طولی نکشید که جسد دختر جوان حوالی شهر ک اند يشه در شهر یار پیدا شد. بنابراین در حالیکه 
کار آ گاهان به دنبال ردپای عامل قتل بودند. مرد جهل و سه ساله‌ای خودش را به اداره پلیس معرفی 
کرد و گفت:من پرنیان را کشتم! او پس از دستگیری روانه زندان شد.اين مرد که "فرید "نام دارد. 


هفته قبل در داد گاه محا کمه شد و خانواده مقتول خواهان اشد مجازات شدند.فرید هم در داد گاه اظهار 
داشست: پرنیان صیغه من بود او ۵ ۴ میلیون تومان از من برای سرمایه گذاری در یک شر کت قرض 
گرفت و یک سال گذشت اما پولم را پس نداد و اين آخریها هم موضوع ازدواج دائم را مطرح می کرد 
و می گفت: با هم ازدواج کنیم چون می‌خواهم صاحب فرزند شوم و از آنجا که من متاهل بوده و بچه 
داشتم ونمی‌توانستم خواسته‌اش راب ر آورده کنم. از وی خواستم پولم راهر چه زودتر بر گرداند. روز 
حادثه هم داخل خودرونشسته بودیم که د ر گیر شدیم و یک لحظه از خود بی خود شدم و او را خفه 
کردم اما خیلی زود پشیمان شدم وخودم را به پلیس معرفی کردم. 


کرودازری‌شتاور در روتردام 


یک شر کت هلندی اقدام به ساخت یک دامداری روی آب کرده است. 
این دامداری که در نزدیکی بندر روتردام قرار دارد. شیر, ماست و گوشت تولید خواهد کرد.البته 
مزیت این دامداری شسهری آن است که در هزینه‌ها صر فه جویی می کند و آلود گی هوای ناشی از 
انتقال محصولات غذایی از فواصل دور به فروش‌گاهها راهم کاهش می‌دهد. در ماههای آینده هم 
۰ گاو شیر ده به این مکان شناور روی آب منتقل خواهند شد و انتظار می‌رود در اولین ماه فعالیت. 
روزانه ۰ ۰ گالن شیر در این مکان تولید شود و کود حاصل از حیوانات نیز توسط رباتهای کود جمع 
کن» جمع آوری و به عنوان مکمل خاک فروخته خواهد شد. گفتنی است. گاوها در طبقه وسط که 
حالت چراگاه دارد مستقر خواهند شد و یک طبقه بالاتر مخصوص کشت شبدر و علوفه برای تغذیه 
ر دامهااست وطبقه همکف نیز ماشین 
آلات مورد نیاز برای تهیه و بسته 
بندی شیر وماست خواهد بود. این 
7۹ .۷ مزرعه در پاییز امسال. در بندر 
روتردام. واقع در ۰ مایلی جنوب 
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90 ك 
زنی که پیری را شکست داد 
زن ۸۴ ساله انگلیسی باتمر ینهای بی‌وقفه توانسته 
پیری رااشکست دهد. 
این زن کهنس‌ال که همچون روزه ای جوانی‌اش 
شاداب است همان "مارجوری" ژیمناستیک کار و 
استاد اسبق مسابقات المپیک بود. 
او می گوید تا ۱۰۰ سالگی به تمرینهای ورزشی‌ام 
ادامه خواهم داد. مارجوری عقیده دارد تمرینهای 
بی‌وقفه یک ورزش‌کار برای سر پا نگهداشتن او 
شود. وی در المپیک سال ۱۹۵۲ میلادی هلسینکی 
و ۰ میلادی رم موفق شد مدال نقره و برنز 
بگیرد.وی در پایان گفت: هر ورزشکاری اگر به 
رشته ورزشی‌اش عشق بورزد و بی‌وقفه ان را ادامه 
دهد. هیچ وقت پیر و زمینگیر نخواهد شد! 


تروت‌واد/آووده 


دو خواهر ایرلندی هنگام نظافت پار کینگ خانه 
شان کیف طلای ۱۸ قیراطی پیدا کر دند. 

این دو خواهر ایرلندی با کشف کیف طلا این 
شی ارزشمند را نزد کارشناسان برده و به گفته 
کارشناسان ارزش این کیف ۳/۸ میلیون دلار بوده 
است. گفتنی است کیف از سوی یک مرد سالهای 
پیش به یکی از خواهران هدیه داده شده و سالها 
در پا رکینگ رها شده بود. اين دو خواهر عنوان 
کرده‌اند که هر گز تصور نمی کردند که کیف تا این 
حد با ارزش باشد . 


اطلاعات ها شما ره ۳۸۱۱ 
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قطره‌ای از دریای زبان» فرهنگ و ادب‌پارسی 


کشت وککر درفهای طازممازی! 


جسیت در فوش_ثارسی ۶ > 


سال پیش مادرسالار بود فوش هاشامل حال پدر 
وبرادر و عموو دایی می‌شد و با مادر و خواهر و 
عمه و خاله کاری نداشتند. در تاریخ می‌بینیم خیلی 
قدیمها ایرانیها خیلی کم فحش می‌دادند. هرودوت 
که از مورخان روم قدیم است. گفته ایرانیان هنگام 


بیت قدیم: 

بر احوال آن مرد باید گریست 

که دخلش بود نوزده خرج بیست 

بیت جدید: 

شود حال آن مرد بیچاره زار 

که دخلش ریال است و خر جش دلار 

می‌خواستم برای این قطره قلمی برای ریال 
فوش(فحش) ناموسی میداد. دلم برای ریال 
سوخت و رفتم توی کار بررسی فوش در زبان 
فارسی. در این قطره منظور از فوش کلمات ر کیک 
است که روز به روز دارد قبح خود رااز دست 
می‌دهد. قبلاً وقتی توی تاکسی بودند و خانمی هم 
حضور داشت. مسافرها صبر می کر دند ان خانم 
پیاده شود. بعد فوشهایی را که برای ترافیک ته 
حلقشان گیر کرده بود. جاری می‌فر مودند ولی 
حالا می‌بینیم بچه‌ها و خانمها هم خیلی نقل و نباتی 
فوش می‌دهند. آن روز در تاکسی زن جوانی با 
شسوهرش تلفنی دعوم کسرد. ضمن حرفهایش 
گفت مهرم رو میذارم اجرا بیبیت رو بیبیب 
می کنم. دیروز که مدرسه‌ها باز شده بودند. برخی 
خواهر) می‌دادند. به‌نظر می‌رسید برایشان عادی 
شده و اینطور فوش دادنها جزو لفظ آنهاست. 

فوشهای رکیک انواعی دارند که پیشترینش 
فوش جنسیتی است. با جنسی فرق دارد. دایره 
این نوع فوش محدود است به مادر. خواهر و عمه. 
مشال:متروبسی شلوغ است و سه تا قطار می آید 
و می‌رود و طرف نمی‌تواند سوار شود. عرق‌سوز 
و عصبی می‌شود و فوش مادر یا خواهر می‌دهد. 
کاری هم ندارد که مادر یا خواهر فلان مسئول 
هیچ تقصیری در شلوغی یا گرانی یا ناامنی ندارد 
اما به جای اینکه به عامل اصلی فوش بدهند. به 
اقوامش فوش می‌دهند. 

حالا نتیجه عجیبی می گیریسم: در جامعه 
مردسللار قباحت دارد که به افراد مذ کر 
فوشهایی بدهند که به مادر و خواهر می‌دهند. 
در این وضعیت عمه جور پدر و بر ادر رامی کشد. 
به دایی هم فحش نمی‌دهند چون مادر و خواهر 
باز مادر جایش راپر کرده. در وضعیتی دیگر خاله 

نکته:اگر جامعه امروزی مثل سی هزار 


؟ مور ٩۷‏ اطلاعات هفتگی 


رویارویی با دشمنان خود مودبانه حرف می‌زدند 
و فحش نمی‌دادند و اشاره کرده که در مناظرات 
سیاسی هم هر گز فحش نمی‌دادند. به نظر می‌رسد 
ایرانیان بعد | فحاشی رایاد گرفتند و حتی برخی 
از شاعران مثل عبید و سوزنی و سنایی و سعدی و 
بعده | محمد تقی بهار و ایرج میرزا در آثار خود از 
کلمات رکیک استفاده کر دند. 

فوش دادن رفتار نایسندی است که هی دارد 
رایج‌تر و عمومی‌تر می شود و باز هم مادر و خواهر 
وعمه است که مجبور است بارانی از فوشهای 
رکیک وناموسی را تحمل کند. علتش هم این 
است: "جامعه مردسللار است و به صلاح اوست 
که زن را تحقیر کند تازنها دم درنیاورند زیرا 
مردها نمی‌توانند زنان دمدار را تحمل کنند. در اين 
قلمفرسایی منظور از مردهاء آن دسته از مردانی 
هستند که بخش قذّامی مغز آنها به دلایلی فعال 
نشده و نمی‌توانند خود را به‌روز کنند بنابر این زنها 
امروزی می‌شوند و این دسته از مر دها همچنان در 
دیروز می‌مانند. خودش بحث دیگری است که 
قلمهای زیادی برای فرسودن می‌خواهد. 

بر گردیم به فوشهای جنسیّتی: 

شماهم شنیده‌ای که می گویند "از زن کمترم 
اگر فلان کار رابکنم "در تاریخ زندیه می‌خوانیم 
که آغا محمدخان قاجار به لطفعلی خان زند گفت 
تسلیم شو واز من فرمان ببر. لطفعلی خان گفت 
حاضر نیستم از کسی فرمان ببرم که مرد نیست." 
سال ینجاه و هفت دانشجوهای یکی از دانشگاهها 
برای بچه‌های دانشکده هنر های زیبا جادر فر ستاده 
بودند. یعنی از زن کمترید که در انقلاب شر کت 
نمی کنیسد. که لبته شس کت می کزدند وخیلی هم 
موّثر بودند. منظور این است که هر وقت بخواهند 
تحقیر کنند پای زن رامیان می کشند. در همین 
مجله خودمان یک جمله دیدم: "مبارزه با فساد. نر 
می‌خواهد ماده‌های قانون جوابگو نیست." ظاهر 
خوبی دارد چون با کلمات بازی کر ده و ایهام دارد 
واز نظر ادبی نمره خوبی می گیر د اما از نظر ارزشی 
سطحش بالا نیست چون باز هم زن تحقیر شده. 
تحقیر کردن زن و زن را جدی نگرفتن دودش به 


چشم کل جامعه می‌رود چون نیمی از مردم زن 
هستند آنهم نه زن اندرون نشین صفویه و قاجار. 
زنها حالا باسواد و باتجربه و جامعه‌دیده هستند 
وپابه پای مردها بلکه سریع تر درحال پیشرفت 
هستند. هر شغلی که مردها دارند. انها هم دارند. 
از دستفروشی و رانند گی اتوبوس و کامیون گرفته 
می روند و در سه سوت مرد قلجماقی را کله‌یا 
می کنند. با این حال هنوز هستند مردانی که زن را 
ضعیفه می‌دانند. بر گردیم به فوش: 

گاهی پشت سر طرف فحش می‌دهند. مثال: 
چراغ قرمز طولانی شده. راننده‌ای فحش می‌دهد: 
"ای مادر بیبیب "و کسی که مخاطب فوش 
است» آن را نمی‌شنود. معلوم هم نیست مخاطب 
کیست. مثل وقتی که طرف دنبال دارو می گردد و 
گیرش نمی آید. باز هم می گوید "ای مادر بیبیب!" 
اینجا هم معلوم نیست مخاطب کیست ولی ممکن 
است طیف وسیعی از مسئولان را در بر بگیرد. 
اینترنت کار فحش‌رسانی را آسان کرده و افراد 
می‌توانند بدون اینکه مخاطبشان حضور داشته 
ا رکه رای ارش یار کا ورا کی نرد 
ممکن است بین این دو نفر صدها کیلومتر فاصله 
باشد. و ممکن است مخاطب فوش» چند روز بعد 
صفحه‌اش را باز کند و فوشها راببیند. کلاً از وقتی 
که چتهای اینترنتی رایج شده زبان فاخر فارسی 
تغییر کرده. اگر زنی به شوه رش در مجازی بگوید 
"ای کصافط "یعنی تو محبوب‌ترین و جذاب‌ترین 
آدم زند گی من هستی. به گمان این قلمفر سا چنین 
فوشهایی که فوش هستند اما در مقام تعریف به 
کار می‌روند. هزوارش محسوب می‌شوند. زیرا 
ظاهرش فوش است اما در ذهن گوینده و مخاطب 
معناو مفهومی خوب دارد. امروز هزوارشهای 
دیگری هم داریم. طرف اصلا وابد آ انگلیسی بلد 
نیست. برایش پیام می آید 11014 از او می‌پرسیم 
چی گفته؟ می گوید پرسیده زنی يا مردی؟ در 
هزوارش قدیم هم همینطور بود. کلماتی که از 
زبان آرامی گرفته شده بود. با تلفظ اصلی نوشته 
24 ولی می‌خواندند 91121 مثل امروز که 
می‌نویسد 1101 اما می‌خواند زنی یا مردی. 

تکمله: به بچه‌های خود یاد بدهیم فوش 
ندهند. خوب حرف بزنند. برای افراد ارزش 
انسانی قاثل باشند نه ارزشهای جنسینی. ما مدام 
شعار می‌دهیم که بهشت زیر پای مادران است. 
از دامن زن است که مرد به معراج می‌رود. کنار 
هر مرد موفق یک زن ایستاده‌است اما در عمل 
زن را تحقیر می کنیم و تلخی و زشتی فوشها سمت 
مادران و زنان است آنوقت انتظار داریم همین زن 
تحقیر شده وقتی همسر شد. باعث موفقیت شوهر 
و بچه‌اش شود. 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


در محله بگوسیب و خیلی از محله‌های دیگر به‌وفور نه به وافور. مقادیری 
کا کی ال راد کا مار ی رانا کات می 3ار اعه یک مماره 
ان هارا ال که سس ارا ادنو واا کد 
ااا ا ا ا 
روز دیگر گل می‌دهند و صاحبش آنها را می‌چیند و تا مدتی حالشو می‌برد. 


چی بهتر ازاین؟ 
ند وقت پیش آخبار کے در کیان فلان سا ۲۵۰ کلو‌هاری بوانا کش 
کر دند به قیمت خداد تومان. داداش چراراه دور میری؟ بیا همین جا تو خیابونا 
و کوچه‌های تهرون خودمون یه وانت بگیر یه دور بزن دو سه تن گیرت میاد. 
این گیاه قیافه و شکل و شمایل معروفی دارد و محال است یک مامور رد شود 
وان تا کہہے در عجی اس کے ار مس کی و در کو 
دنبال پف‌مثال گیاه‌می‌ روند امابا گیاهکارانی که همین جابغل گوششان کشت 
و دتعت راا ادا ا کاری کار ماد حون یا خواص ان کاواس 
است که وقتی به ب رگ نشست. هر کس که رد می‌شود. سه تا از بر گهایش را 
می چیند. شاید چون مر دم زیر خط فقر هستند و ماری جوانا خیلی گرون‌است» 
کا اکر برای مصرف خودس کے ری کد بے هر حال بهتر از این 
است که پول گل‌نوازها برود توی جیب افغانستان. اگر هر کس توی باغچه 
جلو مغازه‌اش کشت و صنعت راه بیندازد. هم به تولید داخلی کمک فر موده. 
هم از خروج ارز به افغانستان جلوگیری کرده. هم بساط شنگولی ملت جور 
می‌شود. چی بهتر از این ؟ 


سس 
یل هت رال ی ار ما و اهاط 
پدرش چه گفت؟ درست است گفت "نکن سویچ خراب میشه. این درخت کنار خیابون راببیند؟ 
استادی که مسئول احداث جدول خیابون بوده. چون در محاسباتش اشتباه کرده و سر راه به یک 
درخت رسیده خلاقیّت به خر ج داده و برای اینکه جد ول کشی خراب نشود. درخت راخراب کرده. | 
احتمالاً عموی آن بچه بوده. ولابد به رئیس بالا دست خودش هم فخر فروخته که "قربون می‌بینی 
درخت رو چه تمیز خراب فرمودیم؟"وقتی که مردم آن را می‌بینند. پوزخند می‌زنند و می گویند 
"اگه خارج بود. یه نیم‌دایره می‌زدن دور درخت." يا عکس درخت خارجی را نشان می‌دهند که 1 
برای اینکه درخت خراب نشود. معماری دیوار را عوض کرده‌اند. چرا ما اینجوری هستیم ؟ چرا 

۱ جوری نیستیم که خار جیه بگوید اگه این مال ایرانیابود. به چیز توپ ازش درمیاوردن. اگه اینجا 

۱ ایران بود. نه گاوصندوق داشتن نه قفل چون توی مکتب انسان‌ساز ایرانی‌ها کسی دزد و متقلب و 
اختلاسگر و گرونفروش و محتکر و... نمی‌شود. ما که بگوسیبیم و عقل درست درمون نداریم. کاش 
یکی برود از دانشمند مجلس بپرسد توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟" 


رابطه گودرز به شقایق 


شما هم در مجازی زیاد دیده‌اید که عکس یک پراید را گذاشته‌اند که فرماندارش یک بار سنگین و 
گنده روی آن بار کرده. زیر عکس هم نوشته‌اند ما پول به وانت نمی‌دهیم. اگه بگی آخه چرا؟ می گوید 
تو تحریمیم! هچ دخلن وار؟ آخه آقای گودرزی چه ربطی به اقای شقایقی دارد؟ بعضیها در بحرانها به 
خودشان حق می‌دهند هر کار دلشان خواست. بکنند. دیشب دیدم برای گوجه‌فرنگی قیمت زده ۰ ٩۸۰‏ 
تومان. پرسیدم چرا؟ گفت "تو تحریمیم. مسئول گوجه‌فرنگی هم گفته چون زیاد صادر کرده‌ایم و زیاد 
رب پخته‌ايم. گوجه کم شده ناچار قیمتش رفته بلا. همه جای دنیا وقتی صادرات بالا می‌رود اقتصاد 
مردم رونق می گیر د مال ما برعکس است. بعدش هم اینطور می‌شود که خریدار گوجه‌فرنگی عکس 
چهار تا دونه گوجه برای ماهواره می‌فرستد و می‌گوید 'اینا رو خریدم ده تومن. این گزارش رو گرفتم 
واسه گزارشگر خوب من وتو" بعد ش مسئولان گوجه فرنگی ناراحت می‌شوند و می گویند ای وطن‌فر وش 
سیاه‌نمای خاک برسر. یکی هم نیست به اینها بگوید خب کاری نکن که مردم از گوجه‌فرنگی عکس 
وچه می‌خورد.اگر هم بروی پیش مسئول خوردن و بگویی مردم ندارند که بخورند. می گوید ملت ما با 
نخوردن و گرسنگی کشیدن توی دهن آمریکا می‌زنند پس آنقدر نمی خوریم ومشت به دهانش می‌زنیم 
تایا دندانهای او بشکند یا مشتهای ما. حافظ گفت بگو: یا جان رسد به جانان یا جان ز تن در آید. 


7 اطلاعات‌هنتگی شماره 75/٣۸‏ ”7 


fi ۱۳۳‏ ی 


.  maryanikpour@gmail.com | 
5 ETR 


مترجم: مریم نیک بور 


خلاصه قسمتبای قبل: پدر راب همچنان سعی می کرد ذهن او را از ماجرای 
مرگ خواهرش دور کند. او نمی‌خواست دلیل استخدام کارآگاه خصوصی را توضیح 
دهد. سرانجام وقتی اصرارهای پسرش را دید. از او خواست با مادرش حرف بزند. مادر 
راب که بعد از مرگ مرموز دخترش بسی افسرده و غمگین شده بود. خیلی دوست 
نداشت در این باره حرف بزند. اما راب او را قانع کرد که از ربکا بگوید و اينکه چرا 
از بین همه کارآگاهان, او را از لندن استخدام کرده‌اند. مادر راب توضیح داد که این 
انتخاب خود لورا بوده و یک روز قبل از م رگش ربکا را معرفی کرده و کارت ویزیتش 


را به او داده. سردر گمی راب بیشتر شد... 


۳ ۲ 8 ۳ 7 ۳ ۱ ۱ EE 
قرار عجیب‎ 


۱ از حرف مادر تعجب کردم ولی با خودم 
فکر کردم شاید ممکن باشد.شاید ربکامسئول 
پرونده‌های مالی بوده و بعدها تغییر شاخه داده‌و 
مسیر کاری‌اش را عوض کرده. 
. فکرم رابه زبان نیاوردم. در عوض پرسیدم: 
"شما کی با ربکا تماس گرفتین؟" 
-کمی بعد از خاکسپاری. 

اون چه وا کنشی نشون داد؟ 
-تعجب کرد. یه جورایی گیج بود. اون‌طور 
" که خواهرت ازاعتماد به این دختر حرف زده 
۱ بود فکر کردم حتماً همدیگه رو می‌شناسن. اما 
۰ مجبور شدم توضیح بدم لورا کی بود. خیلی تعجب 
کردم. تک تک جزئیاتش رو توضیح دادم تایادش 
بیاد لورا کیه. این عجیب نیست؟ از اینکه باهاش 
تماس گرفته بودم خیلی پشیمون بودم. پدرت هم 
ازاول نمی‌خواست با ربکا تماس بگیریم. گوشی رو 
گذاشتم وبه خودم گفتم دیگه بهش زنگ نمی‌زنم. 
حال و حوصله چیزی رو نداشتم مخصوصا بعد از 
1 کاری که خواهرت کرد... می‌فهمی که خود کشی 
اتفاق خوشایندی نیست. تصمیم گرفتم با اندوه 
وغصه خودم کنار بیام وهرطور شده‌به زندگی 
ادامه بدم.اما در عین ناباوری, ربکا خودش تماس 
۰ مادر در چشمهای من دقیق شد و من با تمام 
۰ مهارتی که در خودم سراغ نداشتم. سعی کردم 
۱ نقش ناجی را خوب بازی کنم. کسی که می‌تواند 
۱ مادر را از اعماق سیاهی‌ها بیرون بکشد و صحیح 
وسلامت به مکانی امن بر ساند. مادر ادامه داد: 
"چند دقیقه بعد یه اتفاق جالب افتاد. ربکا تماس 
گرفت و گفت پرونده لورا رو قبول می کنه. اون 
گفت این کار رو مجانی انجام میده. باورت ميشه 


نمی‌خواد؟" 

لو کاس همچنان در ون مخفی بود. او حتماً آدم 
خوش‌شانسی بود. می‌توانست اتفاقهای بدی در 
نتظارش باشد. مطمتن نبود دقیقً چه بلایی سر 
دوستش پیتر ولنا آمده‌ولی با خودش می گفت 
خیلی خوش‌شانس‌تر از آنها بوده که حالا در ون 
مردی مخفی شده که حتی در ماشینش راقفل 
نمی کرد و لو کاس هر بار که می خواست و فرصت 
را مناسب می‌دید. می‌توانست از مخفیگاهش 
بیرون بیاید و به هرجا که می خواهد برود. از داخل 
ون صدای مرد جوان رامی‌شنید که باسگش 
حرف میزد. صدای قدمهای مرد راهم می‌ شنید 
که دوسه بار به طرف ون آمد و بعد گویی از 
ماشین دور شد. 

درد پاامانش رابریده بود. کمی کش آمد. از 
درد. قیافه‌اش در هم رفت. دوباره کش آمد. سعی 
کی وتو زا مورک ندیم با ور 
برسد. در وضعیتی که قرار گرفته بود. هر گونه 
حر کتی سخت بود. بالاخره دستش, دستگیره ون 
رالمس کرد و در. بایک حر کت باز شد. لو کاس 
صورتش را نزدیکتر برد. مقابلش, حیاطی آفتابی 
وزیبا دید. سرش را کامل بیرون برد. در سمت 
راست خانه‌ای بز رگ و سه طبقه قرار داشت. یک 
گلخانه شیشه‌ای هم جلو خانه بود. خانه پنجره‌های 
ژنادیداشت ما هجشمی توکس زا نمی بانید: 
صدای خشن کار کردن موتور به گوشش رسید. با 
خودش گفت شاید صدای ژنراتور باشد. لو کاس 
پای سالمش را از ون بیرون گذاشت و به سختی 
پایین آمد. با آرنج آهسته در ون راپشت سرش 


بست. دور ون چرخی زد. یک ساختمان دیگر آن 


WHEN THERES 
NOWHERE ELSE 
: TO HIDE 


طرف قرار داشت که از ساختمان قبلی نزدیکتر 
بود. بیشتر شبیه انباری بود که به خانه تبدیل شده 
بود. کاملاً از چوب ساخته شده بود. مقابلش یک 
در دولنگه چوبی راهم میدید که نیمه‌باز بود. برای 
داخل شدن از در تردید داشت چون نمی‌دانست 
با ورود به آن خانه چوبی چه عاقبتی انتظارش را 
می کشد. لو کاس همچنان در حال بر انداز کردن 
در بود که صدای پایی را روی سنگریزه‌ها شنید. 
سریع خودش را جمع‌وجور کرد و پشت ون مخفی 
شد. از ترس می‌لرزید. دستش تفنگ رالمس 
کرد. برای اطمینان انگشتش را نزدیک ماشه برد 
تا برای هر خطر احتمالی آماده باشد. اما مرد بدون 
اینکه او را ببیند به طرف ساختمان رفت. 

لو کاس نمی‌دانست چه کار کند. از نظر او 
مرد خطرناک بود. از این موضوع مطمئن بود. اما 
نمی توانست بی‌هوا بیرون بیاید یا مدتی طولانی در 
ون مخفی بماند. اگر لنا اینجا بود. باید هرطور شده 
اوراپی‌دامی کرد حتی اگر به قیمت جانش تمام 
می‌شد. این همان کاری بود که پیتر حتما می کرد. 
الان و در این شرایط. آرزو می کرد جایش با پیتر 
عوض می شد. لو کاس بادیگارد نبود. حداقل اینجا 
نبود. از وقتی یادش می آمد سرش در کامپیوتر و 
بازیهای کامپیوتری و نرم‌افزارهای مختلف بود. 
فکر می کرد می‌تواند بدون هیچ حرف و سوالی 
از دستورات آقای زیگر اطاعت کند. مشتاق بود 
به دستور آقای زیگر, آپارتمانش رات رک کند و 
تا مدتی نامعلوم جایی نزدیکی خانه دختر اقای 
زیگر زندگی کند. آنقدر باه وش بود که بفهمد 
ماموریتی که به واسطه اندرسون به او سپر ده شد ه. 
مطلقاً قانونی نیست. پس در موقعیتی قرار نداشت 


همه اینها به این معنی نبود که لو کاس خودش را 
برای چنین موقعیتی اماده کر ده باشد. 
حالاباید کاری میکرد. به هر حال اتفاق افتاده 
بود و نمی‌توانست به هر دلیلی. دست روی دست 
بگذارد.لنگ‌لنگان به طرف در دولنگه رفت. 
گوشش را به دیوار چوبی چسباند. آما تخته چوب 
محکم بود ولو کاس نتوانست صدایی بشنود. 
آهسته در را کمی باز کرد و قدم به درون مکان و 
عاقبتی ناشناخته گذاشت. گاراژ بود. کف سیمانی 
آبی رنگ شده بود و دیوارها کرم روغنی بودند. 
ناگهان چیزی به صورتش خورد. لو کاس بر ای‌دفاع 
دستش رابالا بر د اما فقط لباسهای موتورسواری 
بودند که از یک میله آویزان شده بودند. چند 
پوستر رنگی از دو مرد روی دیوار کناری بود. و 
دل و روده یک موتور آن بغل روی زمین پهن شده 
بود. دو سه موتور دیگر هم با وسایل و تجهیزاتشان 
آن دور و اطراف بودند. لو کاس نیم‌نگاهی به همه 
آنها انداخت که ناگهان توجهش به دری جلب شد 
که آن سوی گاراژ قرار داشت. به طرف در رفت. 
نمی‌دانست باز کردن آن در او رابه کجا می‌برد و 
چه سرنوشتی انتظارش را می کشد. اما این دلیل 
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نداشت. فوری سر جایش قرار گرفت و به بقیه 
چرتش ادامه داد. وقت تنگ بود. تا چشم به هم 
میزدم ربکامیآ مد و باید سر قرار حاضر می‌شدیم. 
به طرف دستشویی رفتم. دو سه تا مسکن خوردم 
وبادست سالم صورتم راشستم. کاری که هیچ 
وقت فک ر نمی کردم تا این حد سخت باشد. داشتم 
با حوله صور تم را خشک می کردم که صدای پایی 
شنیدم که از پله‌ها بالا می آمد. پدربزر گ راصدا 
زدم اما جوابی نشنیدم. مطمئن بودم کسی از در 
آم ده داخل. با صدای بلند گفتم: "بابابز رگ» همه 
چی روبه‌راهه؟ خوب وقتی اومدی. برای لباس 
پوشیدن به کمکت نیاز دارم." گوشهایم را تیز 
کردم. منتظر بودم هر لحظه پدربز رگ داخل شود 
اما خبری نشد. کفشهایم را در آوردم, بعد شلوار 
گرمکن راعوض کردم و در کمد لباسهاء دنبال 
شوار کتان رنگ بژ گشتم. با وضعیت دستم انجام 
رن ارق اعا ماه نود ون شم انت ا ر 
ووضعی آشفته سر قرار بروم. هنوز چند دقیقه 
وقت داشتم. با پایم به جای خواب راکی زدم تا 
بیدار شود. راکی چشمهایش راباز کرد و فوری 
سر پا شد. به خودش کش و قوسی داد و باصدای 
بلند چندبار پارس کرد. بعد در حالی که همچنان 
پارس می کرد از پله‌ها به طرف پایین رفت. از 
راکی خواستم ساکت باشد. در ورودی راباز کردم 
و به راکی گفتم برود دنبال پدربزرگ. راکی مثل 
همیشه از اینکه دنبال کاری فرستاده شد خوشحال 


لوکاس نمی‌دانست چه کار کند. 
از نظر او مرد خطرناک بود پس 
نمی‌توانست بی‌هوا بیرون بیاید. 
یا مدتی طولانی در ون مخفی 
بماند. اگر لنا اینجا بود. باید 
هرطور شده او را پیدا می‌کند حتی 
اگر به قیمت جانش تمام می‌شد 


هم دنبالش رفتم. وقتی به اتاق پدربزرگ رسیدم. 
راکی کنار پایش چمباتمه زده بود و پدربزرگ 
داشت با مهربانی نوازشش می کرد. رختخواب 
راکی رازیر پنجره پهن کردم و به پدربزرگ گفتم: 
"دارم میرم بیرون و معلوم نیست کی بر گردم." 
پدربزرگ عینک ته استکانی‌اش رااز چشم 
برداشت و جدول کلمات متقاطع رابست. با لبخند 
به من گفت: احتماً خانم کار آگاه خیلی خوشگله." 
گفتم: "مساله اصلاً این نیست بابابزرگ." 
پدربز رگ نفس عمیقی کشید و گفت: "من هم 
یه روز مثل تو جوون بودم." در اینکه پدربزرگ 
جوان بوده و چه جوانی پرباری داشته هیچ شکی 
نداشتم. در جواب گفتم: میشه خواهش کنم 


EVES 
و‎ 2 


لو کاس انتظار داشت مرد جوان دنبال صدا 
بگرددام اخبری نشد. در تمام آن ثانیه‌ها با 
وحشت منتظر بود و نمی‌دانست اگر مرد جوان 
سر برسد باید از اسلحه استفاده کند يا نه. 
خوشبختانه مرد جوان اهل کنجکاوی نبود. صدای 
پارس سگ هم او رابه وحشت انداخت. شامه 
سگ می‌توانست خیلی راحت وجود یک غریبه را 
لو بدهد. بعد ناگهان همه جا ساکت شد. سکوتی 
که لو کاس خیلی دوست داشت و نشان می‌داد 
فعلا در امان است. اما تردید داشت. از خودش 
پرسید: نکند حقه باشد؟ نکند مرد جوان هنوز 
آنجا بود؟ لو کاس مدت زیادی همان‌طور ساکت 
ماند تا بالاخره مطمتئن شد که همه جا امن وامان 
است. حالا می‌توانست در را باز کند و جست‌وجو 
برای یافتن لنارااز سر بگیرد. شاید لنا را ییدا 
می کرد. 

ربکادیر کرده بود. تقریبآ ده دقیقه‌ای بود 
که بیرون عمارت منتظر ایستاده بودم و به اين 
فکر می کردم که قرار با اریک کار درستی بوده یا 
اشتباه. تااینکه سرانجام ربکا پیدایش شد. در راباز 
کردم و سوار شدم. 

"چقدر دیر کردی. اتفاقی افتاده بود؟" 

ربکا سرش را تکان داد و گفت: 

"اول مسیر. لطفاً بگو سریعترین و نزدیکترین 
مسیر ممکن کدومه." 


اطلاعا 


مسیری هدایت کردم که گم ان می کردم در ۰ 
این س اعت کمترین فرافیک را خواهیم داشت | 
به یاد حرف مادر افتادم که ربکا می‌خواست بدون 
هیچ دستمزدی پرونده خواه رم لورا را پیگیری . 
هفته‌ای می‌شد که درباره مر گ خواهرم تحقیق . 
لنای گمشده را پیدا کنیم. نمی فهمیدم چرا باید . 
اوراتااینجا کشانده بود آن هم بدون‌اینکه‌هیچ أ 


پولی بگیرد؟ 


به ربکا نگاهی کردم. گویی در چهره‌اش دنبال . 
اما مشخص بود که همه تمر کزش روی جاده و . 
بود. گاهی لب پایینی‌اش را می‌جوید. گاهی به آینه . 


دستی میزد و مثلاً آن را تنظیم می کرد. 


می‌خوای به من کمک کنی؟" 


ابروهایسش از تمجب بالا رفست. من‌من کتان | 
جواب داد: "فکر کنم قبلاً بهت گفتم. پدر و مادرت 


منواستخدام کردن." 


نمی‌خوای." 


یک تاکسی از روبرو می آمد. ربکا می‌خواست | 
ماشین را کنترل کند اما کاملا مشخص بود که . 
حرف من» حواس او راپرت کرده. پیچ و تابی به | 
فرمان داد. من موتورسوار حرفه‌ای بودم و عاشق ۱ 
رفو شا آما از سراف کی رگا شید | 
خوشم نمی آمد. ربکا به فرمان مشتی زد و گفت: . 


پرسیدم: آمی‌خوای به سوالم جواب بدی؟" 


ربکا دستهایش را روی فرمان تنظیم کرد و | 


شدم این کارو انجام بدم." 


-هر دو. اما دلم می‌خواد اول از همه بدونم چرا | 


قبول کردی پرونده مرگ لورارو پیگیری کنی. 


ربکابه طرف من بر گشت ومن از پشت آن . 
عینک سیاه متوجه انقباض چشمهایش شدم. این . 
به من حس خوبی نمی‌داد. ربکا باید تمام تمر کزش . 
راروی رانند گی می گذاشت. اتوبوسی که جلو بود. . 


با ما فقط کمی فاصله داشت. 
ربکا گفت: 
"بذارش پای علاقه من به خواهرت." 
-تو خواهرم رو می‌شناختی؟ 


_یه جورایی. ادامه دارد 


شماره ۳۸۱۱ || 


گفتم: "اما مادرم میگه برای این کار هیچ پولی ۱ 
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داشتن فک و اند 


دیه 


هشت. داعمل ده دست می 


» 


ادد 
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گزارش تصویری) 
به جا می‌ماند اینجا خاطراتش 

ماه محرم در ه رگوشه این مرز پ رگهر با شیوه‌ای متفاوت و عاشقانه 
میگ ذرد وا زخود خاطراتی مان دگار بر جای میگ ذارد اماصفحه پیش 
روی شما تلاش متفاوت شش ثبت کننده وقایع این روزهاست, از نگاه 
عکاس حرفه‌ای تاخبرنگاران افتخاری که همین تنوع نگاه می‌تواند با خود 
پیغامهایی جداگانه را به نمایش بگذارد. 


س 
نگاه حزن آلود (مجید شادمان نژاد) 


مراسم طوق بندان در محله میخچه گران گرگان(علی اکبر فرقانی) 
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پذیرایی عاشورایی روستای مراد آباد( سیما | حمدی) شب شام غریبان(اسماعیل غلامی) 
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دین‌وافلاق 


از:ح.دزی 


در آپات و روایات وارد شده که بهشت محصول زحمات و رنجها 


و مشقات انسان در عبادت و بند گی است و جهنم محصول لذایذ و 
غرایز ازاد از قید و شرع و عقل است. از این روز بهترین راه برای 
اطاعت خداوند و مبارزه با گناهان رعایت حدود تقوای الهی است 
که می تواند سرنوشت انسان را دچار د گر گونی کند. از این رو در 
گفتار پیش رو به جایگاه رعایت تقوا در مبارزه با گناهان اشاره 
کوتاه می کنيم. 


عظمت تقوا 


خداوند در قرآن کریم در آیه‌ای تامل 
این امور خبر دهم ؟برای انان که در همه 
شون زند گی پرهیز کاری پیشه کرده‌اند. 
در نزد پرورد گارشان بهشتهایی است که در 
زیر درختان آن نهرها جاری است. در آنجا 
جاودانه‌اند و نیز برای آنان همسرانی پاکیزه و 
خشنودی و رضایتی از سوی خداست و خداوند 
به همه بند گان بینا است. 

نکته مورد توجه آیه فوق. مسأله پراهمیت 
تقواست به این معنی که خداوند مهربان 
می خواهد بند گانش از طریق رعایت تقوا در راه 
مستقیم و صراط حق و به دست آوردن رحمت 
خداوند ورسیدن به مغفرت او دست پیدا کنند 
و از این طریق قدم به وادی بهشت او گذارند و 
از طرف دیگر شهوترانان علاقه دارند انسانها 
بخصوص انسانهای متدین ومومن در ضلالت. 
نادانی وغفلت و پستی در آیند. این خواسته 
نامشروع انان که در سایه عدم رعایت تقوا 
می‌تواند هر انسانی را نابود کند. محصول روان 
آلوده بند گان شیطان است که خداوند سیمای 
آنهاراچنین معرفی می کند. و روزی که در 
صور دمیده می‌شود و گنه کاران رادر آن روز 

همچنین در آیه‌ای دیگر می‌فر ماید؛ پس هر 
کس که در آسمان و زمین است می میرد مگر 
کسی را که خدا بخواهد. آنگاه بار دیگر در صور 
دمیده می‌شود. ناگاه همه آنان بر پای ایستاده 
مات و مبهوت به هر سومی‌نگرند که سرانجام 
کارشان چه خواهد بود. 

نکته‌ای مهم که باید به آن توجه کرد این 
است که اگر چه رعایت تقوا و رعایت حلال و 
حرام انسان راتاحدی محدود می کند. ولی این 
محدودیت قیمت به دست آوردن سلامت دنیا 


و آخرت ورسیدن به بهشت و رضوان حق است. 
پس این محدودیت از ارزش بالایی بر خوردار 
است. زیرا حقایق ملکوتی و آخرت آباد از باطن 
این محدودیتها به دست می‌آید. ولی بی‌بند و 
باری و آزادی در شهوات وامیال و در یک کلمه 
عدم رعایت تقوا نتیجه‌ای جز فساد همه جانبه 
فراگیر در شون حیات جامعه و محرومیت از 
عنایات حق ندارد. 
جایگاه تقوا 


در روایتی آمده چون خداوند مهربان بهشت 
را آفرید. به جبرئیل فرمود؛ آن راببین و او چون 
دید. عرضه داشت الهی! احدی از این جایگاه رفیع 
چشم نمی‌پوشد و زمانی که راه رسیدن به بهشت 
رارنج عبادت و صبر بر شهوات و رعایت تقواقرار 
داد. فرمود: اکنون به آن بنگر. چون نگریست 
فریاد زد خداوندا! می‌ترسم کسی به این محل 
باعظمت و این بهشت عنبر سرشت نر سد! 

خداوند فرمود؛ به بز ر گی و عظمت و 
جلالم سو گند هر کس رعایت تقوا کند.در این 
منزل(بهشت) فرود می آورمش. 

چون جهنم رابیافرید به جبرئیل فرمود: 
بنگر, چون نظر کرد. عر ضه داشت:احدی به این 
جانمی‌آید. که جای سخت و بدی است. وقتی 
عذاب نمایان شد ندارسید دوباره بنگر.جبرئیل 
عرضه داشت الهی! می ترسم همه بند گانت به 
این جایگاه سخت دچار شوند! خداوند فر مود به 
بز ر گی و عظمت و جلالم سو گند رعایت کنند گان 
تقوا هر گز به این وادی قدم نمی گذارند. 

تقوا در روایات 


ول یارس رما روا ری 
فرمود:ای ابوذر تو را سفارش می کنم به رعایت 
تقوای‌الهی و توبدان که رعایت تقوادر تمام 
زمینه‌ها سنگین است و شهوترانی بسیار شیرین 


اطلاعات هفتنگه. 


پاسخ به 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


MR 
سؤال:آیادر محل کار و در ساعت کاری در‎ 
زمانی که کار خاصی برای انجام دادن وجود‎ 
ندارد می توان به کارهای دیگر پرداخت؟‎ 


پاسخ :شخصی که موظف است در وقت معینی 
کاری انجام دهد. حتی در وقت بیکاری هم نباید 
وقت خودراصرف در کارهایی که‌مر بوط به 
آنجا نیست بکند. مگر با اذن مسئولی که شرعاً 
وقانوناً حق اذن دادن داشته باشد. بنابر این هر 
کس که موظف به انجام کاری می‌ شود باید 
طبق ضوابط همان کار عمل کند و پر داختن به 
اموری خارج از حوزه کاری جایز نیست. 


و آسان چه بسا که یک ساعت شهوت باعث 
غصه طولانی شود.و در حدیث دیگری از آن 
حضرت نقل است که فرم ود؛ هر کس هرچه 
بخواهد بخورد و هرچه بخواهد بدون قید شرعی 
و عقلی بپوشد و هرچه بخواهد سوار شود و 
خداوند به او نظر لطف ورحمت نکند تااز ان 
دست بکشد يا به کلی تر ک کند. پس هر کس 
خود و خانواده‌اش را به رعایت تقوا سفارش کند 
که این برایتان بهتر است. 

بثابراین باید دانست اگرچه عمل به مقررات 
دین و آراستگی به حسنات اخلاقی و مقیّد بودن 
است.ولی هر کس که سعادت دنیا و اخرت را 
می‌خواهد باید به این رنج و سختی تن دهد که 
عنایت و لطف حق از این راه به انسان می‌رسد 
واز طرفی دیگر افتادن در شهوات و پیر وی از 
امال و لذایذ و عدم رعایت تقوااگرچه شیرین 
و دلچسب است. اما خراب کننده بنیاد سلامت 
دنیا و آخرت و علت ظهور جهنم و عذاب سخت 
روز قیامت است. بنابراين هم راه خدا وجود دارد 
و هم راه شیطان و این ما هستیم که با استفاده 
از نور عقل و وجدان خير خواه خود کدام راه‌را 
انتخاب می‌کنیم...مسلماً راه هدایت از گمراهی 
به وسیله قرآن. پیامبر و امامان معصوم(ع) 
روشن و اشکار شده است. 
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قرا 


آن. توانمندی است 


که .سس از آن هیچ فق ی دا 


تی نھی ماند 


حطر ت محمد( ص) 


اولین دیدار 
آن روز خانم بابایی در اتاقش در موزه صلح 
پشت میز کامپیوتر نشسته بود و لحظه‌ای آرام 
و قرار نداشت طوری که گویی برای همه ثانیه‌ها 
فکری کرده... پیش خودم گفتم "چقدر دوست 
دارم نام مجله اطلاعات هفتگی را به ژاپنی ببینم " 
این فکر را با او در میان گذاشتم واو بلافاصله 
کاغذ سپیدی رابرداشت وباروان نویس شروع 
به نوشتن کرد. 
نام خر 
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برداشت ما از خط ژاپنی با واقعیت موجود 
در آن خط از زمین تا آسمان فاصله دارد. 
دستهای این مادر بز ر گوار ژاپنی به آرامی 
از چپ به راست شروع به حر کت می کند و 
حرفه ااز همه طرف به هم پیوند می‌خورد و 
این خط بیشتر به یک نقاشی می‌ماند یا رقص 
حروف. او به سه زبان فارسی. انگلیسی و ژاپنی 
می‌نویسد و حرف می‌زند و تقریباً لهجه فارسی 
رایاد گرفته و کمتر برای انتخاب کلمات مکث 
می کند و گوشه‌های ظریف فرهنگ و زبان 
فارسی را خوب می‌شناسد و خلاصه یک ژاپنی 
تمام عیار است که عشق و علاقه‌اش به اسلام 
و همسر و فرزندانش اورا به این آب و خاک 
پیوند داده است. 

چند دقیقه بعد خط نوشته او به پایان می‌رسد و 


£ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


گفت و گو با کو نیکو یامامورا 


مادر شهید بابایی یز دی 


به جای مقدمه: 


هشت سال دفاع مقدس و تقدیم هزاران شهید. جانباز و اسیر یک جمله است که نوشته می‌شود 
و هزاران نکته نا نوشته باقی می ماند که یکی از نکات نانوشته این دوران وجود یک خانم ژاپنی 
در ایران است که فرزندش در جبهه و در دفاع از میهن اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل آمد. 
این مادر شهید جدای تسلط به زبان فارسی و آشنایی کامل به زندگی ایرانیان, به فرهنگ قرآنی 
هم احاطه دارد. ضمن اینکه در راه صلح جهانی فعالیت مجدانه‌ای را به نمایش گذاشته است. 
گفتگوی مارا با خانم یامامورا (بابایی یزدی) بخوانید که حرفهای زیادی برای گفتن داشت... 


حاصل کار را به خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی 

خانم سبا بابایی یزدی که نام ژاپنی او "کونیکو 
یامامورا" است در موزه صلح تهران ضمن سخنرانی 
برای بازدید کنند گان موزه و تسلی خاطر کسانی که 
به هر نحوی دچار افسرد گی شده‌اند. با آموزش 
ساخت اوریگامی (هنر تازدن کاغذ به طریقه ژاپنی 
و ساخت مجسمه و اشیاء کاغذی). و نیز با استناد 
به احادیث و آیات قرآنی از عظمت دین اسلام 
وارتباط آن با فرهنگ صلح می گوید.او در حین 
گفت‌وگو سر به زیر و آرام حرف می‌زند و هنگام 
بلند می کند و در زمان معرفی خود می گوید: 

در شهر آشیای ژاپن نزدیک شهر کوبه و 
در سال ۱۳۱۷ هش به دنیا آمده‌ام و در کلاس 
زبان انگلیسی با همسر آینده‌ام آشنا شدم! 

روزی که برای اولین بار آقای اسداللّه بابایی 
یزدی رادیدم. سر کلاس درس زبان انگلیسی 
بودم واوبرای دیدن دوستش امده‌بود و 
حقیقت این است که خود او هم می خواست با 
یک دختر ژاپنی ازدواج کند. اما خانواده ام با 


چرا خانواده با این ازدواج مخالفت کرد؟ 

خواستگاری او از من مصادف شد با 
مخالفت شدید خانواده‌ام. 

چون ما در سالهای پس از جنگ دوم جهانی 
بودیم و خان واده‌ام ایران رانمی‌شناختند و 
خانواده‌ها مذهب یودایی داشتند. اما مخالفت 
آنها باعث شد همسرم بیشتر تلاش کند و 
مصمی‌تر شود تا یتواند مشکلات رااحل کند. 

آن روزها اعضای شر کتهای ژاپنی به ایران 
می آمدند و در باز گشت از ایران و مردمش 
تعریف می کردند. ضمن اينکه در شهر کوبه 
تجار هندی زیاد بودند و آقای بابایی هم متولد 
شهر یزد بود اما از کوچکی به هند مهاجرت 
کرده بود و هندیها او را خیلی دوست داشتند و 
سرانجام هندیها کمک کردند تاماباهم ازدواج 
کنیم.البته آن روزها من فارسی بلد نبودم و 
با همسرم انگلیسی صحبت می کر دم تا اینکه 
تغییر زند گی‌ام آغاز شد و به اسلام مشرّف 
شدم و زندگی مشترک را آغاز کردیم. 

بعد چطور به ایران آمدید؟ 

شوهرم همیشه می گفت: فر زندی برایم 

بیاور تاپدر و مادرم نوه شان راببینند و خیالشان 


یکب‌اره دگرگون شدم و رفتم 
پایین و شروع به گریسه کردم و 
همان لحظه یکی از شاگردان آمد 
و گفت خانم. پسرتان شسهید شد! 


راحت شود . بنابراین پسر اولم "سلمان "در ژاین 
به دنیا آمد و ده‌ماهه بود که به ایران آمدیم. 
آن هم در یک سفر پرماجرابا کشتی از ژاپن 
به هنگ کنگ رفتیم و از هنگ کنگ با کشتی 
معروف و مجللی به هند (شسهر بمبتی) رفتیم 
و در آنجا دوستان هندی بسیاری را ملاقات 
کردیم و سپس به کراچی پاکستان رهسپار 
سرانجام با قطار ازاهواز به تهران آمدیم. 
از خاطرات آن روزها بگویید 

شوهرم بسیار انقلابی بود و همچنین فرزندانم 
چون مادو پسر به نامهای سلمان و محمد و یک 
دختر به نام بلقیس داشتیم و علت انتخاب این 
نام برای دخترم این بود که پس از تشرف به دین 
اسلام نام سبا را برای خودم انتخاب کردم و چون 
سیا سرزمین افسانه‌ای بلقیس است. نام دخترم را 

کمی بیشتر از روحیات همسر تان بگویید 

شوهرم برای اینکه فرزندانم با شنیدن صدای 
اذان مسجد از خواب بیدار شوند و برای نماز به 
مسجد بروند. درخیابان پیروزی. خیابان پنجم. 
نزدیک مسجد منزلی خرید و من به خوبی چهارراه 
کو کا کولا و خیابانهای اطراف آن را می‌شناسم . 

آن روزها شوهرم بیشتر خریدهای خارجی را 
انجام می‌داد و کمتر در ایران بود.ما در روزهای 
انقلاب یک رساله امام خمینی در منزل داشستیم 
و من از ترس اینکه مامورین حکومت نظامی به 


پنهان کنم.البته بلافاصله پس از آن هم ماموران 
به خانه ما ریختند و تمام کتابخانه و جاهای دیگر 
منزل را جستجو کر دند. اما خوشبختانه جیزی پیدا 
نکر دندا! 
پس کارشما در آن روزها چه بود؟ 

منزل ماسه کوچه تا پاد گان نیر وی هوایی فاصله 
داشت و روزهای انقلاب که مردم با نیروهای شاه 
می‌جنگیدن د ماملافه و دارو جمع می کردیم و 
پشت در منزل می گذاشتیم و بچه‌های محل آنها را 
به مجروحین می‌رساندند. البته ما در منزل کوکتل 
مولوتف هم درست می کر دیم و در راهپیمایی‌ها 
فعالانه ش ر کت می کردیم و من هميشه کف دستم 
اسم و آدرسم را می‌نوشتم تااگر شهید شدم, بدانند 
کی هستم و کجا زند گی می کنم. 

درباره شهادت فرزند تان توضیح دهید 

پسرهایم هر دو کوهنورد بودند و زياد به کوه 
می‌رفتند و پسر بز رگم شبها کوله پشتیها راوزن 
می کرد که عدالت را رعایت کرده باشد و هر 
دویشان بسیجی هم بودند. 

پسرهایم در دبیر ستان علوی درس می‌خواند ند 
و دوستان آقای ظریف. وزیر کنونی امور خارجه 
بودند و محمد پسر کوچکم خیلی عجله داشت به 
جبهه برود. من جلوی او رانگرفتم و راه شهادت 
را برایش باز گذاشتم سرانجام هم در جایی که 
دوستش داشت شهید شد. هر چند که در رشته 
مهندسی دانشگاه علم وصنعت قبول شده بود. 

من مد تی ناراحتی داشتم احساس می کر دم 
که آهنی در قلبم هست و احساس سنگینی 
می کر دم.مدرسه رفاه کنار مدرسه علوی بود 
ومادهه فجر راجشن گرفته بودیم و اتاق 
امام راتزیین می کر دیم که یکباره د گر گون 
شدم و رفتم پایین و شروع به گریه کردم 
و همان لحظه یکی از شاگردان آمد و گفت 
خانم. پس تان شهید شدو من هم همان لحظه 
یاد آخرین دیدارمان افتادم. وقتی که قبل از 
رفتن به جبهه خودم موهای سر پسرم را کوتاه 
کردم. خندید و با صدای بلند تشکر کرد و من 
هم پیش خودم گفتم. دیگر او را نمی‌بینم! 

فر زندم محمد در بهار سال ۶۲ در عملیات 
والفجر در شمال فکه به شهادت رسید 

همسرتان چه تار یخی فوت کردند؟ 

سال ۸۴هم شسوهرم فوت کرد روی صندلی 
نشسته بود و قر ان می خواند. وقت آذان بود و با 
همان حالت از دنیا رفت. 

شوهر من تاجر بود و پولدار, آما من هیچ وقت 
از اودرخواست زیادی نداشتم وبعد از فوتش 
فهمیدیم چقدر به نیازمندان کمک می کرده و 
من فکر می کنم این معنی واقعی اسلام است وقتی 


رامش در خانه موج بزند و در این صورت جامعه 


این خانم ژاینی مادر شهید محمد بابایی یزدی و نام ایرانی او 
۱ "سبا بابایی یزدی" است و شناسنامه ایرانی او شماره یک را دارد 


به صلح می‌رسد البته در فرهنگ ما تربیت فرزند 
خیلی مهم است و مردها هم باید در این عرصه فعال 
باشند و حدا کثر وقت را برای فرزندان بگذارند. 
آرزوهای ژاپنی 

البته خود ما هم باید صلح طلب باشیم و آرزوها 
باید قابل دسترس باشد و مرد و زن باید از زند گی 
راضی باشند و دعوا مرافعه نباشد و آرامش در 

در پایان گفت وگو خانم کونیکو یامامورا 
می‌گوید: هنوز در ژاپن بچه‌های ناقص به دنیا 
می آیند اینها آثار بمبهای اتمی هستند که بر 
سر ژاپنیها فر و ریخته شد. ششم مر داد سالر وز 
بمب اتمی ژاپن بود و ماعکس جانبازان 
شیمیایی ایران را در موزه صلح ژاپن گذاشتیم 
و به بچه‌های ژاپنی توضیح دادیم که چقدر 
جانباز شیمیایی در ایران است و... 

بهشت زهرا قطعه ۲۸ شهدا 

پس از مصاحبه مشتاق شدم مزار این 
شهید بزر گوار رازیارت کنم و این مادر ایرانی, 
ژاینی گفت: قطعه ۲۸ شهداراو ...من بقیه 
ردیف و شماره را فراموش کردم. به بهشت 
زهرارفتم و قطعه ۲۸ شهدا اما هر چه گشتم 
موفق به زیارت مزار شهید بابایی نشدم. به 
پایگاه اطلاع رسانی گلزار شهدای بهشت زهرا 
مراجعه کردم و مرد جوانی که این قسمت بود 
با ادب و محبت بسیار به سراغ کامپیوتر رفت 
و پس از لحظه‌ای یک پرینت کامپیوتری به 
دستم داد. هزینه آن هم ذکر صلوات بود. 

این‌باربا آدرس امل سراغ مزا شهید 
بابایی رفتم و حاصل آن عکسی است که می‌بینید. 


مزار شهید محمد بابایی یزدی مادر ایشان ژاپنی است 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۱ ۱ P۷‏ 


تر نگ 


١‏ چوطلور بگویم ناراحتم؟ 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کسودک. 
خانواده. ازدواج» و وافعبت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۰ تا ۱۳ 


سوال: با سلام خدمت شمامشاور دلسوز. 
زنی ۳۰ ساله هستم که پنج سال است ازدواج 
کرده‌ام. از زند گی‌ام راضیام و عاشقانه 
همسرم را دوست دارم ولی موضوعی زند گی 
از همسرم ناراحت می‌شوم نمی‌دانم چگونه 
به‌اوبگویم که هم حرف خودم را زده باشم 
و هم او ناراحت نشود.البته این مشکل را 
قبل از ازدواجم با دوستانم هم داشتم.لطفاً 

ل-راز: قم 

پاسخ: با سلام به شما خواننده خوب مجله 
فرستنده پیام. گیرن ده پیام و پیام. بهترین 
صادقانه ابراز کند. بهترین گیرنده پیام کسی 
است که پیام رابه صورت " همدلانه "دریافت 
اماپیام بايد چه خصوصیاتی داشته باشد که 
ارتباطی ارتباط بدون خس ونت ۲( 1۷) 
می گویند یعنی حالت محبتی که پس از محو 
خشونت از قلب. در ما به وجود می آید. خیلی 
در ای ایا و لا ی ار 
می‌بریم چه نسبت به خودمان و چه نسبت به 
خر راط ا 
این روش به ما یاد می‌دهد که چگونه حرف خود 


رابیان کنیم و چگونه به دیگران گوش کنیم به 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 

' | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


٤‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


طوریکه به جای وا کنش‌های غیر ارادی و از سر 
عادت. بتوانیم با مشاهده دقیق و بدون ارزیابی 
و قضاوت.احساسات و نیازهای درونی خود و 
طرف مقابل رابشناسیم وبه جای سرزنش خود 
یا طرف مقابل, خواسته خود را بیان کنیم.ارتباط 
و سوقت مارااها ہے کد فا 
ابراز خود و گوش دادن طرف مقابل رابا تمر کز 
بر چهار مرحله بازسازی کنیم: آنچه "مشاهده" 
ار 
داریم و آنچه برای غتای بیشتر زند گیمان تقاضا 
"داریم. 
حال ببینیم روش ار تباط بدون خشونت چیست. 

مارا اس رن وا ادر کس 
دب ری -وقتی از او ناراحت می‌ش‌ویم در واقع 
تباز و خواسته‌ای داشته‌ايم که بر آورده نشده و 
اساسا ات دو کرحت کک ور ها 
تا ان روش بر ان ادات ار ها 
و خواسته‌ها "متمر کز است. به اینن روش به 
اختصار "مانا" هم گفته می‌شود. 

اول لین دقیق" انچه در ان موقعیت 
اتفاق افتاده است.مشاهده دقیق گفته‌هاء شنیده‌هاء 
ورفتارها فارغ از هر گونه قضاوت و ارزیابی. 
خیلی ساده فقط بگوییم چه چیزی را مشاهده 
می کنیم. خواه نچه را مشاهده می کنیم رادوست 
داشته باشیم یا نداشته باشیم .این بیان حتما بايد 
با کلمه "من "شروع شود ونه تو 

س ای 
کردیم بیان کنیم. آیا رنجيده‌ايم. ترسیده‌ايم. 
خشمگین شده‌ایم یا.. 
که بیان کردیم به کدامیک از نیازهای ما مر تبط 
بوده است. و فورآ باید وارد مرحله چهارم شوید و 
"خواسته "واقعی و مشخص خود رابیان کنید. 

مثالی می‌زنم. فرض کنید چندین بار 
جورابهای همسرتان يا فرزندتان راروی مبل 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
4 وکیل پابه یک دادگستری 
1 ۴ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
ر 8 | مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


یا جاهای مختلف خانه می‌بینید و عصبانی 
از هفت رفتار مخرب است: یعنی سرزنش 
کردن, نق زدن. شکایت کردن, تهدید کردن: 
تحقیر کردن.انتقاد و عیب جویی کردن ویا 
باج دادن. که البته هیچک دام از اينها نه تنها 
شمارا خرابتر می کند وباعت اختلاف و یا 
دعوا می‌شود. پس بهتر است از گزینه‌ای دیگر 
استفاده کنید یعنی "ارتباط بدون خشونت . 
پس بگویید:علی وقتی‌من یک جفت جور اب 
زیر مبل می‌بینم و دو جفت کنار تلویزیون( 
مشاهده‌بدون قضاوت) خیلی عصبانی می‌شوم( 
بیان احساس) این خانه متعلق به همه است و 
من به نظم بیشتری احتیاج دارم( بیان نیاز) 
ممکن ات جورابهایت رادراتاق خودت يا 
سبد لباسهای کثیف بیندازی؟(بیان خواسته) 
وقتی تمر کز و توجه خود رابر این چهار 
مرحله معطوف و کمک می کنیم که دیگران 
هم چنین کنند. جریان متقابلی اتفاق می‌افتد تا 
محبت به طور طبیعی این گونه ظاهر شود: آنچه 
رامن مش‌اهده می کنم. احساس می کنم و نیاز 
دارم. تومی‌فهمی و انچه راتو مشاهده و 
احساس می کنی و نی از داری» من می‌فهمم و 
در پر تواين درک متقابل خواسته "به راحتی 
البته کسب مهارت در این روش مستلزم 
این است که شما بتوانید احساسات ونیازهای 
درونی خودتان و طرف مقابلتان را خوب 
در پایان کتاب ارتباط بدون خشونت ' 
نوشته مارشال روزنبر گ و ترجمه کامران 


رحیمیان (نشر اختران) را خدمتتان معرفی 
می‌کنم.امیدوارم با اجرای روش "مانا" بتوانید 
روز به روز روابطتان راغنی‌تر کنید. 


آقای سید محمد حسینی کارشناسی ارشد 
مشاوره. تخصصی فرزندپروری؛ خانواده 
اضطراب و ترس. وسواس و افسردگی 
مشاوره تلفنی یک هفته در میان 
سه‌شنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی» ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خیج فایس 


سفیر جدید ایران در کویت و بک اما... 


کویت محمدایرانی را که به 
عنوان سفیر جدید ایران در این 
ایرانی جای علیرضاعنایتی را 
حضور داشت می گیرد. 

امانکته اینجاست که معاون وزارت خارجه کویت 
کویت فر | خواندهاست به تهران بر گرداند و تازمانی 
که‌ایران رفتارش راتغییر ندهد همچنان در حد کاردار 


5 توت 


با ایران رابطه خواهد داشت! 

نکته اینجاست که وقتی کویت در ایران سفیر ندارد. 
چه دلیلی دارد که همچنان ما به کویت سفیر بفرستیم 
ومقابله به هثل نکنیم؟ گرچه ممکن است حکمت 
ومصلحت در حفظ روابط در حد سفیر بااین کشور 
حوزه خلیج فار س چنین اقتضایی داشته باشد امار وابط 
خارجی کشور بر اساس سه اصل استوار است: 
عزت. حکمت و مصلحت... 


کلاهبر داری در ارزش افز وده 


آذری جهرمی وزیر جوان 
ارتباطات خبر داده‌است 
که‌برخی ش رکتهای ارزش 
آفزوده در پنج ماه اخیر 
حدود ۲ میلیارد تومان 
از مردم کلاهبرداری 
کرده‌اند. خواسته‌ام تا وجوه‌اخاذی شده راظر ف ده‌روز 
بر گر دانند و پرونده تحویل مراجع قضایی گردد... 

کلاهبر داریهایی از این حیث زیاد اتفاق می‌افتد. تمام 
آژانسها و شر کتها و فروشگاهها ورستورانهایی که به 
اسم ارزش افزوده ٩‏ درصد از مردم می گیرند و گاه 
هیچ فا کتوری‌هم ارائه نمی دهند باید مورد رصد قرار 
گیرند. در بسیاری از کشورها, مالیات ارزش افزوده یا 


حساب اداره‌مالیات واریز می شود. معلوم نیست به 
چه دلیل این سیستم هنوز در ایران اجرایی نمی‌شود تا 
زمینه و بستر فساد. سوءاستفاده و کلاهبر داری از بین 
برود. وزیر ار تباطات می تواند در همان جلسه کابینه با 


وزیر اقتصاد و صنعت و... مقدمات اجرای آن رافراهم | 


ودرهمان‌هیأت دولت آن رابه قانون تبدیل کند تا 
بعد این همه به دردسر نیفتد. 


باز کشت نرخ سود بالا 


اخی را برخی بانکه ای خصوصی بادور زدن قانون 
واحتمالا با چراغ سبز بانک مر کزی نرخهای سود 
سپرده‌راحتی برای سپرده‌های کوتاه مدت به ۲۰ 
درصد و حتی بالاتر از آن افزایش داده‌اند. 


بر اساس قانون» نرخ سود 9 


سپرده‌های کوتاه مدت ا و 2 
۵ درصد وروزشمار ده ۱ iF,‏ 
درصد تعیین شده است * A‏ ۳23 
امابسیاری ازبانکها این ل" <3 € 
مصوبه رارعایت نکرده و ۰ 

برای جلو گیری از فر ار سپرده‌ها از بانک به بازارهای 
دیگر مالی‌نر خ سودرابالابرده‌اند. استدلال آنهاهم 
این است که وقتی سرمایه گذاری در سکه و طلا 
بالای ۱۵۰ درصد. و سرمایه گذاری در ارز خارجی 
نزدیک به ۲۰۰ درصد و در مسکن بالغ بر ۶۰ درصد 
سود به همراه داشته وانتظارات تورّمی نشانگر تورم 
بالای ۰ ۴درصد تاپایان سال است.منطق اقتصاد حکم 
می کند که نرخ سود بانکی هم تامرزی بالا برود که 
سپرده گذاری در بانک از جذابیت نیفتد وبانکها با 
معضل فرار سرمایه روبرو نشوند. این استدلال البته 
غیر منطقی نیست ودر بسیاری از کشورهااز جمله در 
همین تر کیه برای نجات اقتصاد از بحران وقتی کاهش 
ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد این سیاست رابه کار 
می گیر ند و همین الان نرخ سود سپرده در تر کیه بین 
۲ تا ۲۴ درصد است اما نکته ظریف ماجرااین است 
که‌این سیاست باید همر اه‌باتعدیل و کاهش‌هزینه‌های 
جاری وتامین کسری بود جه از محل صر فه جویی در 
هزینه‌هاصورت گیر د تابه ورشکستگی نظام بانکی 
منجر نشود. یعنی باید مشخص شود که مابه التفاوت 
بازدهی پول نزد بانک, یعنی فروش پول در این سیستم 
باخرید آن از مردم. از کدام محل تامین می‌شود تا 
به سقوط نظام بانکی منجر نشود. یعنی همان چیزی 
که رئیس کل از آن به عنوان ناترازی نظام بانکی باد 
مال ی اعتباری راداریم که 4 مصائب خط رناکی را 
به بار آورد.استمرار این روش می‌توآند بدهی بانکها 
به بانک مر کزی و نیز اضافه برداشتهای آنان رابه 
مرزهای خطرناکی برساند. 

آستانه تحمل رابالا ببریم 


دقایق پایانی بازی صنعت 
تیا 
بود که آستانه تحمل 
برخی از تماشاگران 
شکست وباسنگ و پاره 
آجر به جان زمین افتادند 
ودراین میان کمک داور بازی هم زخمی شد. ظاه رآ 
تماشاجیان آبادانی تصمیم داور رادر عدم اعلام ضر به 
پنالتی در دقيقه ۸۴قبول نداشتند واعتراضاتشان را 
کلیدزدند ووقتی چند دقیقه بعدداورپرتاب اوت 
بازیکن نفت راخطا گرفت.به زمین ریختند وخدارحم 
کرد که کسی کشته نشد. بازی متوقف شد واحتمالً 
E RA‏ 


a‏ 7 تا دقیقه ۸٩‏ دو بر یک جلو بود. 
4 * چند روز پیش هم بازی سپیدرود و ملوان دررشت 


به فحاشی و خشونت و در گیری کشید و در مناطق 
دیگری هم حوادث مشابهی افتاده و می‌افتد. 
قصد نصیحت وهشدار و انذار و. .نیست.از آنجا که 


ممکن‌است حوادث دیگری پیش آیدباید با آسیب 


شناسی درست مسأله به مقابله بااین پدیده برخيزيم. 
این روزها آستانه تحمل خیلیها به دلیل مشکلات 
اقتصادی پایین آمده است ولذا باید هوشیار بود. 


پاسخ دندان شکن! 


در پی اظهارات هدار بت اله 0 1 
خادمی نماینده‌مردم محترم 
ایذهوباغملک درباره‌انتقال Ww‏ 
برخی نمایند گان به وزارت ۲ 


3 
نفت و پرداخت حقوق 
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جوابیه‌ای فرستاد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
بخشی از این جوابیه این است: 

...از | نجا که جناب خاد می مد تی است به طر ح سخنانی 
می‌پر دازد که ممکن است ابهاماتی رانزد افکار عمومی 
پدید آورد بخصوص در مورد ادعای ایشان که حقوق 
نماین د گان انتقالی به وزارت نفت بین ۲۰۰ ۵۰۰ 
درصد افزایش‌داشته,لازم به ذ کر است که از آغاز 
دولت یازدهم یعنی نیمه سال ۲ تاکنون تنها ۸نفر از 
نمایند گان به این وزار تخانه منتقل شده‌اند واز بهمن 
۵به این طرف نیز هیچ نماینده‌ای به نفت منتقل نشده 
وافزایش حقوق مطرح شده نیز کاملا خلاف است... 
تااینجای قضیه‌نکته جالبی وجودن‌دارد وتکذ یبیه 
وزارت نفت.پاسخ به انهام یک نماینده اسست که 
اما نکته جالب توجه ماجرا بند ۴ جوابیه است: 
بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایند گانی که 
کار مند نفت هستند مربوط به جناب آقای هدایت الله 
خادمی نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی 
ناخالص ایشان بیش از ۷ ۲ میلیون تومان در ماه‌بوده 
است!...ضمناً ایشان از ابتدای مهر ۸۷از یک واحد 
مسکونی سازمانی وزارت نفت در برج ۸5۴ تهران به 
مساحت ۰ ٩‏ ۲مترمربع استفاده‌می کر دند که پس از 
فشار و اصرار وزارت نفت در اسفند ٩۹۶‏ یعنی قر یب ده 
سال بعد آن را تخلیه و تحویل می‌نمایند... 

بسیاری گمان کرده‌اند که انتقادات نماینده محترم 
برای حراست از بیت المال و مقابله باسوءاستفاده‌و 
رانت خواری و حقوقهای نجومی و برای دفاع از طبقات 
مستضعف وبریز وبپاش در وزارتخانه اشرافی نفت 
بوده‌است اما با این توضیحات معلوم می‌ شود که با 
دریافتی ۷ ۲ میلیونی و ده‌سال اقامت در خانه سازمانی 
۰ متری در بالای شهر نمی‌توان چنین نیّات خير و 
خدایسندانه و چنین داعیه و دابی داشت! 


از امدن 1 دی تادگه یم 


۰ 


دود 


از مر کت کجامی روی 


۶ شو بنهاور 


مسابقه بزرکداستان‌نویلی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


اول صبح تاجلوی آینه ایستادم که روسری 
سر کنم. چشمم به صور تم افتاد...خیلی وقت بود 
که دقیق و عمقی چشم توی چشم خودم ندوخته 
بودم.در این مدت. خستگی توانسته بود با وزن 
سنگینش از گوشه ابرو و چشم و لبم آویزان شود... 
ناخود | گاه دستانم به سمت صور تم رفتند. چند بار 
چهره‌ام را نوازش کردم و گفتم: آدوستت دارم" 
نگاهی به دستهایم کر دم. دستهایم هم خسته بودند 
...دو دست را به هم حلقه کردم تا همدیگر رادر 
آغوش بگیرند و نوازش کنند. به آنهاهم گفتم که 
دوستشان دارم. دستم رابه سمت دهانم بردم. 
بوسیدمشان و در گوششان گفتم که قدرشان را 
می‌دانم و کیفم را برداشتم و به سمت در خروجی 
رفتسم. گرمای هوا به حذی بود که حس می کردی 
خود خورشید هم از اتش تب.قر ارندارد..شاخه‌های 
کوتاه و بلندشمشادها از دور فریاد می‌زدند که 
احتیاج به هرس دارند و با آن که تا پاییز به اندازه 
نصف تابستان زمان داشتیم. رنگ از سر وروی 
برگها پریده بود....حس کردم امروز دنیا هم خسته 
است...حس کردم کره زمین هم گاهی به نوازش 
احتیاج دارد. گفتم: تا فو کے دارم..." چند 
قدم رفتم و دوباره گفتم: "خدایا دوستت دارم" 
و شاید این جمله ده بار تکرار شد و آخر نگاهی به 
اطراف و پشت سر کردم و گفتم: خدایا غیر از 
من و تو که کسی اینجا نیست...هیچ کس صدامون 
رو نمی‌شنوه خیلی خسته‌ام! ميشه تو هم به من 


فریباامپراسکندری - اندیشه "کرج 


"حس خوب وخرما" دو داستان تازه از شاعر و نویسنده نام آشناو پر کار و شکیبا "فر یبا 
امیر اسکندری هستند که معناو مضمون عظیم "امید "رادر متن یک موضوع بدیع وتفکر برانگیز 
عرضه می کند.از "فر یبا امیراسکندری" که در چند دوره از این مسابقه به عنوان نویسنده بر تر 
معرفی و شناخته شده, مجموعه داستان کوتاه نقاشی خط خطی منتشر شده است. 


بگی دوستت دارم ؟" صدای ماشینی مجبورم کرد 
خودم راتا کنار جوی بکشم.توی جوی مردمکم 
روی یک عروسک بند انگشتی که باصورت داخل 
باریکه آب گلی افتاده بود. از حر کت ایستاد...چند 
لحظه نگاهش کردم. هميشه دلم به حال عروسکها 
می‌سوزد و خودم رامدیون آنها می‌دانم. احساس 
می کنم خدابه ما فرصت و قدرت داده ولی ما 
نتوانسته‌ایم از روح خودمان در جسم عروسکها 
تزریق کنیم تا خود شان صاحب حر کت و شعور 
شوند. نمی‌دانم. شاید در برهه‌ای از زمان ادمها به 
این درجه از روحانیّت و تقدس برسند... نشستن 
کنار خیابان وبیرون کشیدن عروسک برایم 
سخت بود. بی‌تفاوت از کنارش گذشتم. فقط یک 
E CE‏ 
برگشتم و خم شدم. سخت بود ولی از توی جوی و 
آب و گل کشیدمش بیرون...صورت و بدنش قابل 
دیدن نبود. چند بار با دست پاکش کردم واز انچه 
که پیش رویم اشکار شده بود چند لحظه‌ای بدنم 
یخ کرد و بعد تمام خستگی‌ام درون جوی ریخت و 
میان گل و لای دفن شد... کاملاً سبک شدم, در آن 
لحظه پر واز برایم کار سختی نبود. 


سیصد کبوتر طوقی و... 


عباس عابد ساوجی - انديشه "-کرج 


"سیصد کبوتر طوقی و... "نوشته "عباس عابد ساوجی " نویسنده‌نام آشنا و پر کار یکی از 
دوره مسابقه بزر گ داستان نویسی تا کنون دهها داستان و داستانکش در این صفحات به چاپ 
رسیده به لطف تخیّل قوی و تجربه‌های چند ین سویه عینی و ذهنی‌اش در کار و زند گی و 
نویسند گی در جهان داستانی خود با قدرت و شکیبایی هنرمندانه به پیش می‌رود. 


طلاقنامه همسرم را که دیوانه وار دوستش 
داشتم.غیابا و بر خلاف میلم. در زندان امضا 
کردم! 

مجرد بودم. جلوی دادسر؛ با عریضه نویسی 
امورات زند گی خود و مادر پیرم رابه سختی می 
گذراندم. با این حال راضی بودم. 

شنیدن صدای تق تق پاشنه کفشهایش برایم 


٤‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


عادت شده بود. ميان آن همه جمعیت که در رفت 
و آمد بودند. بدون آنکه سرم را بلند کنم. آمدنش 
رامتوجه می‌شدم. هر روز صبح بعد از من می آمد 
و قبل از من اداره را ترک می کرد. اگر یک روز 
نمی امد چشمم در انتظار سفید می‌شد و ذهنم در 
اندوه و اغتشاش به هیچ صدایی جواب نمی‌داد. 
به قدری کلمات و جمله‌ها را غلط می‌نوشتم که 


مرآ در سا ار رن 
دو دست کوچکش قلبی را محکم گرفته بود که 
رویش نوشته بودند "آی لاو یو" سرم رابلند کردم 
وفقط بالکنت توانستم بگویم: "ممنون که تو هم 
دوستم داری" 


عمل خوی ود کاملا از ره بر داشته دی 
هنوز داخل ریکاوری بودند و د کتر داشت دستور 
عملها را به دستیار خود توضیح میداد. 

خوش خیمی و بدخیمی و میزان پیشرفت 
بیماری فرقی نمی کرد. شنیدن نام شیمی درمانی 
از زبان د کتر بین بی‌هوشی و هوشیاری کافی بود تا 
بیمار خود را ببازد.... 

تکانی به خود داد و به دشواری دهانش را باز 
کرد و گفت: اخ....خ...خر..خرما می‌خوام.." 

د کتر وبقیه پرسنل لحظه‌ای به طرف صدا 

"خوبه... داره به هوش میاد." 

بیمار دوباره با تقلا گفت: "من خرما می‌خوام." 


صدای مشتریها در می آمد. 

آن روز هم مثل روزهای دیگر گوش تیز کرده 
بودم تا صدای تق تق پاشنه‌اش سر شوقم بیاورد. 
آمدنش شوقی در دلم می‌ریخت که تا شب اثرش 
باقی می مان د. آن روز دیر کرده‌بود. حواسم به 
خیابان و پیاده رو بود نه به مشتری هایم. بالاخره 
صدای تق تق پاشنه‌اش در خیابان پیچید و به گوش 
مق رنه 0 

سابقه نداشت در آن محدوده توقف کند. 
کنم. روبر ویم ایستاده بود. جلوتر آمد. چهارپایه ای 
کرد وروی آن تست 

بدون مقدمه پر سید: 

" صبح تا شب برای مردم چی می‌نویسی؟" 

غافلگیر شده بودم. زبانم بند آمده بود. ورق 
سفیدی داخل ماشین تحریر گذاشتم و شروع 
کردم به نوشتن. همانطور که به بالا و پایین پریدن 


رای رش ی ۱ ] 
نوازش کرد و گفت: چه آقای شسکمویی.... 
دیگه این جورش رو ندیده بودیم! عزیزم دو 
روز هیچی نباید بخوری» بعد کم کم مایعات و 
بعد از اون خرما بخور... آش رشته بخور... کله 
پاچه هم بخور." بیمار شروع به بی‌تابی کرد و 
مرتب خرما می‌خواست. پرسنل حرفهای او 
رات ا تس 
ولی بی‌قراری بیمار برای خرماهر لحظهِ 
بیشتر می‌شد. پر ستار با خنده گفت: اوه اقای 
د کتر امروز پنج شنبه است...حتماً می‌خواد خیرات 
بده!"د کتر نگاه تندی به صورت پرستار انداخت 
و قبل از ترک ریکاوری گفت: "وضیعتش رضایت 
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مشاوره درمانی بشه. نگاهی به ساعت کرد. نیم 
ساعتی می‌شد که شیفتش تمام شده بود. روپوشش 
رادر آورد و آویزان کرد و کیفش را برداشت. طبق 
معمول همیشه قبل از تر ک بیمارستان می‌باید به 
چند بیمار جرّاحی شده سر میزد. تا به اتاق آخرین 
بیمار وارد شد. چش مش به خوشه‌ای رطب افتاد 
که از یکی از قلابهای پایه سرم آویزان بود وبا 
حالت پرسش در چهره رو به پرستار کرد. پرستار 
با خنده گفت: "" قای د کتر حرفهای مشاور هم هیچ 
اه 
اومد...معلومه ماجرای عشقش به خرما سر دراز 
داره... د کتر با دلواپسی گفت: "خورد؟!" 
پرستار گفت: "نه آقای د کتسر. رطب رو که 
جلوی چشماش آویزون کردن» آروم شد و اونقد 
نگاهش کرد تا خوابش برد. د کتر روی صتدلی 


د کمه‌ها نگاه می کرد نوشته را می خواند. برایش 
نوشتم: 

امروز قصد دارم برای شما بنویسم. دیوار به 
دیوار محل کارم هستید. هر دو با ماشین تحریر کار 
می‌کنیم. اما کار من کجاو کار شما کجا؟اسمان 
ما در یک نقطه به هم گره می‌خورد. همانگونه که 
مایم ویر شاه وش ll‏ 
بیهوده ستاره های شهر تان» و کبوترهای بامتان را 
نمی‌شمارم که از دست شما دانه می چینند. همةٌ 
دارایی‌ام همین ماشین تحریر است و مادر پیری که 
بامن زندگی می کند. نه برج 
سبزی دارم نه قصر عاجی." 

وقتی دید دیگر نمی نویسم 
گفت:" خب. بعد چی؟" 

تمام توانم رادر زبانم جمع 
کردم و گفتم: 

"با من ازدواج می کنی؟" 

دستهایش را در هم قلاب 
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مرتب کرد و گفت: آفای د کتر شما خسته‌اید... 
بفرمایید تشریف ببرید. من اینجا هستم.." 

دکتر گفت: "شما می‌تونید برید به بیمارهای 
دیگه سر بزنید...من میمونم تا بیدار بشه..." 

نیم ساعتی گذشته بود که پلکهای بیمار ارام 
بالا رفتند..د کتر تیم خیز شد نگاهی با رضایت به 
صورت او انداخت و بعد هم نگاهی کرد به اسم او 
که بالای سرش نوشته شده بود وگفت: "آقا کیوان 
ماچطوره؟ " لبخند کم رنگی روی لبهای بیمار 
نشست: خدا رو شکر, خوبم." 

دکتر اشاره به رطب کرد و گفت: 

با را ۳ 

کوان اه هه فت. کرو کے تیت ول 
می‌تونید چند تا بچینید و بخورید." دکتر دستش 
راروی رطبهیای عتابی رنگ کشید: من از حق 
عمل خودم می گذرم. توهم راز این خرماها رو 
به من بگو... مطمئنم تواون شرایط به خوردن 
فکر نمی کردی!" مردمک کیوان از روی رطب 
چرخید وروی سرمی که قطره قطره می‌چکید ثابت 
ماند...انگار قطره‌های سرم حالا به جای وارد شدن 
به رگ مستقیم تا چشمهای بیمار رفتند و روی 
صورتش جاری شدند. د کتر با دستمال صورت و 


کرد و جیغ بلندی کشید! چند عابر بر گشتند و ما 
رانگاه کردند... 

می‌گفت ۲ بدرمس لها ,نی فوت کرده از سن 
قانونی گذشته‌ام. مانعی سر راه ازدواج ما نیست '. 

دوروز بعد. به عقد هم در آمدیم!دستم را 
و ار ان ار ار 
شنید چنان سرخ شد که نزدیک بود خون از شقیقه 
هایش بیرون بزند! جیزی نگفت امابه پیسرانش 
زنگ زد و همه را احضار کرد. به ساعت نکشیده. 
سه بر ادر عصبانی و ناراحت حاضر شد ند. نه جشنی 


+ گرفته بودیم. نه ماه عسلی. تا 


که .7 ترانستند حرفهای ر کیک بارم 


۱ کردند. اولین ساعات شروع 
زند گی مایکباره به جهنم 

دختر خوبی بود و شرایط 
مالی خوبی داشت. تصمیم 
گرفته بودیم زندگی آرامی را 
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3 عرق پیشانی اوراتمیز کرد.لبهای کیوان آرام 
ّ آرام شروع به حر کت کردند: "آقای د کتر 
توی زندگی خیلی سختی کشیده‌ام....خیلی 
شکست خورده‌ام....البته....البته فکر می کردم 
: که شکست خورده‌ام....فکر می کر دم بدبخت 
ترو بدشانس تر از من توی دنیا وجود نداره 

تا اینکه یک روز که فکر می کردم به آخر 
# خط رسیدم. چشمم توی یه کتاب به این 
نوشته‌ها افتاد که: می‌دونین کنار اقیانوسها 
چرا هميشه نخلها را می‌بینید ؟...چون اقیانوس پر 
از طوفانه..چون درختهای دیگه دوم نمی آورند 
و می‌شکنند و از ریشه درم ی آیند...ولی نخل تنها 
درختیه که تو سخت‌ترین طوفانها دوام می‌آورد... 
چون انعطاف پذیره...چون در مقابل طوفان خم 
میشه..بعضی وقتها به حدی خم ميشه که سرش 
به زمین می‌خوره ولی نمی‌شکنه و میدونه که این 
طوفان تموم ميشه و اون باید بعد از طوفان کمرش 
رو راست کنه وگرنه هیچ وقت نمی تونه اینقدر 
شیرین به بار بشینه..." د کتر بعد از اون هر بار که 
کم میارم و فکر می کنم که دارم می شکنم به این 
خرماهای شیرین خیره میشم و کمرم روراست 
می کنم آد کتر چند لحظهای درون خودش بود و 
بعد چند بار با محبت به شانه کیوان زد: آفرین... 


تنمای از دید گاه ما فلت گر 


اد 


آفرین....جه مشاوره خوبی آمروز به من دادی... 
اک امد نباشه کارهای ما هر جفدر هم موفقیت 
آمیز باشههیچ وقت نتیجه نمیده "د کتر کیفش را 
برداشت واز اتاق بیمار و از بیمارستان خارج شد. 
در ماشینش را که باز کرد. بادش امد که پرستار 
گفته بود امروز پنج شنبه است...در رابست و به 
ا ا 
چند بسته خرما خیرات می کرد. 


احلاری متعالی دبا کی است 


باهم شروع کنیم. روی پای خودش بز رگ شده 
بود. برای آینده نقشه‌ها کشیده‌بودیم. قرار گذاشته 
بودیم با پس اندازی که دارد چایخانه ای کوچک 
راه بيندازيم و من مدير و مسئول آنجا باشم. 

برادر ها در را به روی او بستند و مرااز خانه © 
بیرون کردند. گیج و منگ بودم. اجازه نمی دادند ًّ 
همسرم را ببینم! وقتی به خود آمدم مهریه ای را 
که سیصد کبوتر طوقی و یک جفت ستاره آسمان 
بود به‌اجرا گذاشتنداباید مهریه رامی‌پرداختم. 
ار 
روزی مجبور بشوم پرداخت کنم. 
می‌باید می‌دادم مطلع می شد می خندید و سر به 
سرم می گذاشت.اگر قادر بودم همة ستاره‌های 
اسان رایراسم ینم NE‏ 
ستاره‌ها صحبت نکر دند! فقط سیصد کبوتر طوقی 
راخواستند. حتی نتوانستم ده کبوتر طوقی تهیه 
کنم. زندانی شدم... 
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در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم. پنج 
برادر داشتم و شش خواهر. من کوچکترین بچه 
خانواده بودم. پدرم وضع مالی خوبی داشت. نه فقط 
پدرم که همه اعضای خانواده پدری‌ام وضعیت 
مالیشان خوب بود. پدربز رگم ملاک بود و چند 
پارچه آبادی به نامش بود. پدرم و بقیه عموهاو 
عمه‌هایم آن زمان که شاید کمتر کسی متمول بود 
در ناز و نعمت بز رگ شده بودند. کلفت و نو کر 
داشتند ویک نفر هم در خانه به آنها خواندن و 
نوشتن یاد می‌داد. وقتی پدربزر گم از دنیارفت. 
ارث زیادی از او به جاماند که بین بچه هایش 
تقسیم شد و به هر کدام از آنها آنقدری رسید که 
زند گیشان راسر و سامان دهند و شرایط کاری و 
مالی خوبی برای خودشان رو به راه کنند. 

پدر من بلافاصله به تهران آمد و در یکی از 
مناطق شمالی تهران خانه بز ر گی خرید و در قسمت 
بورس لوازم خانگی بازار تهران مغازه بز رگی پر از 
اجناس لوکس آن زمان خرید و به قول معر وف شد 
کاسب بازار. یکی -دو سال بعد هم با دختر عمه 
خودش ازدواج کرد و خلاصه زندگی خانوادگی ما 
از آن زمان شکل گرفت. از آنجا که هم خانواده 
مادرم پرجمعیت بودند و هم خانواده پدرم. شعار 
'فرزند کمتر:زند گی بھت ر ' در زند گی آنھا اصلاً 
دنیا آورد. البته خودش می گفت همیشه دوست 
داشت تعداد دختر و پسرهایش مساوی شود اما 
وقتی خواهر قبل از من و بعد من معادله رابه هم 
زدیم. مادرم دیگر ریسک نکرد که دختر هشتم 
راهم به جای پسر ششم به دنیا بیاورد و من شدم 
حسن ختام خانواده... اخلاق و رفتار من اماء بیشتر 
شبیه پسرها بود. هرچه خواهرهایم خانم و سر به 
زیر و به قول مادرم سر به راه بودند. من بازیگوش 
و شیطان و شر و شور بودم. البته بی‌تربیت نبودم. 
فقط بیشتر از یک دختر بچه ورجه وورجه می کر دم. 
بازیهايم پسرانه بود وتر جیح می‌دادم با برادرهایم 
همبازی شوم تا با خواهرهایم. 

مادرم این اخلاق ور فار مرانمی‌پسندیداما 
پدرم به خاطر شجاعت و نترس بودنم, دوستم 
داشت و همیشه می گفت لیلا دختری است که 
می‌توان د گلیم خودش را به تنهایی از آب بیرون 
بکشد. همین حرفه ای پدرم. به قول مادرم پر 
می‌داد زیر پر من و من خودم رااز آنچه بودم قوی 
تر و باجربزه تر احساس می کردم. 

دوران کود کی من, خیلی شیرینتر و پرخاطره تر 
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از دوران کود کی بقیه خواهرهایم گذشت. جوری 
که می‌توانم قسم بخورم از هر روز آن دوران لذت 
بردم وبهترین روزها را برای خودم ساختم. در 
خیلی از مسافرتهای برادرهایم همراهشان بودم 
چون خیالشان راحت بود که لازم نیست مدام 
مراقبم باشند. حتی وقتی ازدواج کردند. هر وقت 
سفر می‌رفتند مرآهم با خودشان می‌بردند. به لطف 
همین سفرها بود که می‌توانم بگویم بیشتر شهرهای 
ایران را گشته‌ام و از بیشتر نقاط دیدنی, عکس 
و فیلم دارم. حتی آن موقع که مثل الان دوربین 
دست هر کسی نبود. 

من اگرجه در خانه و جمعهای خانواد گی خیلی 
بازیگوش و شیطان بودم» در عوض در مدرسه خیلی 
مودب و درسخوان بودم. در کل دوران تحصیلم 
حتی یک بار مادرم رابه مدرسه نخواستند. هميشه 
نمره انضباطم هجده-نوزده بود و معدل درسیام 
هم کمتر از شانزده نمی‌شد. دیپلم که گرفتم دیگر 
دنبال درس و دانشگاه نرفتم. راستش علاقه‌ای به 
ادامه تحصیل نداشتم. خواهرهایم هم هیچ کدام 
دانشگاه نرفتند. حتی یکی -دو تا از انها دیپلم هم 

برادرهایم البته بیشتر از ما به ادامه تحصیل 
علاقه داشتند. از پنج برادرم. سه نفر از انها 
تحصیلات دانشگاهی دارند. من بعد از دییلم کنار 
دست مادرم در آشپزخانه مشغول شدم. 
هم سبب شد که به فکر کار در یک رستوران بیفتم. 
البته بگویم که از نظر مالی اصلاً نیازی به کار کردن 
نداشتم. اما خودم دوست داشتم کار کنم. خوشبختانه 
پدرم هم مخالفتی با این موضوع نداشت وهمین 
باعث شد تانه تنها مانع من نشود. بلکه تشویقم کند 
تا بتوانم راه خودم را در بازار کار پیدا کنم. 

به پیشنهاد پدرم مدتی در یک رستوران 
مشغول کار شدم. مثل همه تازه کارها من هم کارم 
رابا کار گری شروع کردم و وردست آشپز بودم. 

چون دختر زبر و زرنگ و باهوشی بودم؛ فقط 
خورشتهای رستوران با من بود و چون با دقت و 
علاقه فراوان این کار راانجام می‌دادم. غذاهایم 

دو سال در ان رستوران کار کردم و همانجا با 
بود. کار ما خیلی با هم ارتباط نداشت و کم و بیش 
همدیگر را ات پایان کار قبل 
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نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavareci@yahoo.com‏ 
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امد و خیلی محترمانه از من دعوت کرد که قبل از 
رفتن. چند کلمه‌ای با من صحبت کند. از لحن حرف 
زدنش فهمیدم که چه می‌خواهد بگوید. از آن سرخ 
و سفید شدنش و با لکنت حرف زدنش, از آن سر به 
زیر انداختن و خیره‌شدن به سنگهای کف آشپزخانه 
معلوم بود حرفی که می‌خواهد بگوید حرف دلش 
است. به او گفتم کمی صبر کند تامن حاضر شوم 
و در همین مدت به جوابی که می‌خواستم به او 
بگویسم فکر کردم. وقتی در رستوران هتل نزدیک 
محل کارمان نشستیم, امین شروع کرد به صغری: 
کبری چیدن و من خوب می‌دانستم آخر این آسمان 
و ریسمان بافتن به چه چیزی می‌رسد. به همین 
خاطر بالاخره بعد از کلی مقدمه چینی امین گفت 
که می‌خواهد نظر مرا در مورد خودش برای ازدواج 
بداند. من زیر کانه پاسخ دادم نظرم را بعد از نظر 
مساعد خانواده‌ام به شما خواهم گفت! 

دو سالی که در آشپزخانه رستوران کار می کردم 
فهمیده بودم او پسر سالم و خانواده داری است. 
اهل دود و دم و رفیق بازی نبود. در عوض اهل 
مطالعه بود. شعر می‌خواند. گاهی خط می‌نوشت و 
بهترین تفریحش پیاده روی زیر باران بود. فهمیدن 
این موضوعات برای من, کار سختی نبود. در 
در مورد بقیه حرف می‌زنند. به هر حال وقتی امین 
آمدن آنها موافق بوده ام. و گرنه محال و غیرممکن 
بود که همکار من.سر از خانه‌ام دربیاورد. اما او هم 
آنقدر زرنگ بود که همان دفعه اول جواب مثبت 
ندهد. امین وخانواده‌اش شش مرتبه زنگ خانه ما 
رازدند و در این مدت من و امین بارها و بارها با 
اطلاع خانواده‌ها با همدیگر بیرون رفتیم و حرف 
زدیم.اين در حالی بود که پدرم این اجازه راه ر گز به 
خواهرهایم نداده بود و آنها حتی یک بار هم قبل از 
عقد با همسر خود بیرون نر فته بودند. اما پدرم روی 


من حساب دیگری باز کرده‌بود. او می گفت لیلا 
باهمه شما فرق دارد! فرق من با خواهرهایم این 
بود که همیشه مسئولیت همه کارهايم راخودم 
برعهده می گرفتم. من هیچ وقت موقعی که 
مشکل یا مساله‌ای به وجود می امد دنبال مقصر 
نمی گشتم. دنبال این بودم کجا اشتباه کردم و با 
جبران اشتباهم. مشکلم راحل کنم. حدود یک 
ماه بعد از خواستگاری امین. من جواب مثبت دادم 
وبارضایت پدر و مادرم وتوافق خانواده. من و امین 
عقد کردیم. پدرم به نامزدی اعتقاد نداشت چرا 
که می گفت همه اختلافها از همان دوران نامزدی 
شروع می‌شود و برای اينکه این اتفاق نیفتد. فقط 
دو ماه بعد مراسم عروسی ما بر گزار شد و من و 
امین زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. پدر من 
و پدرامین توافق کردند سرمایه‌ای را دراختیار 
مابگذارند تابا توجه به تجربه من و امین در کار 
رستوران, خودمان به طور مستقل کار جدیدی را 
شروع کنیم. من به امین گفتم بهتر است به جای 
رستوران؛ تهیه غذا بزنیم. 

آن زمان هنوز این کار خیلی باب نشده بود. 
تعداد تهیه غذاها زیاد نبودند و ما می‌توانستیم در 
بازار کار آن زمان رشد کنیم. دردسر کار هم کمتر 
بود. امین قبول کرد و ما توانستیم در یک منطقه 
تجاری تهران. ملکی را با قیمت مناسب اجاره کنیم و 
بعد از بازسازی و تعمیر و خرید وسایل, تهیه غذای 
خودمان راراهبيندازيم. یک سال بعد کارمان رونق 
گرفت. شش کار گر داشتیم وبه راحتی از پس کارها 
برم ی آمدیم. من به امین گفتم بهتر است او به فکر 
کار دیگری باشد. من به تنهایی از پس تهیه غذا 
برمیآمدم و نیازی به حضور او نبود. ضمن اینکه 
اگر امین در جای دیگری فعالیت می کرد. خیالمان 
راحت بود که اگر روزی به هر دلیلی کار تهیه غذا 
به مشکل برخورد. زند گیمان بالا و پایین نمی‌شود. 
اماامین قبول نکر د. همانجا ماند و مشغول کار ها 
بی‌خود شد. هر روز یک ايده به درد نخور می داد 
وبدتر از آن اینکه سر ایده هایش هم پافشاری 
می کرد و نهایتاً وقتی به نتیجه نمی‌رسید مرا مقصر 
می‌دانست. مثلا یکبار گفت غذاهای محلی درست 
کنیم. بعد چند غذای محلی مثل باقلاقاتوق گیلانی, 
قلیه ماهی جنوبی و بریونی اصفهان را به منو اضافه 

کرد. اما نتیجه چه شد ؟ یک هزینه مضاعف و 


عذم امال من ری و کلی شور د هرا صر 
دانست که غذاها را اصولی طبخ نکردم!بعد از مدتی 
گفت غذای شر کتها را بدهیم. هرچه گفتم سفارش 
آنها زیاد است و باجا ومکان و تعداد افراد ماو 
مشتریهای خودمان از پس آن برنمی‌آییم. قبول 
نکرد. نتیجه این شد که بلبشو شد. هر روز یاغذای 
شر کت کم می آمد یا غذای مشتری ثابت خودمان 
ودست آخر هم شر کت از ما شکایت کرد و ضرر و 
زیانش را گرفت و هم ما کلی ضرر کردیم. 

مدتی بعد رفت چند میز و صندلی خرید 
و داخل چید و گفت: مشتری گذری هم داشته 
باشیم. هر چه گفتم شرایط تهیه غذا با پذیرایی 
مشتری جور درنمی آید. قبول نکرد. مدتی بعد 
وقتی مشتری آمد و به خاطر گرما و بوی غذاو سر 
و صدا غذایش رانصفه رها کرد و با غرولند رفت. 
به این نتیجه رسید که نمی توان درمحل تهیه غذاء 
غذاسرو کرد. اما باز هم مرامقصر دانست که کسی 
رابرای سرویس دادن به مشتری در نظر نگرفتم. 
خلاصه کار من و امین مدام جنگ و جدل بود تا 
اینکه من خسته شدم و بارداری رابهانه کردم و 
خانه نشستم. 

هنوز بچه یک ساله نشده بود که امین ورشکسته 
شد. اصلا معلوم نبود در تهیه غذاچه کار می کند؟ 
تصمیم گرفتم مدتی درهیچ کاری دخالت نکنم. 
امین آنجا راجمع کرد و آ کواریوم فروشی باز کرد. 
اما هنوز به سود نرسیده ورشکسته شد. بعد از ان 
دوباره‌رفت سراغ کار غذا و این بار ساند ویچی باز 
کرد. ام باز هم از پس اداره آن بر نیامد. پسرم چهار 
سال داشت و شرایط زند گی ما نابسامان شده بود. 
مجبور شدم دوباره خودم دست به کار شوم. این بار 
با پس انداز خودم یک فروشگاه لباس باز کردم و با 
یک برند معتبر قرارداد بستم و فروش محصولات 
آنها را به عهده گرفتم. طبق قرارداد. بیست درصد 
از سود حاصل از فروش متعلق به ما بود. من خوب 
بلد بودم چطور از پس کار بربيايم. فروشگاه بز رگ 
بود و من سه فروشنده استخدام کردم و خودم به 
عنوان مدیر.د رآنجا مشغول شدم. با روابط عمومی 
نزدیک فروشگاه و حراجهای آخر فصل مشتریهای 
خوبی پیدا کر ده بودم. مشتریهایی که دفعه اول 
خودشان می | مدند و دفعات بعد با تعدادی از اقوام 


و فامیلشان. 

در این مدت هم امین کنار من کار می کر د. باز 
هم به امین گفتم نیازی نیست در فروشگاه بماند. 
به او گفتم یک تولیدی راه بیندازد و کم کم تولیدات 
خودمان را به جای تولیدات دیگران بفروشیم. اما 
امین باز هم به پيشنهاد من بی‌اعتنایی کرد وبه جای 
آن رفت وارد کار خرید و فروش ماشین شد. کاری 
که در آن هیچ تخصصی نداشت.نتیجه این شد که 
مدام ضرر می کرد و من مدام باید ضررهای او را 
جبران می کر دم. البته در امد من اینقدر نبود بلکه 
مجبور بودم از دیگران قرض بگیرم و بعد هم خودم 
قرضهارا بپر دازم. ما هر دو کار می کر دیم اماهیچ 
پیشرفتی نداشتیم. مدام ضرر و زیان داشتیم و سود 
یکی باید ضرر وزیان دیگری می‌رفت. 

سالها تحمل این وضع صبر ايوب می‌خواست 
که انگار خدا به من داده بود. سالها گذشت و پدر 
من به رحمت خدا رفت و برای ماهفت دختر و پنج 
پسر ارث قابل توجهی به جا گذاشت. من همان 
موقع به امین گفتم بهتر است هیچ حسابی روی این 
پول باز نکند, چرا که می‌خواستم آن را برای آینده 
تنها فرزندمان بگذارم. اما امین به حرف من گوش 
نداد و گفت می‌خواهد ان را در کار ساخت و ساز 
چند برابر کند. این در حالی بود که من همچنان 
کار فروشگاهی انجام می‌دادم و در یک فروشگاه 
بزرگ. مدیریت فروش پوشاک رابر عهده‌داشتم. 
و ساز به صورت شراکت. قطعه زمینی را خرید تا 
انبوه سازی کند. استارت کار زده شد. من چون به 
و قرار شد امین یک حسابدار و یک وکیل استخدام 
کند و آنهابه کارهای ش کٹ نظارت کنند وبا 
تایید آنها من اقدامات بعدی راانجام دهم. شر کت 


سازنده. شروع به پیش فروش تعدادی از واحدها 


کرد. طبق قرارداد نصف واحدها را شر کت سازنده 
برمی‌داشت و نصف دیگر به من تعلق داشت و 
شر کت حق فروش و واگذاری نداشت. تعداد 
واحدهاهم ۶۰ عدد بود.من با اعتماد به اینکه 
حسابدار و وکیل به عنوان نماینده من ر بر امور 
دخالت دارند. خیالم از هر بابت راحت بود. اما... اما 
بعد از یک سال و نیم و دقیقاً در میانه کار ساخت 


بقیه در صفحه ۶۵ 


لیلاد ختر خود ساخته‌ای بود. قطعاً او زمانی که همراه بر ادرهایش به سفر 
می‌رفت و یا پای حرفهای انها می‌نشست. به خاطر هوش و ذ کاوتی که 
داشت. بسیاری از زیر و بمهای کاری و شغلی را از انها یاد گرفته و به 
خاطر سپرده بود .به همین دلیل هم وقتی وارد بازار کار شد توانست به 
راحتی خودش را پیدا کند و رشته امور رادر دست بگیرد .ضمن اینکه 
پدر لیلا به عنوان یک بازاری قدیمی وقطعاً موفق حتماً از رمز و راز کار 
آزاد با بچه هایش حرف زده بود و لیلا تجربه‌های پدر را در زندگی 
کاری‌اش به کار بسته بود. موفقیت او در تهیه غذاو تمر کز روی یک کار 
و پیشنهاد داد شتن کار موازی‌نشان از آ ینده‌نگری دقیق اومی داد .آماامین 
که تجربه کار اداری و پشت میز نشینی داشت نمی توانست خودش رابا 


شرایط و قوانین کار در بازار آزاد وفق دهد. پیشنهادات او بدون در نظر 
گرفتن باز گشت سر مایه و سود قطعاً جز زیان دهی ثمر د یگری نداشت 
اواز این قانون بازار کار بی‌اطلاع بود که تولید بدون در نظر گرفتن فروش 
وداشتن مشتری»هر گز سودی نخواهد داشت.لیلااین استعدادراداشت 
که در بازار کار موفق باشد. به شرط آنکه امین این را می‌پذ یرفت و 
به جای مداخلات نامر بوط همراه همسرش او را پاری می کرد. آنها نه 
تنها در زند گی که در کار شریک هم بودند و بال پرواز یکدیگر. شاید 
اگر لیلااز پدرش به عنوان فر د موفق و بزرگتر کمک می‌خواست و از او 
می‌خواست تا کمی از راه و روش کار رابه امین بیاموزد. زند گی شغلی 
آنهاء شرایطی بهتر از ورشکستگی امروز داشت. 


اطلاعات هفتگه 


1 شما ره ۳۸۱۱ 


PF 


گنتی همواره در حال داش است و عشق در همه گنه های ان حلر ی 


و اط 


برش تبوتر ۱ 


در شرایط عادی نیز زند گی در شهرهای بز رگ و شلوغ مشکلات و نگرانیهای بسیاری را برای ۱ 
و ساکار بال ار مامد ی اس ردم میک مکل یی رن ر 
gl MC kG UL‏ ۰ ۱ 
شده بود و یا کبوترهای در حال پرواز که هشیار به نظر نمی‌رسیدند در مسیرهای مارپیج حر کت | 
می کر دند و مشخص بود که تعادل خود را از دست داده‌اند و پیش می آمد که بعد از انحراف ۱ 
از مسیرشان به مردم برخورد می کر دند. از آنجا که تعداد کبوترهای مقیم این شهر نیز زیاد ] 
است. این اتفاقات بار ها تکرار می‌شدند. بعد از بررسی کبوترها علائمی از چند نوع بیماری از I‏ 
جمله سالمونلا و نیو کاسل در آنها یافت شد که به انسان نیز قابل سرایت | 
فر ماعا ا اک چه عاملی باعت شیوع این ارا 
. | دربین پرندگان این شهر شده هنوز مشخص نیست. اما خوشبختانه هیچ ۱ 
ای که اسان غ رواک اش گزارسش اتف شاد وم 
/ باشد مردم نا مدتی از چترهای محکمتر استفاده کنند! 3 
حند‌شتاور داخل می کشند. طراحی کلی نیز به صورتی است که مصرف انر ژی نسبت 
به سازه‌های روی خشکی تا ۲۵ در صد کاهش يافته است. علاوه بر این هیچ 
هلندیه]تاقرنها از آب دوری می کر دند و به دلیل مشکلات احتمالی نظیر نیازی‌نیست که نگران تکانهای روی آب باشند چرا که اندازه بسیار بزرگ 
TTT‏ ۰ ۰ اه TMI‏ 
"واتر استودیو به جنگ این ماده رفته است. ان هم با ساختن خانه‌ای بر روی اعلام کرده است که پروژه در اوایل سال ۲۰۹ اغاز خواهد شد. 
آب!... البته باید بگوییم که منظور از خانه, یک آپارتمان کامل 
اس وا و او رن ار در مان اهدنو 
این پروژه شامل ساخت ۶۰ واحد آپارتمانی شیک و مجلل 
با استفاده‌از ۱۸۰ قطعه پیش ساخته و مدرن است که روی 
همدیگر سوار می شوند و در نهایت سقفهایی که رویشان فضای 
سبز ایجاد شده روی آنها را می‌پوش‌اند. مواد به کار رفته در 
ار ار ۱ 
در ۱۲۸ متر و ۲متر ضخامت دارند. حجم زیاد و وزن نسبتاً ۱ 
کم آنهاامکان ش ناور ماندنشان رافراهم می کند. سیستمهای 
خنک کننده لازم برای تهویه هوای خانه‌ها نیز از آب اطراف 
اس ای رسای ی شرا اف ار 


mm‏ با با مب نم س 7ج 


فرود گاه اسکیپول در شهر آمستردام در فاصله ٩‏ کیلومتری جنوب غر ب این شهر ساخته شده و I‏ 
سومین فرود گاه شلوغ اروپا و یکی از پر رفت و آمدترین فر ود گاههای تمام دنیاست. به طور متوسط |[ 
هر سال بیش از ۶۳ میلیون مسافر با ۴۷۹ هزار پرواز از طریق این فرود گاه سفر می کنند. به این ]| 
ترتیب روزانه حدود ۱۳۰۰ پرواز در این فرود گاه انجام می‌شود. یعنی تقریباً یک پر واز در هر دقیقه! 
به عبارت دیگر, اسکیپول بسیار شلوغ و پر سر و صداست.اولین بار در سال ۱٩۱۶‏ بود که ارتش 
هلند یک باند فرود هواپیما در این زمینها ساخت. دلیل آن هم وجود یک زمین مسطح و وسیع بود که 
نقطه‌ای ایده ال برای یک باند هواپیما محسوب می شد. بعد از دهها سال آن زمین خلوت به یکی از 
۱ مها شلوغ‌ترین نقاط کشور تبدیل شده است. با این تعداد پرواز: صدای ایجاد شده بسیار زیاد و آزاردهنده 
و ۱ بود واز آنجا که هیچ مانعی بین فر ود گاه و خانه‌ها نبود. آلود گی صوتی در مناطق مسکونی به شدت | 
0 1 زیاد بود. در بررسی سال ۰۲۰۰۳ ساکنان منطقه می‌توانستند صداهایی از ۲۸ کیلومتر دورتر راهم |[ 
مسر م بشنوند! برای حل این مشکل, تعدادی از مهندسان هلندی پیشنهاد ساخت تپه‌های مصنوعی مثلنی [ 
شکل را دادند. این تپه‌ها به طولهای چند ده یا چند صدمتر, با فواصل معینی از یکدیگر ایجاد شدند. | 
فاصله آنها نو هی ف کاس صدا دد عدم توس دو اها مخ فن در جال حار ددا 
۰ تپه مصنوعی بین فرود گاه و مناطق مسکونی اطراف آن احداث شده است که هر کدام حدود 


۱ ۲ متر ارتفاع دارند. عملکرد آنها به این گونه است که این تپه‌ها همانند ناهمواریهایی عمل می کنند 
نز که صدای ایجاد شده را به جای اینکه مستقیم به سمت خانه‌ها برود. پر کنده می کنند و از شدت آن ۱ 


5 


می کاهند. البته هر ساله سعی می‌ شود با اجرای ایده‌های مختلف دیگر باز هم از شدت صدا کاسته ‏ 
شود. اما جالب است بدانید این تپه‌ها توانسته‌اند شدت صدارابه کمتر از نصف کاهش دهند! | 
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شاید تا الان تماشای فیلمهایی از نابود شدن زمین در آینده به نظر عجیب می 


آ بی نمی‌تواند تا همیشه مسکن انسانها باشد. طبق بررسیهای انجام شده زمین تا حدود ۲ میلیارد 


سال دیگر می‌تواند زند گی راروی سطح خود تامین کند و پس از آن به دلیل 
تا خور شید به سیاره‌ای صخره‌ای و داغ تبدیل خواهد شد. 


به پیری نزدیک می‌شود به یک غول سرخ بزر گ تبدیل می‌شود که چند هزار برابر اندازه فعلی 
اد ود ال ا ارا ای وائ ی ا امانا کون موی عا ان ران 


نشده بودند. 


در حالی که مطالعات اخیر نشان داد شعاع فاصله قابل زند گی که در آن فاصله از خورشید. آب 


می تواند به صورت مایع وجود داشته باشد و نه يخ بزند و نه بخار شود. هر سا 


جابجا شده و دورتر می‌رود و به این ترتیب تا حدود ۲ میلیارد سال دیگر زمین کاملاً از این ناحیه 
خارج و وارد فاصله‌ای می‌شود که به آن ناحیه آتشین می‌گویند. ناحیه‌ای که هم اکنون عطارد و 
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۱ ماساز با کامیوق 


۱ 
۱ تصاویری که می‌بینید در یک مجله خودرو در سال ۱۹۵۷ چاپ شدند. در 
٩‏ لایر دی ریت در سوت یس 
می‌زنند. به شما اطمینان می‌دهیم که این افر اد.از توانایی جسمی خارق العاده‌ای 
برخوردار نیستند و این یک نمایش شعبده بازی هم نبوده است. اما کامیون 


۱ 


32 


اگر شما هم از آن گروه هستید که بهترین راه برای فرار از گرما را آب تنی در 
آبهای آزاد می‌دانید مراقب باشید که فعلاً این کار را در نزدیکیهای اروپا انجام 
ندهید. نوعی ماهی خشن و تهاجمی که از گونه‌های جدید ماهی پیرانااست در 
کردیک ہرک ار ار ار 
ماهی که حدود ۱۷ سانتیمتر طول دارد. دارای چندین دندان تیز و محکم در 
ها اد ای یا هر ی ریا تاو اس 
توجه آن رابه خود جلب می کند. اما اصلی‌ترین موضوعی که بايد روشن شود 
این است که این ماهی که مقیم رودخانه آمازون است و در هیچ کجای دیگر دنیا 
رید کے کے کد وراه سود را قل ‏ آهریکای هر کری قاس واحل ااا 


اف کردهاس واه چه عاملی ا دما هآ عم با 


یکی از ماهیان آکواریوم جدیدی می‌دانند که در دانمار ک احداث شده است. اما 
مسئولین آن اعلام کردند که علاوه بر اینکه در ماههای اخیر هیچ اتفاقی در این 
محل رخ نداده‌است. فیلتر ها و موانع بسیاری برای حوادث احتمالی تعبیه شده که 
اجازه خروج کوچکترین جانوری را به داخل یا خارج آ کواریوم نمی‌دهد. اینطور 
که به نظر می‌رسد. یا این ماهی یک گمشده تنها در آبهای اقیانوس بوده است و 
یا یکی از گونه‌های در حال رشد پیرانا. 


رسید. امااین سیاره 


له به اندازه یک متر 


همجن بح حامدی است که در خه است از مر دم ان دا ایب می کند 
| سا aa a a‏ ...تا "ات ات تا mî E‏ تا 


۱ ۳۹ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
" تصویر می‌بینید.این کامیون از یک لاستیک بسیار بز رگ و پهن به نام "رالیگون‎ 
بهره می‌برد که برای عبور از زمینهای سنگلاخی و صعب العبور طراحی شده‎ 
بود. این لاستیکهای بز ر گ» سطح تماس بسیار زیادی باز مین دارند. همچنین‎ 
ی‎ 
فشار باد لاستیک خودروهای سواری حد ود هفت برابر فشار باد این لاستیکها‎ 
است و همه اینها سبب می شود که وزن کامیون روی سطح بیشتری تقسیم شود‎ 
و به جای اینکه کامیون بالاو پایین برود و از روی سنگها عبور کند. لاستیک‎ 
آن به راحتی خم می‌شود و شکل می گیرد و به نوعی:‎ 
سنگها را در خود می‌بلعد. این تصاویر در اولین تبلیغ‎ 
این لاستیک هاء منتشر شدند و اعلام کردند فشاری‎ 
ا > ا ا ات ااا‎ 
می کف مالکد اس ار الست مز ت این اکا‎ 
این است که خودروهای سنگین می‌توانند از موانع به‎ 
راحتی کنند. همین لاستیکها سبب پیشرفت انسان در‎ 
مناطق دوردست شدند و امکان ساخت و ساز و حفاری‎ 
را فراهم کردند. لاستیکها به قدری استحکام دارند‎ 
که حتی در پوشش توندرا که بیشتر در دشتها دیده‎ 
می‌شود هم صدمه‌ای نمی‌بینند.‎ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱ 1 ۳۵ 


« 


بر اي و 


امام على (ع) 


اعلام شده بود نیمه شب آن شب ماه گرفتگی 
کامل را خواهیم دید. 

دو سال پیش وارد اینجا شده بودم. همان 
اوله ادو بار مرابه داد گاه بردند و دوسال برایم 
بریدند. و دیگر تا امشب از پشت دیوارهای سرد 


و بلند زندان بیرون نیامده بودم. می‌توانستم گاهی 
با وئیقه مرخصی بگیرم ولی نه وثیقه‌ای داشتم نه 
کسی که منتظرم باشد. زنم شش ماه بعد از زندانی 
شدنم, تقاضای طلاق کرد. بااو زیاد چانه نزدم و 
ورقه‌ها راامضا کردم یک پسر دو ساله هم داشتم 
که حضانت و همه حق و حقوقش رابه زنم دادم. 
بعدش از او یا از پسرم هیچ خبری نداشتم. از تمام 
دوستان و فامیلها هم بی‌خبر بودم چون کسی مایل 
نبود به دیدن زندانی خطرناکی مثل من بياید. 
خودم هم علاقه‌ای نداشتم به کسی تلفن کنم و 
سه دقیقه با او حرف بزنم. تلفنهای زندان روی 
سه دقیقه تنظیم شده بودند و خود به خود قطع 
می‌شدند. پولی هم نداشتم که کارت تلفن بخرم. 
روزی که بازداشت شدم. ده هزار و پانصد تومان 
داشتم. آن را برایم در ثمین کارت زندان واریز 
کردند تااگر چیزی می‌خواستم. از فروشگاه بخرم. 
در آن دو سال حتی یک ریال هم خرید نکردم. با 
غذاو چای و سیگار و دارویی که زندان به ما میداد. 
می‌ساختم و هوسی نداشتم. 

در زندان آدم خیلی آرامی بودم. کسی باورش 
نمی‌شد من همان کسی هستم که روزی می خواستم 
سر پسرم راببرم. ولی زنم از بچه‌اش دفاع کرد ومن 
به او چندبار چاقو زدم. به قاضی گفتم: "من اینجور 
آدمی نبودم. درست است که شاگرد قصاب بودم 
و مرغ و خروس و گاو و گوسفند سر می‌بریدم ولی 
خدابه سر شاهد است که قلبی رئوف داشتم و 
حاضر بودم خودم رافدای دیگران کنم. آن شب 
قبل از اینکه به خانه بیایم. سرم درد می کرد. یکی 
از کاسبها که یادم نیست کی بود قرص کوچک و 
ناز کی به من داد که به کاغذ جسبیده بود. گفت این 
راتوی دهنت بگیر تا خودش آب شود. آن راتوی 
دهانم گذاشتم و به خانه رفتم و گوشه‌ای نشستم. 


٤ || ۶‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


رفتم توی فکر. به نظرم رسید در قصابی هستم 
ویک اردک آورده‌اند سرش راببرم. به ارد ک 
اب دادم و رو به قبله خواباندم. یکی از مشستریها 
خواست ارد ک را بدزدد. با او درگیر شدم. بعد 
رهگذر ها آمدند و مرا گرفتند. فردا صبح فهمیدم 
توهم زده بودم و آن ارد ک و آن مشتری, پسر وزن 
خودم بودند. رهگذرها هم همسایه‌ها بودند." 
نظر قاضی این بود که روانگردان مصرف 
کرده‌بودم و اینکه می گویم یکی از کاسبها آن را 
به من داد ویادم رفته کی بود دروغ است. زندان 
رابی‌اعتراض پذیرفتم و به خودم گفتم من یک 
زندانی هستم که قرار است دو سال اینجا باشم. 
بیرون از زندان هم کسی راندارم پس باید مثل یک 
زندانی زند گی کنم و به بیرون از زندان فکر نکنم. 
اما نمی‌شد فکر نکنم. هر شب خواب می‌دیدم 
که آزیتا برای خریدن گوشت به قصابی می‌آید. 
هر وقت که می آمد. کمی گوشت يا مرغ می‌خرید 
و قلب مراهم رن ده می کرد و می‌رفت. جلف 
می پوشید و جلف رفتار می کرد اما من خیلی خوشم 
می آمد. مگر زنم یاخواهرم بود که بدم بیاید؟ 
هر هفته منتظر بودم بیاید و با آن چشمهایش که 
یک بند انگشت مزه داشت. نگاهم کند و بگوید: 
"دستت دردنکنه. نیم کیلو گوشت خوب می‌خوام." 
بعدش لبخند میزد و جگرم جز می‌گرفت. از 
بهترین قسمت گوشت جدامی کردم و توی ترازو 
می‌انداختم. یک تکه هم صلواتی رویش می گذاشتم 
وتقدیمش می کردم. پولی که میداد بوی عطر 
میداد. آنها را برای خودم برمی‌داشتم و پولهای 
چرب و چر کم را توی دخل می گذاشتم. نمی گویم 
عاشقش بودم ولی خوشم می آمد به قصابی بیاید 
وعطر خودش و نگاهش را تنفس کنم. آخرین 
شبی که او را در بیداری دیدم. همان شبی بود که 
وقتی برایش گوشت می کشیدم. پرسید: آنازنین 
چرااخم کردی؟ گفتم: سرم درد میکنه. از کیف 
معطرش کاغذی در آورد و گوشهاش را برید و 
گفت: آدهنت روباز کن." قرص خیلی کوچکی 
به آن چسبیده بود. دهانم راباز کردم. ان راروی 


زبانم گذاشت و گفت: "صبر کن تا خودش آب شه. 
سردردت واسه هميشه خوب میشه." 

در زندان هر شب خوابش رامی دیدم. وهر صبح 
فراموشش می کر دم.اگر در روز وارد یادم ميشد. 
خیلی غمگین می‌شدم. به نمازخانه می‌رفتم و گریه 
می کر دم. زندانیها فکر می کردند دارم به در گاه خدا 
گریه می کنم. من هم به خدامی گفتم: آدمت گرم که 
راز مارو فاش نمی کنی." و به خودم می گفتم: رازم 
رافاش بکند که چه بشود؟ مگر از اینکه هستم., 
بدبخت‌تر می‌شوم؟ "در کل آن زندان از همه 
بدبخت‌تر بود م. بندی که در آن حبس می کشیدم. 
مال آدمهای قرصی و روانی بود. هر روز صبح» به ما 
قرص آرامبخش می‌دادند. قرصها را می کوبیدند 
و پودرش رامی‌دادند تا نتوانیم آن رابفروشیم. 
سیگار هم می‌دادند. سیگار اشنو که مال قدیم است 
و در سیگارفروشیها پیدانمی‌شود. هم بندیهایم خل 
و چل و روانی و سست وبی‌حال بودند. هر هفته 
ملاقاتی داشتند. کارتشان پول داشت و می‌توانستند 
خوراکیه ای خوشمزه و جنس قاچاق بخرند. غم 
آرزویی هم نداشتند چون بیشتر وقتها در خلسه 
بودند. من داروها را دور می‌ريختم تا حواسم از کار 
نیفتد. البته از چند روز مانده به آزادی‌ام داروها را 
جمع کردم و با خودم از زندان بردم. 

معتقد بودم بی گناه به زندان افتاده‌ام. درست 
است که من روی زن و بچه‌ام چاقو کشیده بودم ولی 
به اختیار خودم نبوده. آزیتا به من دارو داده بود. 
نمی شد هم او را لو بدهم. دلم نمی آمد.جایی خوانده 
بودم که در یونان قدیم زنی زیباجرمی کرد که 
باید دارش می‌زدند اما قاضی گفت چون زیباترین 
زن کشور ما هستی, تو را به خاطر زیبایی‌ات آزاد 
می‌کنم. من هم دلم نمی آمد زنی به زیبایی آزیتا را 
مجازات کنند. 

[ داشت یادم می‌رفت. پاسی پس از نیمه 
شب امشب خسوف ماه کامل می‌شود. مرا ساعت 
یازده و نیم شب آزاد کردند. یک قدم که از دیوار 
و از دروازه زندان رد شدم» به آسمان نگاه کردم. 
نصف بیشتر ماه در خسوف بود. به فال نیک گر فتم 


که مصادف با چنین شبی آزاد شده بودم .هفت 
هزار و پانصد تومان داشستم. برای کرایه ماشین 
رسیدن به شسهر کافی بود اما کجا بروم؟ بهتر بود 
اول به میدان آزادی می‌رفتم بعدش ببینم چه پیش 

میدان آزادی زیاد عوض نشده بود . به ترمینال 
رفتم. برایم سخت بود بین مر دم راه بروم. حس 
غریبی عجیبی داشتم. کمی کناره گرفتم و از مسیر 
خلوت‌تری رفتم ۱ عفر وترو رد ر 
تاریکی بدجور با هم در گیر بودند. چند قدم بعد 
مردی‌خودش راسریا گرفته بود. نزدیک شمشادها 
یک نفر نشسته بود و داشت تزریق می کرد. تهران 
چقدر عوض شده بود. سیگار اشنو روشن کردم و 
دلتنگ هوای زندان شدم. کمی بعد به عابربانک 
تیه یه ول تالا جا ایا دوو هری 
یک کارت دستشان بود. تا مرا دیدند. خوشحال 
شدند. یکیشان گفت: "چشم ما خوب نمی‌بینه. 
خدا خیرت بده بیا برامون نفری سی تومن بکش. 
مسافریم دیرمون شد" کار تها و رمزهایشان را 
گرفتم. از هر کارت دویست تومان کشیدم. به 
هر کدامشان سی تومان دادم و رفتم. انها جنان 
درحال وراجی و خندیدن بودند که متوجه نشدند 
من چه کردم. دلم برایشان نسوخت چون قانون 
رابردند.لیاقت آن مال رانداشته. 
آزیتارادیدم. ظهر مسافر خانه را تخلیه کردم و 
پساده راهافتادم. بی‌اختیار سمت قصایی رفتم. 
دیدم قصابی بساطش راجمع کرده و شده بود 
سبزی‌فروشی. پیش همسایه بغل‌دستی رفتم. مرا 
تشناخت. پرسیدم اینجا فبلا قصابی نبود؟ گفت: 
"میگن صاحبش گوشت خر فروخته بوده به اسم 
گوشت برزیلی. گرفتنش. یخچال و وسایلش رو 
حراج کرد. مغازه رو هم فروخت. چند ماهه شده 
سبزی‌فروشی... قیافه‌ت چه آشناس؟" 

گفتم: شاید منوتوتلویزیون‌دیدی.گزارشگرم." 
گفت: از آشنایی‌تون خوشوقت شدم." 

رفتم کمی چرخیدم و دوباره بر گشستم. توی 
صف سبزی ایستادم. امیدوار بودم آزیتا را ببینم. 
نوبتم شد و او را در میان هیچ‌یک از رهگذرها 
شنیده بودم دخترها و حتی پسرها کل صورت 
خود را با جرّاحی‌های زیبایی تغییر میدادند. ولی او 
که زیبایی خدادادی داشت ولازم نبود خودش را 
بیش از آن زیبا کند. شاید محله‌اش راعوض کرده 
باشد؟ اما یک‌بار گفته بود این محله را به تمام دنیا 
ترجیح می‌دهد. می گفت اینجا دنیا آمده و اینجا هم 
از دنیا خواهد رفت. باید هر روز وجب به وجب این 
محله رابگردم تا پیدایش کنم. اول از همه باید پولی 
دست وپامی کردم. 

می‌خواستم جلو عابربانکها پلاس باشم و 


وقتی دیدم کسی پول درشتی گرفت. بقاپم ولی 
شانس یاری کرد و دختر و پسر جوانی رادیدم. 
دختر داشت از کیف خودش. بسته‌های درشت 
اسکناس درمی آورد و در کیف پسر می گذاشت. 
کمین کردم انتقال پولها که تمام شد رفتم جلو 
گیرتون آوردم "اص تقهمیدم چراهر دوپابه‌فرار 
E E‏ و ۶( 
برداشتم و به آن طرف خیابان رفتم. تاکسی گرفتم 
و به صندلی تکیه دادم و پلکهایم رابستم. وباز آن 

لباس تر و تمیز و ارزانی خریدم و رفتم دنبال 
پیدا کردن آزیتا. هفت هشت روز همه جا رابالا 
پایین کردم. برای اینکه کسی شک نکند. بلند گوی 
دستی خریده بودم و داد می کشیدم لوازم منزل 
قابلیت دستبرد هستند یا نه. روزی خانمی صدایم 
کرد تا اجاق‌گازش را بخرم. لاکردار نکرده بود 
بود. الکی شروع کردم به بررسی گاز و حرفی را 
که به همه خانه‌هامی‌گفتم. به او هم گفتم: "یه 
مشتری دارم به اسم آزیتا خانم که چشماش رنگیه. 
ازش کمد خریدم. بع دا ديدم صد تومن تو کمده 
بود. حافظه‌م خرابه ویادم نمیاد خونه‌ش کجا بود 
که خیلی جلف می‌پوشه؟ " گفتم: "گناه مردم رو 
نشورم... آره همونه. گفت: "خدالعنتش کنه. 
آومد. کک اما رتور کرد 
ع وار اوا کور کے | 
و دیگه مزاحم نشیم." گفتم: "چه بی‌ادب! آدرس 
بده برم پول نجسشو بهش بدم. حالا فهمیدم چرا 
برکت از زند گیم رفته." آدرس راداد. دو کوچه 
بالاغر از کوتتشصی ناش دو سباه است: 
زنگ اول... تشکر کردم ورفتم. گفت: گاز رو 
نمی‌خری ٩‏ گفتم: "وقتی پول نجسشو بهش دادم. 
میام گاز رو می‌خرم." 

زنگ اول را زدم. انگشتم بوی عطر گرفت. قلبم 
تندتر تبید. صدای لطیفش از آیفون آمد: کیه؟ 
که دو سال پیش سردرد داشت. پیغام آوردم." 
سکوت کرد. گوشی را گذاشت. چند دقیقه بعد 
دوباره زنگ زدم. گفت: "الان دورم شلوغه. فر دا 
در باز بود. داخل شدم. در آپارتمان همکف هم 


یکهونمایان شد. لباس بیرون رفتن پوشیده بود. 
مرابه آشپزخانه برد. یک لیوان شربت گذاشت 
جلسوم. یسک چاقوی بز رگ و خیس هم روی میز 
بود. تلفنش زنگ زد. به من گفت: تااشربتت رو 
بخوری, میام." و رفت. پودر داروهای زندان را 
در شربت ریختم و با انگشت هم زدم. صدایش 
رامی‌شسنیدم که به کسی می گفت بیرون است و 
هرچه زنگ می‌زند. محسن گوشی را برنمی‌دارد. 
تلفنش تمام شد و آمد. پرسید: چرا نخوردی؟" 
گفتم: "مشک وکم. شساید توش زهر ریخته باشی؟" 
گفت: " آخییی! نازی. خودم می‌خورم تا بفهمی زهر 
نریختم." شربت را خورد و گفت: "چه خنک بود! 
نگفتی کی هستی و با من چه کار داری؟ اون چاقو رو 
بی‌زحمت بذار رو کابینت. می‌ترسم." چاقو را روی 
کات ا وع . گفتم: "من رو یادت 
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نمیاد؟ گفت: ي . درسته؟ یه خورده 
صبر کن. الان برمی گردم." فهمیدم می‌خواهد از 
چنگم فرار کند. دیگر مهم نبود که بماند یا برود 
چون دارو را به خوردش داده بودم ونیم ساعت 
دیگر م رگش حتمی بود. کمی نشستم و سیگار اشنو 
از اتاقهارفتم. اه خدای...! جسد خونین مردی را 
دیدم. خونش خشکیده بود. دو سه ساعت از مرگ 
گذشته بود. روی میز مقداری پول و طلا بود. انگار 
آن را آنجا گذاشته بودند که من بردارم. همه رابه 
جییم چپاندم. لیوان مسموم راهم شستم و زدم به 
چاک. همین که در کوچه را باز کردم. دو تا مامور 
دیدم. بی‌اختیار یکه خوردم. مامورها مشک وک 
شدند و مرا به خانه ازیتا بردند. 

قتل افتاد گردن من. آزیتاراد کترها نجات 
دا من هم اسل قفر را سرا قاي اعرف 
کردم و گفتم آزیتا بود که دو سال پیش به من 
روانگردان داد. قاضی پر سید چرا قبلا این رانگفته 
بودی؟ گفتم دلم نیامد. گفت: "پیش قاضی معلق 
بازی نکن. ما تحقیقاتی کردیم و فهمیدیم به اسم 
خریدار لوازم خانگی وارد خونه مردم می‌شدی 
ضمناً سراغ آزیتا رو می گرفتی و به دروغ می گفتی 
صد هزار تومن بهش بدهکاری. اثر انگشتت روی 
چاقو بوده. بهتره بگی انگیزهت برای کشتن محسن 
چی بوده اما اگرم نگفتی, مهم نیست چون به هر 
حال قصاص میشی. اینی رو هم که میگی به آزیتا 
شربت مسموم دادی, قابل قبول نیست چون آزیتا 
میگه شیر مسموم خورده بوده." ۱ 

قاضی نتیجه گرفت که شاید عاشق آزیتا هستم 


دوباره به زندان بر گشتم. این بار مرا دار 
خواهند زد. دلم می‌خواهد حداقل شما باور کنید 
که جرم اولم به دلیل دارویی بود که آزیتابه من 
داد. جرم دومم فقط این بود که می‌خواستم انتقام 
بگیرم. چند تا جرم کوچک داشتم که سرقت بود. و 
قسم می‌خورم که قتل محسن کار من نبوده. 


۱3 فهر مان و د لر 


فك 


ھی شو ذد 


ار سطه 


جوردیگربایددید 


دوراهی گیر کرده. می‌خواهیم یادش بدهیم 
قصه‌اش را از ۲۲ سالگی تعریف می کنم. 

آن روزه ا مهتاب دختر بی‌تجربه‌ای بود که 
افراسیاب آمد سر راهش و دل ساده‌اش را برد. 
کلمات شیرینی به گوشش می‌خواند و وعده‌هایی 
روّیایی میداد. و دختر است دیگر و باوعده و کلمه 
به آینده امیدوار می‌شود. 

افراسیاب لیس‌انس فیزیک بود. گاهی برای 
می کرد. پدرش هم ماهی چندرغ از به کارت او 
می‌ریخت.اگر مادرش دلش به رحم می آمد. 
اسکناسی عطامی کر د. خواهر بز رگش شاغل بود اما 
رابه‌موقع خرج کند تا برای روزهایی که با دختری 
بیسرون می‌رفت. جیبش خالی نباشد. او بلد بود با 
جیب نیمه‌خالی پز نیمه‌عالی بدهد. مهتاب اشتیاق 
داشت زودتر ازدواج کنند اما افراسیاب برای 
شروع کردن زند گی مشترک امکانات اقتصادی 
بدی داشت. کم کم مهتاب افسرده شد و بعد از 
سه سال دوست خشک و خالی؛ اولین اعتراضش را 
کر د. افر اسیاب فقط کمی از کوره در رفت و مهتاب 
را آرام کرد و گفت: 

"مطمئن باش اوضاع من عوض می‌شود. با 

هر وقت مهتاب کم می اورد و از جدایی حرف 
میزد. افراسیاب از او می‌خواست به پایم بمان. 


۸ ۱ مهسر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مصطفی گلیاریر 


پرسردووالای 


مهتاب هم راضی و ناراضی می گفت: "می‌مانم ولی 
زودتر تکانی بخور و شغلی دست وپا کن. زیاد 
مهم نیست که شان اجتماعی داشته باشد يا نه. 
همین‌قدر که زند گی رابچرخانی. خوب است 
چون دیگر نمی توانم بلاتکلیف باشم." اینجور 
وقتها افراسیاب به او یک شاخه گل نثار می کند 
ومی‌گوید "کاش هزار تااز تو وجود داشت تابا 
همه‌تون ازدواج می‌کردم." مهتاب خوشش می‌آید 
و به کرشمه می گوید: "با این یکی ازدواج کن قول 
میدم برات بشم هزار تا مثل خودم." 
مهتاب دختر بی‌تجربه‌ای بود اما عقلش به 
او فرمان میداد که نگذار هیچ پسری تو رالمس 
کند. و در تمام چهار پنج سالی که با افراسیاب 
رفت‌وامد داشت. با او به جاهای خلوت نرفت 
هرچند خود افراسیاب هم اهل رعایت کردن بود و 
مشکلی پیش نمی آهد. مشکل اصلی همان بیکاری 
اف اسیاب بود. مهتاب تصمیم گرفت خودش برای 
افراسیاب دنبال کار بگردد. چند روز به چندین جا 
زنگ زد و دست بر قضا کاری برای خودش پیدا 
شد. او به یک شر کت وارداتی بزرگ زنگ زد و 
برای افراسیاب تقاضای کار کرد. مدیر شم کت 
گوشی را برداشت و به مهتاب گفت: "چه صدای 
خوبی داری. ما دنبال خانمی مثل شما هستیم 
که مسوول روابط عمومی شود. ‏ مهتاب کار را 
پذیرفت. شر کت خوب و پررونقی بود. از شیر 
مرغ تا جان ادمیزاد وارد می کرد و خودش را به 
یکی دو محصول محدود نکرده بود. دفتر روابط 
عمومی دو میز داشت. یکی مال مهتاب شد. یکی 
هم مال مهندس کیوان که کارش تماس گرفتن 
EDGE‏ 1 
مهندس کیوان ده سال آمریکا 
8 زندگی و کار کرده. . بعدش هم 
سه سال کانادا بوده. تازگی‌ها به 
و ایران بر گشته. پنج سال از مهتاب 
۳ بزرگتر است. انگشتش هم حلقه 
| ندارد. خوش تیپ و خوش‌برخورد 
است. کار مهتاب و اودر شر کت به 
هم ربط دارد. مهتاب سفارشها را 
یا می گیرد و ثبت می کند و به کیوان 
۾ می‌دهد. روزی هشت ساعت با 
| هم کار م یکنت د آپا بین آنها کار 
دیگری هم شکل خواهد گرفت؟ 
جور دیگر: 
در جور دیگر پدر و مادرهایی 
داریم که برای بچه خود حسابی 


هل 


خودش‌نمی گذارند.آ نهاهوشیارانه 


بچه را ترییت می کنند و او را طوری بار میآورند 
که تقریباً محال است سمت رابطه‌های پشمکی و 
بی‌پایه و بی آینده بروند. ما به بچه‌ها می آموزیم که 
معتبر و در زمانی مناسب باشد نه در کوچه و پار ک 
و کافه و مجازی. پس مهتابی که جور دیگر است. با 
کسی دوست نمی‌شود. اگر هم شد به خانواده‌اش 
اطلاع می‌دهد چون می‌داند آ نها باتجر به‌ترند و 
اوبودید. پس از مدتی کوتاه می‌فهمیدید که او 
نمی‌نواند شرایط ازدواج را فراهم کند بنابراین زود 
بااو کات می کردید اما مهتاب قصه ما بیش از 
چهار سال وقت گذاشته. افر اسیاب هم فعلاً فقط 
وعده می‌دهد. در این چهار پنج سال موقعیتهای 
خوبی برای ازدواج پیش آمد. ولی مهتاب به خاطر 
وعده‌های افر اسیاب جواب رد داد. حالا مهتاب در 
شرکتی کار می کند وبا جوانی دنيادیده و آدابدان 
همکار است. برویم ببینیم بعدش چه شد؟ 
پيشنهاد خوب: 
با مهتاب. متوجه شد او دختر خوب و قابل اعتمادی 
اطرافش رفت‌وامد می کنند. نیکوبنیادتر است. 
مهندس از کان ادا و آمریکا خاطراتی نقل می کرد. 
مهتاب هم از زند گی‌اش. حرفهای مهتاب بیشتر 
بود. از ۲ اسالگی که با افراسیاب دوست شده بود 
تا حالا. مهندس کیوان ضمن حرفها پرسید: با او 
رابطه هم داری؟" مهتاب گفت: "شاید به ظاهرم 
نیاید ولی دختر مقیدی هستم." مهندس او را ستود 
و گفت: "من روی این موضوع حشاس هستم. 
مرد تابه هم حلال نشده‌اند. نباید رابطه راشروع 
کنند. "مهتاب گفت: "من هم اینطورم و خوشبختانه 
افراسیاب هم اهل رابطه قبل از ازدواج نیست. " 
دوماه‌بعد کیوان حس کرد روی رفتار وزندگی 
می‌شد. صبح به اشتیاق او به شر کت می آمد و شب 
با یاد او به خواب می‌رفت. با پدرش درباره مهتاب 
حرف زد. پدرش گفت: اگر مطمتنی دختر خوبی 
است و دوستش داری» حرف دلت رابه او بزن. به 
نظرم این دختر از دخترهایی که فامیل به تومعرفی 
کرده‌ان د. بهتر است. به دخترهای فامیل هیچ 
اعتمادی ندارم." کیوان گفت: "تا دو هفته بعد که 
مادرم از تورنتو برمی گردد. صبر می کنم." پدرش 
گفت: تو فرزند باادبی هستی. مادر به انتخاب تو 
احترام می‌گذارد." 


اعلانات اطلاعیهای دیدند و دل خیلی‌ها هری 
شرایط اقتصادی خاصی که پیش آمده دوسوم از 
کار کنان تعدیل نیرو می‌شوند. عصر اسامی کسانی 
که مشمول این طرح بودند. اعلام شد. مهتاب از 
تعدیلی‌ها بود. کیوان ماندنی شده بود. خبر تعدیل 
نیروبرای کار کنان غم‌انگیز بود و برای مهندس 
کیوان غمی دو پشته داشت چون هنوز به مهتاب 
اظهار علاقه نکر ده بود و مهتاب داشت می‌رفت. 
کیوان آدم مقیٌدی بود و به خودش اجازه نمی داد 
قبیل از اينکه با مادرش حرفی برد از مهتاب 
خواستگاری کند یا حتی به او بگوید چند روز دیگر 
مادرم از سفر برمی گردد و به او خواهم گفت تو 
رادوست دارم. وقتی که مهتاب داشت برای 
همیشه از شر کت می‌رفت. کیوان گفت: "یا باز 
هم می‌توانم گاهی با تو چت کنم؟ مهتاب گفت: 
"بااین تعدیل نیرو دل و دماغی برایم نمانده اما نه 
آنقدر که نتوانم چت کنم." 

شب آن روزی که مهتاب کارش رااز دست 
داد. افر اسیاب بعد از چه ار روز بی خبری, پیامی 
فرستاد: "من ساوه هستم. کار خوبی پیدا کردم. 
بیمه و قرارداد رسمی دارد. خواستم خبرت کنم." 
مهتاب جواب داد: "خوش به حالت چون من امروز 
تعدیل نیرو شدم. افراسیاب گفت: "حداکثر تا 
دو ماه دیگر مادرم به خانه شما می‌آید. فقط به 
شرطی که قبول کنی در ساوه زند گی کنیم. اینجا 
خانه سازمانی می‌دهند. اگر قبول کنی دو سال ساوه 
باشیم. می‌توانم به تهران منتقل شوم و خانه‌ای 
وام‌دار بخرم. مهتاب پرسید: از کجا معلوم تو 
هم تعدیل نیرو نشوی؟ افراسیاب توضیح داد 
کارخانه‌ای که دران رسما استخدام شده, کارش 
تعمیرات و کپی دستگاههای خارجی است که 
تولید کنندگان آنها در شرایط فعلی دستگاههایی را 
که فروخته‌اند. ساپورت نمی کنند و چون افراسیاب 
در کارهای تعمیرات و طراحی نمونه‌های جدید 
مهارت و خلاقیّتی خاص دار داو را تاج سر خود 
کرده و سریرستی یکی از بخشها را به او داده‌اند. 
و آخر توضیحاتش ده سطر نوشت دوستت دارم. 
آن شب برای مهتاب چند پیام هم از کیوان آمد 
اما مهتاب کمی دیر به او جواب میداد چون گرفتار 
جواب دادن به افر اسیاب بود. 

مهتاب صبح با دو صبح به‌خیر بیدار شد. یکی 
از افراسیاب که حالش بسی خوش شده بود یکی 
هم از مهن دس کیوان که بوی دلتنگی میداد. او 
جوان موّدبی بود و به خودش اجازه نمی‌داد صبح 
به خیرهای خاص بفررستد چون هنوز به مهتاب 
نگفته بود با تو صنمی دارم. دل‌دل می کرد که قبل 
از آمدن مادرش به او بگوید یا صبر کند؟ و صبر 
کرد چون شنیده بود الصبر مفتاح الفرج. 

مهتاب به مادرش و مادر مهتاب به همه اهل 
فامیل گفت که افر اسیاب نامی هست که دو ماه 


کیوان منتظر بود مادرش از سفر فرنگ 
برگردد و به او بگوید با دختری اشنا شده 
که برای ازدواج مناسب است اما مهتاب 
خواستگار دیگری هم داشت که از علفهایی 
بود که به دهان بزی شیرین می‌آمد 


دیگر به خواستگاری می آید. سر پرست مهندسهای 
کارخانه‌ای ابیت که در ساوه است." گوشی مهتاب 
پر شد از پیام تبریک که آخرش به سر و سامان 
رسیدی وبه خانه بخت می ر وی.امامهتاب به تردید 
دچار شده بود چون در چتهای رسمی کیوان بوهایی 
حس کر ده بود. حسش می گفت کیوان به او علاقه 
دارد. کیوان را در ذهنش بررسی می کرد و می‌دید 
جوان باتربیت و فهمیده و تنها پسر خانواده‌ای 
پولدار و بالانشین است. فر اسیاب مثل خودش از 
طبقه متوسط به پایین بود. سه خواهر و سه برادر 
داشت. آدم بدی نبود اما تا آن روز شغل ثابت 
وبه‌درد بخوری نداشت. حالا که کاری مناسب 
پیدا کرده, تکلیف مهتاب چیست؟ افراسیاب پر 
از کلمات مه ر آمیز بود. نگاهش سرشار از نوازش 
و محبت بود. نزدیک به پنج سال از دوستی انها 
می گذشت و همیشه نوید آینده خوبی را میداد. و 
حالا می‌گفت تا آن آینده فقط دو ماه فاصله دارد. 
چند روز بعد افراسیاب خبر داد که برای تهیه 
ابزاری مخصوص به تهران می‌آید و دو ساعت 
فرصت دارد او راببیند. آنها برای ساعت سه قرار 
گذاشتند. حالا بیا و قصه‌نویس روز گاررا تماشا 
کن که دلش خواست قصه‌اش را کمی هیجان‌انگیز 
کند... و کیوان درست در همان روز و همان ساعت 
از مهتاب تقاضای دیدار کرد. مهتاب عذر خواست 
و گفت: افراسیاب از ساوه به تهران می‌آید و چون 
باید زود ب ر گر دد نمی‌توانم امروز در آن ساعت 
تو راببینم." کیوان گفت: ‏ پس صبر می کنم و بعد 
از اینکه افراسیاب رادیدی, به دیدنت می‌آیم." 
مهتاب کمی فکر کرد و گفت: بهتر است ساعت 
یک و نیم تو راببینم چون بعد از رفتن افراسیاب. 
باید با مادرم جایی بروم." کیوان گفت: "موافقم." 
مهتاب پیشنهاد کرد به رستورانی بروند که 
نزدیک محل قرار او و افراسیاب بود تا وقتی که 
حرف کیوان تمام شد. مهتاب راحت‌تر به محل 
قرارش با افراسیاب برود. کیوان ناه ار زیبایی 
سفارش داد و به حرف آمد و گفت: تیک ماه 
دیگر از شر کت استعفا می‌دهم چون در کانادا کار 
بسیار خوبی به من پیشنهاد شده. و من می‌خواهم 
قبل از رفتن ازدواج کنم. تو برای من بهترین گزینه 
مادرم حرف زده‌ام. مرا تشویق کردند از تو اجازه 
بگیرم به خواستگاری بياییم. مهتاب از قبل مطمئن 
بود که کی وان می خواهد به او ابراز علاقه کند ولی 
وبردن او به کاناداباشد. تقریباً شو که شده بود و 
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نتوانست جوابی بدهد. کیوان گفت: حدود پنج 
سال است که به پای افراسیاب مانده‌ای. می‌دانم 
مجبورت نمی کنم مرا انتخاب کنی اما بهتر است 
خوب فکر کنی بعد تصمیم بگیری. مهتاب گفت 
باشه و از رستوران بیر ون آمدند. افر اسیاب که کمی 
زودتر آمده بود و همان اطراف قدم میزد. آنها را 


دید. مهتاب به کیوان گفت: "افراسیاب مارا دید." ۱ 


کیوان گفت: امیدوارم خير باشد و شر نشود." 
وسوی افراسیاب رفتند که داشت سمت آنها 
می‌آمد. آدم حس می کرد انگار دو هفت تیر کش 
وسترن برای دوئل آمده‌اند. وقتی به هم رسیدند. 
کیوان خودش رامعرفی کرد و گفت: "از دیدن من 
و مهتاب فکر بد نکنین. حقیقتش اينه که من هم 
نشنیدم ولی امیدوارم من رو انتخاب کنن. شمارو 
تنها میذارم." و سوار ماشین زیبایش شد و رفت. 

انگار افراسیاب را برق گرفته بود. چشمهایش 
بیرون زده‌بودودستهاولبهایش می‌لر زیدند.مهتاب 
گفت: همکارم بود در شر کت. امروز اصرار کرد 
که حرف مهمی دارد. او به من علاقه‌مند است اما 
دل من پیش توست. افر اسیاب کادویی را که برای 
او آورده بود. در جوی انداخت و تاکسی گرفت و 
رفت. مهتاب چندین پیام برای او فرستاد که قضیه 
همان بود که گفتم.افراسسپاب متی جواب نداد 
آخرش گفت: "تو می‌دانستی او برای خواستگاری 
با تو قرار گذاشته بود. چراقبول کردی تو را ببیند ؟" 
مهتاب توضیح داد چون آدم محترمی انتت و دور 
از ادب بود که جواب تند بدهم. افراسیاب گفت: 
"بای د همین حالا به او جواب تند بدهی. بعدش 
آیا تو را ببخشم آیا نبخشم." مهتاب می‌داند اگر 
چندبا نا افراسیاب را بکشد. آشتی خواهد کرد و 
شاید لازم نباشد جوابی تند به کیوان بدهد. آن روز 
باخودش خلوت کرد و به فکر فرو رفت: کیوان و 
کافاها زند گی مرفه یاافراسیاب وعشق وزندگی 
در خانه‌های سازمانی کارخانه‌ای اطراف ساوه؟" 

جور دیگر: 

حاشیه‌های این بخش را که کنار بگذاریم. به دو 
پیشنهاد می‌رسیم که یکی را افراسیاب و دیگری را 
کیوان داده افراسیاب عاشق است, کیوان نیز هم. 
هر دو مهندس هستند. شغل کیوان قابل اعتمادتر 
است. پشتوانه مالی خوبی هم دارد. افراسیاب 
متعصب و زودرنج است. در جور دیگر به افراسیاب 
می گوییم اگر دختری از تو خواستگاری می کرد آیا 
مهتاب حق داشت قهر کند؟ و آیااگر به تومی‌گفت 
به آن دختر جوابی تند بده قبول می کردی؟ آیا 
خواستگاری کردن و خواستگاری شدن جرم است؟ 
در جور دیگر وقتی می‌خواهیم کسی را تا آخر عمر 
انتخاب کس خیلی دقت می کی و بتر په حرف 
عقل گوش می کنیم تا حرف دل.اگر شما بودید 
افراسیاب را قبول می کر دید یا کیوان را؟ 


+ و 


۳۹ 


هر جا که روح زر گی خانه کرد 


ه عشق دار 


گی نبا مسکن دار د 


لین لا 


گزارش‌خارجی 


گرفتاری چیست؟ 

ما اغلب واژه‌های نگرانی . استرس و 
اقترا اه گنه رسای هروه کار 
می‌بریم. اما این سه واژه شبیه هم نیستند. هر کدام 
نه تنها معناو تعریف متفاوتی دارند. اینکه بدانیم 
دقیقا در کدام وضعیت قرار داریم. تا حدود زیادی 
کمک می کند بهترین راه خلاص‌شدن از ان را 
هم پیدا کنیم. محققان روانشناسی دانشگاه تور نتو 
کان ادا به خوبی هر کدام از این سه واژه راتعریف 
کرده‌اند. 

نگرانی یک فکر منفی است که درباره 
یک تردید یا بلاتکلیفی در زند گی خود 
داریم. نگرانیها بیشتر بر این فرض 
استوارند که در اینده اتفاق 
ناخوشایندی رخ خواهد داد یا 
از پیامدهای اتفاقهایی که در 
گذشته رخ داده‌اند سرچشمه 
می گیرند. 

استرس شامل واکنشهای 
مابه فشارهایی می‌شود که در ۶ 
حال تجربه آن هستیم. اوضاع بر وفق 
مراد نیست. روزهای سختی را می‌گذرانید. 
احبتانن می کنید از پا اتاد :اید زیر قوقع زندگی 
از شماء فر صتی که دارید. انرژی‌تان و خلاصه همه 
منابعی که در اختیار دارید خیلی بیشتر از ظرفیت 
شماست. در حالی که نگرانیها تنها افکار ما هستند. 
استرس احساسی است که تجربه می کنیم. 

اضطراب در حقیقت واکنش روانی و 
فیزیولوژیکی مابه تهدیدی است که درک 
کرده‌ايم. اضطراب درست شبیه حسگر دود در 
بدن است که خطر راحس می کند و به بدن علامت 


می‌فرستد تا به سرعت خودش را آماده کند و 
باشرایط ویژه روبرو شود. همان‌طور که گفتیم 
نگرانی فقط در ذهن ماست اما اضطراب می تواند 
اثرها وپیامدهای جسمی هم داشته باشد. مثل بالا 
رفتن ضربان قلب يا افزايش فشار خون. زمانی که 
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بی‌خیال 
اماواگرهای زندگی 


شاید خلاص شدن از نگرانی‌های روزمره غیرممکن باشد. اما چطور می‌توانیم تا جایی که امکان دارد اجازه ندهیم نگرانیها 
کنترل زند گی ما را به دست بگیرند؟ در این گزارش, توصیه‌های مهم و کاربردی را از متخصصان گونا گون می خوانید. 


.  روپ‌کین‌میرم:مجرتم‎ 


ذهن ما اگرها" را به عنوان تهدیدی جدی در ک 
می‌کند. نگرانیها هم می‌توانند به اضطراب منجر 
شوند و حتی آتش زیر آن را شعله‌ورتر کنند. 
محققان با انجام تحقیقات متعدد در سالهای 
طولانی به این باور رسیده‌اند که نگرانی. استرس 
و اضطراب کاملاً طبیعی هستند اما اضطراب 
شدید و همیشگی می‌تواند به یک مشکل جدی 
تبدیل شود. در این حالت باعث بروز عوارضی 
می‌شود مثل اختلال در خواب یا در فعالیتهای 
عادی و روزمره. اضطر اب افر اطی می‌تواند در هر 


همان‌طور 

که نگر انی 
می‌تواند از ما به 
دیگری سرایت 

کند. داشتن 
دیدگاه مثبت و 
خوش‌بینی هم 
می‌تواند مسری 

بانشد 


کسی با ترس از موضوع خاصی بروز کند. مثل 
ترس از حضور در اجتماع (فوبیای اجتماعی) یا 
اختلال اضطراب فراگیر (34) که شایع‌ترین 
نوع اضطراب در دنیاست. و فردی که به این نوع 
اضطراب مبتلاست. بی‌هیچ عامل خاصی مدام 
تنش جسمی و روانی و نگرانی دارد و نمی‌تواند از 
ان رهایی یابد. 

چرا نگرانی باارزش است؟ 

.از مامحافظت می کند.اگر هرگز نگران 
این نباشیم که ممکن است خطری مارا تهدید کند. 
آن وقت از دوراندیشی واحتیاط هم خبری نخواهد 
بود. صدای نگرانی است که به ما یاد آوری می کند 
کمربند ایمنی خود را ببندیم يا یادمان نرود وقت 
بیرون رفتن از خانه. اجاق راخاموش کنیم. پس 


نگرانی کمک می کند در آمنیت بمائيم. 

۲.به ما انگیزه می‌دهد. تصور کنید امتحان 
دارید یا قرار است در یک جمع مهم سخنرانی 
کنید. چه چیزی به شما انگیزه می‌دهد که همین 
حالا برخیزید و تمرین کنید؟ کمی نگرانی به ما 
کاری مهم است و ما را به حر کت وامی‌دارد. 

مار ان حل مشکل ترغیب می کند. محققان 
استرالیایی تحقیقی را روی دانشجویان روانشناسی 
انجام دادند که نتایج آن نشان داد وقتی دانشجویان 
کمی نگران بودند. توانایی آنهادر حل مساله بیشتر 
می‌شد در نتیجه بیشتر تلاش می کر دند و احتمال 
موفقیتشان هم بیشتر می‌شد. بنابراين بااینکه 
ممکن است نگرانی برای همه ما حالتی ناخوشایند 

مردابی به نام 'اگر...' 

اگر جزء دسته‌ای هستید که مدام اضطراب 
دارید تردید و بلاتکلیفی راهم زیاد تجربه می کنید 
نتیجه منفی و نأاخوشایندی داشته باشد. علاوه 
براین. شاید به این باور رسیده‌اید که نمی توانید 
بر نتیجه کار هیچ مدیریتی داشته باشید. دقيقاً 
به همین دلیل است که اغلب ادمهای مضطرب 
سعی می کنند ریسک نکنند و به کارهایی دست 
نزنند که ممکن است نتایجی منفی داشته باشد مثلاً 
از موقعیتهایی که آنها را می‌ترساند. کناره‌گیری 
می کنند یا وقتی مطمئن نیستند. تصدیق و تایید 
اطرافیان رامی‌خواهند. 

بهترین راه برای غلبه بر شک و تردیدها این 
است که با آنها روبرو شویم آن وقت می‌فهمیم 
که بد ترینهایی که همیشه در فکر ما هست. خیلی 
وقتها اصلاً عملی نمی‌شود واتفاق نمی‌افتد. حتی 
وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست. با اند کی تدبیر 
و مدیریت می‌توانیم شرایط را کنترل کنیم. پس 
اگر هميشه نگران هستید که مبادا دیر سر قرار 
برسید برای همین معمولا نیم ساعت چهل دقیقه 


زودتر می‌رسید و وقت عزیز تان را هدر می‌دهید. 
این بار با در نظر گرفتن ترافیک احتمالی و بقیه 
مسائل, طوری از خانه بیرون بروید که سر ساعت 
در محل باشید. آن وقت می‌بینید که هیچ اتفاق 
بدی نیفتاد درعوض وقتتان را هم بیهوده تلف 
نکر ده‌اید. همه اتفاقات بز رگ از همین تغییر ات 
کوچک و در ظاهر کم اهمیت آغاز می‌شوند. آن 
وقت می‌توانید قدمهای بز ر گتری بردارید و کم کم 
e‏ 
۱ را 

ذهنگاهی به مامی ود انسان یجان 
واقع گرایانه برقرار کند تا همیشه آرامش داشته 
باشد و از نگرانی‌های روز مره دور بماند. نگرانی. 
که ممکن است بعدها رخ دهد. اما ذهنآ گاهی ما 
رادر اکنون نگه‌می‌دارد و با تمر کز بر هر آنچه که 
الان در حال رخ دادن است. حواس ذهن ما رااز 
نگرانیهای که ممکن است هر گز اتفاق نیفتند. پرت 
می کند. ذهن آ گاهی یا حضور ذهن یعنی از افکار. 
رفتار, هیجانات و انگیزه‌هایمان باخبر باشیم تا بهتر 
بتوانیم آنها را کنترل و مدیریت کنیم. 

بنابراین وقتی در موقعیتی گرفتار می‌شویم 
که مارا گیج و مستاصل کرده, باید این توانایی را 
داشته باشیم که ذهنمان را همان لحظه متوقف 
کنیم و تمام تمر کز و تواناییم‌ان راروی هدف و 
کاری که باید. بگذاریم. اگر موفق شویم نگرانیها 
رادور بريزیم. فضای فکریمان تخلیه می‌ شود 
آن وقت برای بر نامه‌ریزیهای مهم فضای خالی 
دردنخور گوشی را پاک کنیم. هم سرعت گوشی 

همان‌طور که گفتیم مهمترین ویژگی 
رسیدن به این هدف. به تمرین نیاز دارد. تمرین 


و تکرار رامی‌توان به کمک نشانه‌های یاد آوری ۱۱ 


انجام داد . نشانه یاد آوری می تواند یک نخ 
ساده باشد که دور انگشتمان پیچیده‌ايم 
یایادداشتی که آن را روی بخچال 
چسبانده‌ايم. این نشانه‌ها 
توجه مارابه هدف اصلی 
جلب می کنند و با نگاه 
کردن به آنها, افکار 
مابه سمت بودن 
در لحظه حال 
معطوف می‌شود 
و به ما یاد اوری 
می کنند که در 
لحظه حال 
- مهمترین 


لحظه زند گی ما -حق نداریم به هیچ فکر نامناسب 
ومنفی اجازه ورود به ذهن بدهیم. بايد به عنوان 
یک تماشاچی کاملا بی‌طرف و خنثی به همه اتفاقاتی 
که دور و بر ما در حال وقوع است نگاه کنیم و با 
دریافت بهترینها, > شادی را به خودمان هدیه کنیم 
ویهترین لحظهها را برای خودمان بسازيم 


ری درد ات و کرای کک 
روانشناسان تمرین تنفس را پیشنهاد می کنند. این 
تمرین کمک می کند ذهن ما آرام شود و به اوضاع 
تسلط بیشتری داشته باشیم. به این روش تنفس 
مربعی هم گفته می‌شود که تکنیک ساده اما موثری 
است برای رسیدن به آرامش و کنترل افکار در 
زمانهای سختی و استرس. محققان عقیده دارند این 
تکنیک در درمان بی خوابی» اضطراب. افسرد گی و 
کنترل درد نیز موثر است. تنفس مربعی با کنترل 
بدن در چهار مر حله به بدن اجازه می‌دهد به طور 
کامل از هوا استفاده کند. 

عمل دم (فرو بردن هوا) رادر ۴ثانیه انجام 
دهید. ریه‌های خود را به مدت ۴ ثانیه پر نگه 
دارید. حالا بازدم (خارج کردن هوا) را در ۴ثانیه 
انجام دهید و بعد ریه‌های خود رابه مدت ۴ ثانیه 
خالی نگه دارید. این تمرین رادو دقیقه و به آرامی 
تکرار کنید تا کم کم زمان آن رابیشتر کنید. 


گاهی نگرانیهای ما خواب شسبانه را به چشسم 
ماحرام می کنند. اما برخی اوقات هم وارد 
نگران کنن ده تصاویری رااز روح و روان افراد به 
آنها ارائه می کنند. بسیاری از رویاها 

وم می‌خواهند هشدار 
e‏ 
و خیال بیش از حد 
۳1 درا کو 
بهتر است به 
خودمان و روح 
وروانمان کمی 


اطلاعا ت‌هفتگی 


استراحت بدهیم. خیلی از ما از این خوابها دید مايم. 
مثلا جلسه مهمی داریم و از چند روز قبل فکرمان 

اما همه خوابهای نگران کننده بد نیستند. 
دلیل نگرانی از موضوعی خاص دیده شوند. 
رویاهای مااحتمالآمی‌خواهند به مادرباره 
تشویشها و نگرانیهایی که در بیداری تشخیص 
نمی‌دهیم چیزهایی بگویند. چنانچه اخیر ا خوابهای 
نگران کننده‌ای می‌بینید. شاید زمان آن رسیده که 
کنکاش کنید و ببینید در زند گی واقعی چه چیزی 
به‌وجود آورده است. و اگر مشکل را پیدا کنید. 
مطمئن باشید که این رویاها هم تمام می‌شوند و 
ا 

۳۹ 

ا ےک 
اعضای خانواده‌تان حرف بزنید. حتی باز گو کردن 
این نگرانیها بسا صدای بلند با خود مان یانوشتن 
آنها کمک می کند از بار منفی و سنگینی که دار ند 
کم کنیم. این کار یک مزیت دیگر هم دارد و به ما 
دید گاهی نو می‌دهد:دست وپنجه نرم کردن با 
که اگر نتیجه و پیامد منفی هم وجود داشته باشد. 
بیشتر یک مساله ومشکل است تاعاملی برای ترس 
و وحشت. و زمانی به این درک مهم می‌رسیم که 
E‏ اس یت 
سر مازبروند وب روج ورون ما آسیب پزنند 


ا ۳ 
برابر نگرانی‌های هر روزه زند گی مقاومتر شویم 
بنابراین: 

ادر هفته دست کم ۰ دقیقه ورزش کنید یا 
فعالیت بدنی داشته باشید. 
تعادل رارعایت کنید. 

(مصرف کافئین را کم کنید و دور الکل و 

از امروز با گوشی و تلویزیون کمتر سر و کار 
داشته باشید. 

کاهفت تا ٩‏ ساعت خواب شبانه را فراموش 
روزانه‌تان اضافه کنید. مثلاً کتاب بخوانید یا یو گا 
و پیاده‌روی را انتخاب کنید. 

منطقه امنتان بیرون می کشد 
و چالشهای جدیدی راسر 
راهتان قر ار می‌دهد. 


شماره ۳۸۱۱ 


دوش سند ید 


۰ 


ای داب ای خود ګز ین و يیو سته ان داطی کي 


1 


چم 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ودر / 


عمر 
سالهادرعمرمن مه ر آمد ر آبا تگذشت 
وزکمال‌غفلتم هر لحظهدر نقصا ن گذشت 
چشم من درزندگی نقش‌جوانی راندیل 
این درو غ‌فاشپنهات آمدوپنها نگذشت 
درشتاب عمرفرداهاهمه‌دیروزشل 
نارسیده‌نوبهارات فصل تابستا نگذشت 
روزهاک شاد وغم درشمارعمرماست 
گردرو تکاخ‌عزت که درزندا تگذشت 
سالک رات وکل ر ازغمها باک نیست 
می_توات با کش نوح ازدل‌طوفا تگذشت 
درپناه‌سیم‌وزر.مشکل‌توات آسوده‌زیست 
خزمآتآزاده کزدشت بلا آسا تگذاشت... 


مهد سيلو _ 


اذل و ۵ 
درایین اندوه‌سالی ها 
مات تور 
می_خانگی_حافظراطعنه‌می_زند 
وتنهاک ات‌ترددبی_فردایوی 
دررمارمگله‌هاک ستارگات 
دامن آرزود رکدامفرد اها 
به‌بارمی_شیند 
وبرکه‌هاک ‌تگاهم 
ازنیلوفرات عاشقانه‌ها 
می_شود رشک‌تماشا؟ 
فتاح‌پادیاب-فومن 


٤ ۱ ۴۳‏ مهر ,٩۷‏ اطلاعات‌هفنتکی 


مرهج 


حاطر ات من وتو 
عاشقا تگیاهاندد 
که‌ریشه‌هایشات فرورفته است 
در کف دست‌ من 
دراستخواتکتف‌تو 
در جمجمه‌شکستمن 
و ات خاطرات‌منوتوست 
که‌توت‌می_شودیک‌روز 
انارمی_شودگاهی 
که‌دیروزانگورشدهبود 
که‌فرد ازتوت وتلخ 

ا 


یربا 
امروزتوزیباست.فرد اک توزیباتر 
زیبایی ات‌رامی_کندخورشیدهم‌باور 
حال‌توروشن می_کند حال‌وهوایمرا 
حالا .من ویادتو اک زیباک افسولگر 
رلگ‌هزارات خاطره درچشمهاک توست 
رازک ست در لبخندتوآیینه‌رابنگر 
ازیادهاک مهربات توپرم.یعنی 
امشب من و بز تو وپیمانهاک دیگر 


امشب شب‌خویی_ست‌باشور یکهدرمن‌هست 


بید ارمی_مانم کنارت‌تادم آخر 


شعبات کرم دخت بابلس 
شهرور ۷* 


یأسو اميد 


خالی_ست‌زردو قهوهاک د رکوررنگی هام 

جاماندهاک از دشتهاءا زگل‌پلنگی_هام 

ازب سکه‌تلقینکرده اک این ترس القاشد 

ازموشها دورند حالامارزتگی هام 

سوزاندهاک با اشک.تصویرمرا آنقدر 

کزچشم‌ه رآیینه افتاده‌قشنگی_هام 

درتنگناها آمدک تادشمنم‌باشیی 

امیدهارا کشته‌اک دروقت.تنگی_هام 

هرفرصتی رامغتنمدانسته اک اما 

گاھی تعل ل کر دہ ای دربی_درنگی_هام 

هم‌شانه‌مرد ات ایلم‌تاحطررفتم 

بو _واهمه‌جنگیدهامدریی_تفنگی_هام 

کمتررجزخوانو ےکن از اینجابرو اک یأس 

آورده‌ا کم در تقابل‌بازرتگی هام 

ف 

٩۷ شهریور‎ ۳ 


میرات 
می_دانی_میراث‌من 
براک دلم 
بعد از این همه‌سال 
چه‌بودهاست؟ 
کاغذهایی پراز 
واژگات خیسومعترض 
ودرحال انتظار 
وتابلویی_اتمام 
که‌هدیهبه‌یک دوست کردم 
وعکسهای یک هگهگاهمی_گیرم 
تالحظه‌هارا ازیادنبرم 
وکتابهایییکه 
از ی سکه‌خوانده‌شده‌اند 
پیرشدهاند 
نوارهاییی_ک هکنار ضبطصوت قدیمیی 
ازی سکه‌خاک خورده‌اند 
هرروزسرفه‌می_کنند 

مهد 6_عوضزد0کچسارات 


مر اج 
سے 
کوزه‌گردهر 
جامی_ستکه‌عق لآفرین میزندش 
صد بوسهزمهر بر جبین میزندش 
این کوزه‌گر دهر چنین جاملطیف 
می_سازدوباز برزمین میزندش 


خیام نیشاوری_ 


۱ وس جت_ ۰ و 


سم‌ریاعی_ از پرویزعبامی_درگانی 


(۱ 


اک دعوت عشق را اجابت ازتو 
قرآت به نیزه ر اتلاوت ازتو 
شبهاک مراگره‌زدی با خورشید 
درشام‌جنوت.صبح فیامت ازتو 
0( 
برشیهه باد مرکبت‌یال فشاند 
تصویرتوراپرنده بربال‌نشاند 
دریایی یک زگلوک تومی_جوشید 
هفتادودورود را به دنبا لکشاند 


پروانه‌ات ازپیله‌بروت آمدورفت 
خورشیدرخت به‌شرقخوت آمدورفت 
ازمرگ‌سوارماه‌میدادخبر 

اسب ت وکه‌بازین نگو تآمدورفت 


می رود اما... 
می رود اماسلامش‌پشت درجامانده است 
می رود امروزخوشحالم که فرد امانده است 
می_رسد بایک‌سلام‌ومی رود بایک‌درود 
باخدا حافظترین مردککه‌تنها مانده است 
گرچه‌باریدهست سالی ب رکویرشانه ام 
بازهم در چشمهایش‌طرحدریاماندهاست 
محشری د ارد عبورش» ای قیامت پیشگان 
دربلند ای حضورش‌هردودنیامانده است 
گلء بهار آیینه,بارات.راستی نامت چه‌بود؟ 
اک که‌شیرینی_امت‌برلبم‌جامانده است 
گرچ هگم‌شد درعبور لحظه‌های انتظار 
امن در خاطر اتش باز آیامانده است؟ 

وحید دانا۔قانع شہں 


وشبهاییلدارا 

تا ابتل ای لدی 

- برا ی آخرین تولدم- 

سرم ی کنم 

من ازابتدای دک 

بردوش‌زندگو 

بار گرات بودم 
[من‌صادقی_-(هوازن 


احریت تیر 

آخرین تیررا 

اربارژیم 

بیروت آوردام 

آخرین رخش‌هم 

همین اسبی 

که‌شیهه‌می_کشد 

ر 

وپهلوان ى كەتونامشرا 

رستم‌نهادهای 

حالاکم کم 

حاموش‌می_شود 
رجب(فشنگ_تنکاین 

٩۷ شهریور‎ 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
رضا حدادیان- کرمانشاه / حسن یزدان پناهی / محمود شکیبایی -فر دیس /لیلا آهنی -تهران / حسین 


کریمی-رودهن / صباحسنوند لر ستان /مر تضی دهقان آزاد / مهسامستجابی /ناصر ثاقبی فر -تهران / 
آمنه صادقی / قتبر یوسفی -آمل / مونا خضرایی -آمل 


کے 2 ۸ ِ"ِ 
4 ور( 
س wh e‏ ۱3۷ س ا 
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٭ آقای سروش سرمدی -تهران 

زار با کلماتی چون کار. بار و غار قافیه می‌شود. 

#۶ خانم الناز جمشیدیان -تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت 

آیا چه خطا دید که از راه خطارفت؟ 

وزن این بیت: "مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل است: 
آن ترک -مفعول 

پریچهره-مفاعیل 

که دوش از ب -مفاعیل 

را 

آیا چه -مفعول 

ار 

ارال 

ار 

دراین‌بیت کلمه "رفت که‌عینآدرمصرع اول ودوم تکرار 
شده ردیف نام دارد و کلمه قبل از آن قافیه است. 
TT‏ 

# آقای شهروز حسنوند - کرج 

سروده‌اید: 

کوچه باغ را/ آذین می‌بندم 

با گلهای یاس /و گلهای سرخ 

بوی حرفهای تو/ همه جا می‌پیچد 

فقط در دو سطر آخر شاعرانه حرف زده‌اید و در واقع 
چهار سطر اول به نثر می‌ماند. 

# اقای علی تقوی -دماوند 

ابوالحسن ورزی بیست و چهار سال است که رخ در نقاب 
خاک کشیده‌است.اتفاقا او جند سال مستول صفحات 
شعر همین مجله بود. روحش شاد. 


طلوع می کند 

چشمهای تو 

از پشت همین دیوارهای بلند 
وع 

دوباره اغاز می‌شود 

ونور 

دوباره رایگان می‌ شود 

هاله کرمی - تهران 


ای ذشنه ی که اب شر مند 


« 


۵ ډو ست 


تا صح جز ا سحاب دشر منده ثه ست 


۵ حسن احمدزاده 


Neveshte_Nab@yahoo 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک‎ ٣ 
۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ :فقط با ذ کر نام:‎ 


[1 yT 
ثر(بی درد بازهم دل به دربازدم وعاشق‎ 
چشمت شدهلم,تابد[نندهمه نانه خر(بی‌هنر‎ 


ب (ست! 


نازنینم» خوبم! 


سنگ آسمانی 


SES LIE بح‎ 


من از بیگانه نه. از خویش می‌ترسم /من از گرگی 
که رفته در لباس میش می ترسم 
مصطفی نیکخواه 
قدر شادیهای رایگان زند گیمان را بیشتر بدانیم 
تا در آین ده به غمهای رایگان مبتلا نشسویم. یک 
دوست خوب.لبخندی از ته دل و تماشای یک 
طبیعت زیباء شادیهای رایگان زندگی هستند و 
افسوس گذشته از دست دادن زمان و احساس 
پوچی کردن. غمهای رایگان ما 
نوید صنعتی 
دور از همه از چشم جهان می‌ماندیم /اینگونه چه 
بی‌نام و نشان می‌ماندیم/ تحریم اگر نبود و برجام 
نبود / یک عمر بدون هیجان می‌ماندیم 
قنبر یوسفی 
قتل یک احساس نزد ما جرم است. ولی حکم 
آغدامتن‌ در آ چن ما مرسوم تیسخ 
نسیبه توفیقی 
/ گاهی باید از دیگران فاصله بگیری: اهمیت دادند. 
ارزشت را خواهی فهمید و اگر اهمیتی نداند. خواهی 
دانست کجاایستاده ای! 


فاطمه آیینی 

اگر ہی تو بر افلا کم. چو ابر تیره غمناکم و گر بی‌تو به 
گلزارم به زندانم به جان تو 

حسین شهروز 


وتو آن شعر محالی که هن_وز با دو صد دلهره در 
حسرت آغاز توام, چشم بگشای و مراء باز صدا کن 
"ای عشق" که من از لهجه چشمان تو شاعر بشوم 
۱ شهرام قلی پور 
دل خوش مدار چند صباحی اسمان افتایی‌ست و 
روزگار به کام توست. صاعقه روزی. شاخه‌های تو 
راهم درهم خواهد شکست.اگر شوی مغرور 
مجید انتظاری 


برای اینکه کمتر آسیب ببینید. فاصله‌ها را رعایت 
کنید. چه در رانند گی, چه در زندگی 
رویا نونهالی 
باعجله راه می‌رفتم که محکم به چیزی خوردم! 
آدم بود ... منتظر بودم پرخاش کند. لبخندی زد 
و رفت! به گمانم انسان بود... 
مهران کریمیان شاهی 
چون عاش_قت ناز تورا با قیمت جان می خرد از 
گندم گیسوی تو بر سفره‌اش نان می‌برد /هر کس 
تو را از من گرفت دلسنگ چون دیوار بود /این سر 
به جای شانه‌ات همواره روی دار بود 
ممل سعدی 
شده آزاد و رها باشی و تا عمق وجود. رام و تسخیر 
کسی باشی و قسمت نشود؟! 
۱ زهرا برمکی 
اتش افر وختی, انداختیش بر دل من مثل دهقانی 
که آتش می‌زند. بعد درو مزرعه را... 
عباس عابد ساو جی 
چه کسی می‌داند. عشق بااین همه زیبایی چه رنگی 
دارد؟من فقط می‌دانم. عشق رنگی‌ست که به هر 
کسی نمی‌آید... 

۱ مر تضی حیدری 
جواب محبت ادمها را به موقع بدهید. محبتهای 
تاریخ گذشته عطر و طعم اصلی را ندارد هر گز! 

ان 

مکش منت به هر نامرد ومردی /مده دل رابه ذلت 

دست فردی/اگر او رابه تو مهر و وفا نیست /اگر 

او بر جراحاتت دوا نیست/رهایش کن. مرنجان 
خویشتن را/مبر هر گز زیادت این سخن را 

حمید روشن 


درعین نظر بنشین چون مردمک دیده 

در خویش بجوای دل آن چیز که می‌جویی 
بگریززهمسایه گر سایه نمی‌خواهی 

در خود منگر زیرادر دیده خود مویی 


یک تیر تنها وقتی می تواند پرتاب شود 
که کمان رابه سمت عقب بکشید. وقتی 
زندگی شمارا با سختی به سمت عقب 
میکشد می خواهد شمارا به سمت چیزی 
عالی برتاب کند. 


محمدبر ومند 


وقتي دیگران در خواب هستند. 
کار کن 
وی رما و درگدرا هر 
یاد بگیر 
وقتي دیگران در حال خرج کردن 
جمع کن و بعد جوري زندگي کن 
که انها فقط در رویاهاشون میبینند 
مریم چشم آبی 


یه وقتایی نمی دونی چته! 

هم می خوای حرف بزنی و هم دوست 
داری سکوت کنی... 

E ها‎ 


دردی داری؟ و هم دوست داری از عالم و 
ادم دور باشی... 

هم دوست داری هق هق گریه کنی و هم 
دوست داری با یه لبخند تلخ از کنار همه 
چی عبور کنی... 

هم دوست داری عاشقت باشن و هم 
دوست داری با تنفر ازت نام ببرن... 

یه روزایی خودتم نمی دونی چته! 

اون روزاس که عقربه ها به زور حرکت 
می کنن وه روزت آن‌دازه یه سال 
می گذره... 

اون روزاس که می گی کاش این خراب 
شده رو اصلا از اول نمی دیدی... 

اون روزاس که به خودت می گی نفس 
کشیدن هم کاش یادت می رفت... 

و اون روزاس که يهو یه تماس» یه مسیح 
وحتی دو کلمه سلام چطوری. می تونه 
بهت این حس رو بده که زند گی هنوزم 
خوشگلی هاشو داره... 

یه وقتایی خودتم نمی دونی از زند گیت 
چی می خوای! 

فقط می دونی اینی که هست رو نمی خوای 


و نمی تونی تحمل کنی... 
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بر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


برای آنکه بدانید در میان این اعداد و نقاط به 
هم ريخته چه چیزی پنهان شده کافی است 
مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رااز شماره 
یک تا ۵۴به هم وصل کنید. 


TAG 


ماه ۱ eg‏ 7« چوب هاکی 


شکلبای پنہان در تصویر شہر موشہا 


نه اختلاف در تصویر پلوتو 


یمه / 


پلوتو این سگ کار تونی در راه خود به یک استخوان کادو شده بر خورده و کاملا موجب خوشحالیش شده است. اما در ميان دو تصویری 
که از این صحنه تهیه شده و در نگاه اول کاملا یک شکل به نظر می رسند ته اختلاف وجود دارد. آیا می توانید اختلافها را پیدا کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۱ ۱ ۴۷ 


عشق دہ ذتمایی کافی است تا تو انایی راا دجاد کند 


0 اذلاطون 


-چی شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ 

صبح که از خواب بیدار شدم دلم بیخودی شور 
میزد. انگار منتظر بودم اتفاق بدی بیفتد. به زور 
چند لقمه نان و پنیر رابا چای شیرین قورت دادم. 
مادرم که متوجه شده بود امروز مثل روزهای دیگر 
نیستم. چند باری سوال کرد تاعلت بدی حالم را 
بداند. 

دلم نمی‌خواست اوهم نگران شود اما اصرار 
کرد.طاقت نیاوردم و بالاخره گفتم: دیشب خواب 
بدی دیدم. من و بابک" کنار جاده منتظر ماشین 
بودیم. یکهویه گردباد اومد وبابک روباخودش 
برد. هر کاری کردم نتونستم بهش برسم ۲ 

مادر لبخندی زد و گفت: 

" خیره ان شاالله یه خواب نباید انقدر ذهنت رو 
مشغول کنه. البته حق داری. الان دو سال از عقد تو 
و بابک میگذره واون و خانوادهش برای عروسی این 
دست واون دست می کنن. من اگه جای تو باشم 
همین الان بهش تلفن می‌زنم. باید هرچه زودتر 
تکلیفت رو مشخص کنه"! 

شماره بابک را گرفتم. با تعجب گفت: چی شده 
که صبح زود احوالم رو می‌پرسی؟" مکثی کردم و 
گفتم:" هیچی. یه کم نگران بودم. راستی. خواهش 
می کنم دیگه جدی با خانوادەت صحبت کن و بگو 
که جهیزیه من آماد‌ست و دلم نمی‌خواد دوران 
عقدمرن راز بط ایب : 

بابک خندید و گفت: پس اول صبحی خواستی 
په هن گیر بدی نهاینکه جویای حالم باشیانگران 
نباش, اتفاقا دیشب درمورد این موضوع صحبت 
کردیم. جند شب دیگه خانواده‌م ميان خونه‌تون تا 
یه روزی رو برای عروسی مشخص کنن '. 

بعد از ایتک گوشی را گذاشتم با خوشحالی په 
مادرم گفتم:" بابک گفت همین روزا با خانوادهش 
میان تا روز عروسی رو مشخص کنن." 

مادر پیش‌انی‌ام را بوسید و گفت:" خب خدارو 
شکر. پس دیگه نگران نباش دخترم "! 

من اما همچنان نگران بودم. تاهار هم درست 
وحسابی از گلویم پایین نرفت. شام هم نخوردم. 
مدام به ساعت نگاه می کردم و گوش به زنگ بودم 
که خبر ناراحت کننده‌ای بشنوم. دلهره و اضطراب 
داشت مرامی کشت. 

ساعت ده شب بود که تلفن ز نگ زد. پدرم 
گوشی را برداشت و بعد از یکی» دو سوال و جواب 
کوتاه گوشی رابا ناراحتی گذاشت. با نگرانی به 
طرفش رفتم و پرسیدم:" چی شده بابا؟ کی بود"؟ 

پدر روی مبل نشست و گفت:" خدا به خير 
کنه..."مادرم باادستپاچگی پرسید: چی شده‌مرد؟ 
چراحرف نمی‌زنی؟ برای پسر مون اتفاقی افتاده؟" 


٤ ۱ ۳/۸‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


پدر سرش رابه علامت نه تکان داد و زیرلب 
گفت: "بابک یه نفر رو کشته ۲ 

سرم گیج رفت. مادر دستم را گرفت تانیفتم 
سپس مرا به سمت کاناپه برد. وقتی نشستم. 
تالیدم: کشته؟ آمکان نداره.. بابک آزارش به به 
مورچه هم نمی‌رسه . ۲ 

پدر با تاسف گفت:"آره. از یه مهندس بعیده 
که به خاطر یه تصادف کوچیک کنترل اعصابش 
رواز دست بده و با مشت بزنه توی گیجگاه طرف 
مقابل. طرف افتاده کف خیابون و مر ده. بیچاره زن 
و بچه هم داشته ۲ 

باگریه پرسیدم: "بابک کجاست؟ پدر با 
ناراحتی و با لحنی که آميخته با تمسخر بود گفت:" 
کجا می‌خوای باشه؟ توی بازداشتگاه ۲ 

این بدبختی بزر گی بود که همه بر نامه‌های ما 
رابه هم میزد. حتماً بابک به این زودیها خلاص 
نمی‌شد چون روز بعدد وقتی به کلانتری و بعد 
داد گاه رفتم. متوجه شدم که خانواده مقتول به هیچ 
عنوان رضایت نخواهند داد. 

یک وکیل با تجربه می گفت اگر ثابت شسود که 
عمدی در کار نبوده به احتمال قوی عمل بابک قتل 
غير عمد محسوب می‌شود. 

-من داماد قاتل نمی‌خوام! 

این را پدر می گفت. پایش را کرده بود توی یک 
کفش که باید از بابک جدا شوم. من و مادر هر چه 
به او می‌گفتیم: هنوز که رای صادر نشده. شاید 
بی گناهیش ثابت بشه و قتل عمد نبوده باشه!" 
فایده‌ای نداشت. 

پدر با عصبانیت از اين واقعه حرف میزد و 
می گفت:" به هر حال بابک یک بی گناه رو کشته. 
چه عمد و چه غیرعمد. دستش به خون یک جوون 
آلوده شده و حتماً مجازاتی براش در نظر می گیرن. 
تو باید ازش جدا بشی چون اینطوری خیالمون 
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راحت ميشه و تکلیفمون رو می‌فهمیم "! 

موضوع رادر یکی از روزهای که برای ملاقات 
بابک به زندان رفته ب ودم به او گفتم. خیلی متاثر 
شد واز من خواست که هر جور شده صبر کنم و 
زیر بار حرفهای پدر نروم. تا مدتی توانستم این 
کار را بکنم اما وقتی حکم قصاص صادر شد دیگر 
نتوانستم مقابل پدر بایستم و از بابک جدا شدم. 

آری, اینگونه بود که در بیست و سه سالگی و در 
حالی که نام بابک به عنوان شسوهر در شناسنامه‌ام 
بود. بدون اینکه لباس سپید عروسی را بر تن کرده 
باشم و حتی یک روز زند گی مشتر ک را تجربه کنم 
و علیرغم میلم از بابک جدا شدم. 

باورم نمی شد که یک عقد دو ساله بدون زند گی 
مشترک بتواند اینطور بر زندگی‌ام تاثیر بگذارد. 
حالا که مهر مطلقه بر پیشانی‌ام خورده بود دوست 
و فامیل و آشنا طور دیگری نگاهم می کر دند. 
او نمی‌خواست به عنوان یک زن مطلقه در خانه اش 
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بمانم. او حتی اجازه نمیداد از خانه بیرون بروم و 
کاری برای خودم دست و پا کنم 

کم کم زمزمه‌هایی به گوشم رسید. خانواده 
بابک موفق شده بودند رضایت خانواده مقتول را 
بگیرند و بابک قرار بود از زندان آزاد شود. این خبر 
خوبی بود. خودم را سرزنش می کردم که چرا به 
عنوان همسر بابک منتظر نماندم و یا برای نجاتش 
تلاش نکردم. 

حال و روزم حسابی به هم ریخته بود. فکر 
می کردم بابک به محض رهایی از بند دوباره 
سمتم می‌آید. اما دوسال که گذشت واودوره 
محکومیتش را گذراند از طریق یکی از بستگانش 
پیغام فرستاد که دیگر حتی به من فکر نمی کند 
چون در حقش نامر دی و در بدترین شرایط زند گی 
رهایش کرده بودم. هرچند حق هم داشت. 

فشارهای پدر برای ازدواج من بیشتر شده بود. 


اغلب خواستگارهایی که برایم می آمدند یا زنشان را طلاق داده 
و یا همسرانشان رااز دست داده بودند. دلم نمی‌خواست با هیچ 
کدامشان ازدواج کنم اما پدرم نظر دیگری داشت. او می گفت:" 
دید و نظر مردم و فرهنگ جامعه نسبت به امثال تو تغییر نمی کنه. 
پس باید کوتاه‌بیای و به کسی که بهتر از خواستگارای دیگه باشه. 
بل کی۴ 

و اینطور بود که به خسرو" جواب مثبت دادم. او شرایط خوبی 
داشت. پنج سال از من بزر گتر بود. یک جوان سی و دو ساله که در 
بیست و چهارسالگی ازدواج کرده بود و زنش بچه دار نمی‌شد. 

خسرو صادقانه به من گفت: 

"من وزنم همدیگه رو دوست داریم اما جای بچه توی زند گیمون 
خالیه. زنم راضی شده که زن بگیرم. اون به تو به چشم یه هوو نگاه 
نمی کنه بلکه تو رو ناجی زندگی مشترکمون میدونه. مطمتن باش 
که باهاش هیچ مشکلی نخواهی داشت" 

حرفهای خسرو به دلم نشست و طمع و توقعی در آن ندیدم. 
قرار بود بعد از عقدمان برایم یک خانه بگیرد و یک شب در میان 
پیشم بیاید و همه مخارج زند گی ام را تامین کند. بعد از چند روز 
فکر کردن پاسخ مثبت دادم و همسر دوم خسرو شدم. همه چیز به 
خوبی و خوشی پیش می‌رفت. خسر و از گل بالات به من نمی گفت. 
زن اولش هم به من محبت می کرد.دو سال از زند گی مشتر کمان 
می گذشت و من بچه دار نشدم. خسرو با ناراحتی می گفت: 

" انگار شانس با من یار نیست. قسمتم اينه که باهر کی ازدواج 
می کنم اجاقش کور باشه ۲ 

یکب ار در جوابش با تعجب گفتم: تو از کجا میدونی که اجاقم 
کوره؟ ما که آزمایش ندادیم! اولبخند تمسخرآمیزی زد و گفت:" 
چیزی که مثل روز روشنه احتیاج به | زمایش نداره. محاله عیب 


از من باشه ۲ 

خیره نگاهش کردم وبا حرص پرسیدم:" یعنی می‌خوای 
بگی که زن اولت هم آزمایش نداده؟"خسرو با غیظ نگاهم کرد 
و گفت: نه, برای چی آزمایش بده؟" با عصبانیت گفتم: لابد 
خودت هم آزمایش ندادی... نگذاشت حرفم تمام شود. فریاد 
زنان گفت: چی میگی؟ این توهین بزر گیه به من. اگه خانوادهم 
بفهمن من رو طرد می کنن "! 

آن روز دعوای شدیدی بین من و خسرو در گرفت. او می گفت 
دوباره ازدواج می کند و من می گفتم حق ندارد بدون آزمایش روی 
من و همسر اولش عیب بگذارد. 

وقتی دیدم حریفش نمی شوم» خودم رفتم برای آزمایش. همه 
چیز دقیق بود و نشان میداد که من هیچ مشکلی برای مادر شدن 
ندارم. وقتی نتیجه رابه خسرو نشان دادم بالحنی تمسخرآمیز 
گفت: اینها همه‌ش حقه‌ست. لابد پول دادی که آزمایش ها روبه 
نفع خودت دستکاری کنن. من هیچ عیبی ندارم. تو رو هم طلاق 
میدم. وقتی نتونستی برام بچه بیاری پس دلیلی نداره یه نون خور 
اضافه نگه دارم ۲ 


اد اد اد 
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خسرو برای طلاق اقدام کرد و من که هیچ انگیزه‌ای برای ادامه 
زند گی بااین آدم خودخواه و بی‌منطق نداشتم. با گرفتن نیمی از 
مهریه‌ام از او جدا شدم. او نمونه مردسالاری بود. در این فاصله از 
همسر اولش هم خواستم آزمایش بدهد واتفاقاً اوهم هیچ مشکلی 
نداشت. خسر و خود خواهانه آرزوهای این زن را پرپر کرده‌بود. او 
دست کمی از گردباد هولنا کی نداشت که زند گی دو انسان را در 
هم پیچیده و نابود کر ده بود! 


درد فراق يار 

کردم روی سرم فرود خواهد آمد. گلوله خمپاره زوزه کشان چند متری 
آنطرف تر به زمین اصابت کرد و با صدای مهیب و وحشت آوری منفجر شد و 
زمین رالرزاند. گردوغبار و دود که فر وکش کرد به خودم آمدم و فهمیدم غرق 
در خونم و تازه هرم سوزان گرمای هواراروی پوستم احساس کردم و طعم دود 
در دهانم بود و بوی ترشیده باروت می آمد. درد و سوزش مر گباری همه وجودم 
را گرفته بود وبایک تکان چن ان تنم درد می گرفت که ترجیح می‌دادم ثابت 
بمانم و حر کتی نکنم. اما سعی می کردم چشمانم را باز نگه دارم درحالیکه پلکهایم 
سنگینی می کر د و توان باز ماندن نداشتند و فریادهای دوستانم که پیاپی تقاضای 
سو به آنسو می دویدند و لحظاتی سنگینی دستهایی را که گاه دست و گاهی پایم را 
می‌بست. احساس می کر دم. توی سرم صداهای گنگ و نامفهومی چرخ می‌زد و 
چشمانم سیاهی می رفت که برای لحظاتی خود را داخل آمبولانس دیدم و دیگر 
چیزی نفهمیدم و بیهوش شدم. 

با همهمه و صداهای درهم و برهمی که در اطراف شنیده می‌شد به سختی 
چشمانم را باز کردم و خود راروی تخت بیمارستان دیدم. : 

بعد از گذشت دو روز در بیمارستان شر کت نفت به هوش آمده بودم و بادیدن 
شیلنگ و لوله‌هایی که از بدنم آویزان و به دستگاههای کنار تخت وصل بود. به 
وحشت افتادم و کارم را تمام شده می‌دانستم و در انتظار م رگ بودم. لب و دهان 
و گلویم خشک خشک شده بود و از شدت عطش در حسرت یک قطره آب له له 
می‌زدم و با اصرار و التماس درخواست قطره آبی می کردم تا در این دقایق آخر 
عمر با خیالی آسوده بار سفر ببندم و راحت شوم. 

تااینکه بالاخره با پنبه آغشته به اب کمی لب و دهانم راخیس کردند و فقط 
همان دو سه قطره آبی که از گلویم پایین رفت به سرفه افتادم و درد و سوزش 
شدیدی همه وجودم را فراگرفت چرا که زخم ترکش باعث شد آب به داخل 
ریه‌ام برود. دست. پا و گردنم بر اثر اصابت تر کشهای خمپاره ز خمی شده بود و 
یکی از تر کشها هم باعث پار گی از ناحیه شکم شده بود و می‌بایست روی تخت و 
بدون حر کت به پشت بخوابم و به درمان ادامه دهم. 

روزهاو شبها درد و سوزش آزارم می‌داد ویک روز که سعید طفلان و 
هنردوست به دیدنم آمدند. از این همه درد و رنج گلایه می کردم و در حال 
گفت‌وگو با آنها بودم که در میان سخنان آنها دریافتم "علی اعلایی "در حال 
پا کسازی میدان مین به شهادت رسیده است و این خبر هم دردی بود که بر 
دردهایم اضافه کرد. 

یک هفته‌ای با شکم پاره در بیمارستان آبادان به درمان ادامه دادم و سرانجام 
مرابه بیمارستانی در ماهشهر منتقل کر دند. درمان همچنان ادامه داشت و د گر بار 
بعد از یک هفته مرا به فرودگاه بردند و از آنجا با هواپیمای سی ۱۳۰ به اصفهان 
اعزام کردند. در بیمارستان چمران همچنان تحت درمان قرار گرفته بودم و 
سرانجام بعد از مدت یک ماه از بودن در بیمارستان خسته شدم و با اصر ار از 
پزشکان خواستم اجازه دهند به خانه بروم و درمانها را ادامه دهم. چند ماهی کارم 
رفتن از خانه به بیمارستان بود و کم کم که حالم بهتر می‌شد. از آن درد و رنجها 

در این میان خبر شهادت "سعید طفلان " باعث شد کوهی از غم و اندوه بر 
دوشم سنگینی کند و در جدایی دوست صمیمی و همرزم خود دیگر رنج و دردهای 
گذشته را به فراموشی سپردم. سعید این فرزند شجاع و دلاور ایران در عملیات 
آزادسازی بستان به شهادت سید و آسمانی شد و روح پا کش در جوار دیگر 
دوستان و همرزمان شهیدش آرام گرفت. 
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در ادر ست انحام دهد بار ان ناشناخته 
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فد كت ۰وکوباهنر مند e‏ تکادین. م زرره نود زنده‌روح کرمانی 


(عکاسی چه تاًثیری در جامعه دارد؟ 

موضوعات اجتماعی همیشه در همه رشته‌های 
ما به مشکلات اقتصادی برمی‌خورد. اولین چیزی 
اقتصادی جامعه نیست که باید درست شود ما 
جوامعی داریم که در وضعیت اقتصادی مناسبی 
وضعیت مالی خوبی دارند اما نتوانسته‌اند برای خود 
فرهنگ و هنر بسازند و مجبور شدند از کشورهای 
دیگر بخواهند این کار را برایشان انجام بدهند. 

وقتی کشوری دجار مشکلات اقتصادی است. 
می‌گیرد. فاصله بزرگی بین هنر و جامعه به وجود 
می آید. هنر و هنرمند متاثر از جامعه است. وقتی 
جامعه تلخ است. خروجی کار هنر مند نیز وضعیت 
حال رانشان می‌دهد. ایا در سینماء تلویزیون. 
ادبیات. تئاتر خیابانی. پوستر و... طنز و شادی 
هنر به دنبال تغییر در جامعه باشد. این کار حر کتی 
بخشی از هنر نمی‌تواند بخش دیگر را جبران کند. 

(نمونهای از این رابطه مردم و هنر را 
می‌گویید؟ 

همین مردم زم ان جنگ هم شاد بودند. ما 
هجمه‌ای از مشکلات اقتصادی را روی زند گی 


رد 

مردم ریختیم که بخشی از آن روی آنها تاثیر روانی 
دارد. آن‌وقت انتظار داریم جامعه شاد باشد واز 
هنر شادی ببینیم. این کار تناقض دارد با رفتاری 
اقتصادی دارند مانند آفریقاء آیا مردم آن افسرده 
هستند؟ نه نیستند. با یک تکه نان زند گیشان 
باید آن رابسازیم. مساله مردم امروز به دلار و 
نمی کنند و مساله‌شان این نیست بخشی از فرهنگ 
کشورشان ف راموش می‌شود. 

۴( هنرباید چگونه با جامعه برخورد کند؟ 

ما نمی‌توانیم با جزئیات جلو برویم. بلکه باید 
جامعه را با کلیات جلو ببریم؛ نمی‌توانیم با چند 
نمایشگاه عکس و چند کاریکاتور مردم راشاد کنیم. 
این کار فضای کلی و عمومی و بودجه می‌خواهد 
دولت باید بپذیرد مردم در این فضای افسرده 
دچار بیماری می‌شوند. وقتی بپذیرد می‌تواند 
فرام وش می کنیم و برخی چیزها راجا می گذاريم. 
برایمان شادی می آورد. 

گر جامعه نیذیرد چه؟ 

جامعه اراده عمومی و ثبات فکری می‌خواهد. 
هنرمند در جامعه ‏ آجمز است:نه می‌خواهد تلخی 


4 .9 قاست. ی 
را نشان بدهد. نه می‌خواهد دروغ بگوید! بحران 
ما فقط اقتصادی نیست. بلکه بحران فرهنگی و 
اجتماعی ما بیشتر است.اگر فر هنگ جامعه درست 
شود اقتصاد آن هم درست می‌شود. 

× حالا وظیفه عکاس در این جامعه چیست؟ 

من عکاسم. نقاش نیستم که در رژياهایم 
زند گی کنم یا فیلمس از نیستم که بر اساس روّیایم 
فیلم بسازم. من در جامعه زند گی می کنم و مردم 
جامعه را می‌بینم. مردم احساس حقارت می کنند و 
فکر می کنند در بازی اقتصادی باخته‌اند و اینگونه 
نسبت به آینده ناامید می‌شوند. جامعه باید به 
این نتیجه برسد این هم یک بحران است که گذر 
می کند و باید بتواند در این بحران اميد داشته باشد 
و زندگی کند. 

مادر جامعه‌ای زند گی می کنیم که جاذبه 
تصویری ندارد. تصور می کنم سازمان زیباسازی 
می‌تواند اتاق فکری از انجمنهای تخصصی داشته 
باشد. با آنکه از شورای هنری خوبی بر خوردار 
است. اما از این انجمنها نیز کمک بگیرد. 

ما آلود گی تصویری در شهرمان داریم که به 
واسطه نگاههای غیر کارشناسانه شکل گر فته است 
و تابلوهای تبلیغاتی مثل قارچ رشد کرده‌اند. به نظر 
می اید شهر داری این امکان را دارد تا در فضاهایی 
مشل اتوبنه_اتابلوهای بور کی را مخصوص این 
طرح بگذارد که محل رفتارهای فرهنگی باشد. اگر 
می‌خواهیم شهری دوست‌داشتنی داشته باشیم. به 
راحتی می‌توانیم این کار را انجام دهیم واین با 


* مهر ۱۷ اطلاعات هی 


اما رردد ارم درکسته نا دستانه 


در گر مترین فصل سال وضعیت گیشه سینما تفاوت محسوسی با فصل 
پیش از خودش داشت به این معنا که در تایستان حدود ۲ فیلم سینمایی 
روی پرده رفتند و توانستند بیش از ۶۱ میلیارد تومان عایدی وارد چرخه 
اک دا 
فروش تنها یک فیلم سینمایی بوده است! ۱ 

روزهای ابتدایی فصل تابستان با جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ آغاز و پایان 
فصل نیز با فرارسیدن ماه محرم همراه شد. بنابر این مقداری افت فروش 
دراین بازه‌های زمانی طبیعی به نظر می‌ر سد. 

ی رل رات 
فیلمهای سینمایی تصمیم گرفتند که برای کم کردن تاثیر افت فروش در 
زمان جام جهانی, برخی از بازیهای فوتبال را روی پرده نقره‌ای سینماها به 
نمایش در آورند. این تصمیم باعث شد میلیاردها تومان سود به سینماها وارد 
کوت این در حال است ترا سازمان سای را ار مسال 
افزایش مخاطب داشتیم امااين افزایش تعداد مخاطب باافزایش قیمت بلیت 
مهای در یک کور که از اعدای ال رامت همرال ذد 

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در آماری رسمی درباره گیشه 
تیرماه سینما اعلام کرده بود که میزان فروش سینمای ایران در تیر ماه سال 
۷معادل ۱ ۲ میلیارد و ۴۴۶ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان بوده‌و ۲ میلیون 
و ۲۳۴هزار و ۶۱۲ نفر به تماشای فیلمهای اکران شده نشستند. همچنین 
در مقایسه تیرماه امسال با مدت زمان مشابه در سال 4۶.اين رقم در سال 
گذشته ۱۶ میلیارد و ۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بوده و ۲ میلیون و ۲۲۰ 
هزار و ۱ ۶۳۴ نفر به تماشای فیلمها نشستند که بر این اساس در تیر ماه ٩۷‏ 
سینما ۲۷ در صد افزايش فروش و ۱۵ درصد افزایش بیننده را شاهد بوده. 

در بین آثار پرفروش سینمای تابستان ایران. "هزارپا" ابوالحسن داوودی 
قرو کے دی ار ار مان در د در جدول فا ی وا فاا 
زیادی. فیلم سینمایی "تنگه ابوقریب "بهرام تو کلی و آدشمن زن کریم امینی 

با حدود چهار میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. 
با نگاهی اجمالی به جدول فروش سینمای ایران باز هم کاملا مشخص 


پرویزتییدید رکشت 


پر ویز تاییدی نویسنده کار گردان و مترجم سینماو تئاتر که به 
نوعی از بانیان تئاتر تلویزیونی در ایران است و سابقه طولانی در 
تدریس,» ترجمه ونویسند گی عر صه فرهنگ وهنر بویژه سینما و 
تئاتر را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده ۱ ۲ شهریور ماه در ۸۱ 
سالگی دار فانی را وداع گفت.اين هنرمند فقید با ترجمه کتاب "کار 
هنرپيشه بر نقش "اثر استانیسلاوسکی تاثیر بسزایی در زمینه آشنایی 
بازیگران تثاتر ایران با یکی از روشهای مطرح بازیگری جهان داشت و 
در این راستا کتاب "تئوری استانیسلاوسکی در پرورش هنرپيشه "را 
هم به نگارش در آورد.وی کار گردانی فیلمهایی چون آخرین مهلت" 
و "حمله خرچنگها" رابر عهده‌داشته و در عرصه فیلم کوتاه نیز آثار 
مهمی را ساخته است.از فعالیتهای زنده 
یاد تاییدی در عرصه ترجمه نیز می توان 
بو را 
'سکون' ' اثر اینگمار 0 e‏ 
اثر آگوست استریندبرگ. افرشتة آبی" 
اثر یوزف فون اشترنب رگ و همشهری 
+ ۳ | کین اثر اورسون ولز اشاره کرد. 


ك 


است که گیشه پرفروشهای سینمادر دست کمدی‌هااست و به گفته 
پخش کنند گان سینمایی شاید بتوان گفت که اگر هزارپا اکران نمی شد و 
جور سینما را نمی کشید. گیشه تابستان به رقم فروش پایین‌تری تقلیل پیدا 
می کر د. البته که در این فصل فیلمهای دفاع مقدسی همچون 'تنگه ابوقریب" 
وکود ک و نوجوانی مثل "خاله قورباغه "یااجتماعی مانند دار کوب تاحدودی 
توانستند مورد استقبال تماشاگران قرار بگیرند. بنابراين از ویژگی‌های دیگر 
این فصل می‌توان به متنوع بودن ژانرهای سینمایی آن اشاره کرد. 

در بین آثار اکران شده در این فصل. سه فیلم سینمایی "شعله‌ور "حمید 
نعمت الله. "تنگه ابوقریب "بهرام توکلی و "دار کوب" بهروز شعیبی از جمله 
آ ثاری بودند که در سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمدند. 

"تنگه ابوقریب" با دریافت شش سیمرغ ر کورددار دریافت بیشترین 
جایزه از این دوره جشنواره فیلم فجر شد و همچنین فیلم سینمایی "دا کوب" 
نیز دو سیمرغ از این جشنواره به دست آورد. امین حیایی هم برای بازی در 
فیلم سینمایی شعله‌ور دیپلم افتخار دریافت کرد. 

رحیم طوفان و مصطفی سلطانی دو کار گر دانی هستند که اولین فیلمهایشان 
در این فصل روی پر ده رفت. فیلم سینمایی "یک کیلو و بیست ویک گرم " که 
مضمونی اجتماعی دارد و از سه قشر متفاوت در جامعه سخن می گوید. اولین 
تجربه کار گردانی رحیم طوفان و چراغهای ناتمام " که در ژانر دفاع مقدسی 
ساخته شده اولین تجر به مصطفی سلطانی در مقام کار گر دان بوده است. بهمن 
Co TS‏ 
چهره‌هایی است که در این فصل دو فیلم سینمایی خود راروی پرده برد. 


آشتی مرد م اسینماخوب الست 


علی اکبر فرقانی 


پس از مدتها و به اصرار پسرم چند روز قبل به اتفاق خانواده برای تماشای فیلم 
هزارپا به سینما شکوفه در میدان شهدا رفتیم. هزارپا فیلمی کمدی به کار گردانی 
ابوالحسن داوودی, تهیه کنند گی رضا رخشان و نویسند گی امیر برادران. پیمان جزینی 
و مصطفی زندی محصول سال ۱۳۹۶ است و فروش خوبی داشت و در پنجمین هفتةً 
اکرانش توانست عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را به دست آورد. در 
مر اجعه به سینما از اینکه می دید م سالن با حضور مر اجعه کنند گان در حال تکمیل شدن 
است. خوشحال شدم. فیلم را دیدیم و از بازی خوب هنر مندان از جمله رضا عطاران 
جواد عزتی و بقیه بازیگران لذت بردیم. سینمای ایران با ساخت فیلمهای خوب 
می‌تواند از وضع |شفته رها شود و خانواده‌ها تر جیح دهند به جای خانه نشینی به سینما 
و تئاتر بر وند و فیلمهای مورد علاقه خود را در سینما تماشا کنند . بارها گفته شده مردم 
برای حمایت بیشتر از سازند گان فیلم. O‏ ی 
غیرقانونی جداً خودداری کنند.ای کاش کار گردانان. 
نویسند گان و آنهایی که در کار ساخت و ساز فیلم دست 
دارند. با ساخت فیلمهای آموزنده کمدی, خنده‌دار و 
لته پرمستوا با سمارتهای لارم از سوی مسخولان لاش 
کنند مردم را بیشتر با سینما آشتی دهند! ۱ 


دومن دولان 


جبار آذین 

داریوش مهرجویی. کار گردان شسهیر سینما که 
در کارنام ه سینمایی خود آثار ماند گار کم ندارد. 
در مراسم جشن خانه سینما که بیش از آنکه جشن 
سینما و سینما گران کشور باشد. به دلیل سلطه مداری 
طیف مافیایی سینما و عملکر دهای غیر سینمایی و غیر 
فرهنگی و غیر صنفی خانه فرمایشی و سیاسی سینما یک 
دورهمی رفاقتی. سیاسی و تجارتی است. گفته است که 
"تولید فیلمهای مبتذل که این روزها مانند دوران 
یکه تازی فیلمفارسی در سینما رونق گرفته, نتیجه 
سانسور شدید است . این سخن او درست است. ولی 
فقط تنها گوشه‌ای از واقعیتهای سینمای بیمار و مرداب 
شده و مسموم کنونی ایران است. بستر و بطن ابتذال. 
زایشگاه محصولات مبتذل است و تولید فیلمهای مبتذل 
رو تیه جور و فعالت افراد ان تام رات 
و عملکردهای مبتذل و گذشته گرایی در سینما است. 
حیات علفهای هرز سینما و قدرت یابی مافیاء بی‌علاقه 
و بی‌انگیزه شدن سینما گران و خانه‌نشینی حر فه ای‌هاء 
ایرو کردن ان ار وا رد 
سینما توسط فیلمهای نازل و مبتذل, فقط حاصل نظارت 
ای رای ام را 
دورشدن سینما از ارزش‌ها و آرمانهای جامعه و مسایل 
سان ام را را 
اموال ملی و مردم و بر گزاری دورهمی های بودجه بر 
باد ده و بدون ثمر در پوشش جشنواره‌های سینمایی. 
حمایت مالی و وامی و تبلیغی و سیاسی از رفقا اقوام. 
آقازاده‌ها و کجرویها و غلطهای فراوان اجرایی, از دیگر 
عوامل مرداب و بیمار و بستری شدن سینما برای 
نهادینه کردن ابتذال و سلطه مبتذل سازان و مبتذل 
مایا ام ملو ک الط را 
بو ر 
زمینه‌ها نیاز دارد و نبود سانسور شدید. فساد و ابتذال 
در سینما منوط به نبود فاسدان. نامدیران. یولشویان. 
عاقا یی وان اران یا کان را ان 
بیت‌المال و پاک کردن اندام سینما از نواع بیماری‌های 
مالی و غیراخلاقی و غیر سینمایی است. 

تا عقب ماند گان ذهنی. مغولها. سارقان. پولشویان. 
نامدیران اشتباهی و سینماگران کج اندیش سوداگر و 
که کراومامبا فاسام در س یمسا وجو دارند 
اد وعارت ملی ابتدال ومتذل ساری وا اداه 
و نازل ماندن نگاه و توقع تماشاگران هم خواهد ماند! با 

این حساب البته تنها درد سینما سانسور نیست. 


3 0( ۷ ۹ ا ها bund‏ هفتگی ۳ 


د رکشت صداهیشه پر کر 

چند روز بعد از فوت حسین عرفانی» از صدا پیشگان مطرح تاربخ دوبله ایران. مهدی آرین نژاد 
یکی دیگر از پیشکسوتان هنر دوبله کشور هم در گذشت.وی در سال ۱۳۱۸ در تهران به دنیا امد و 
یکی از پر کارترین دوبلورهای کشور بود. رین نژاد که فعالیت حرفه‌ای در دوبلاژ را از سال ۱۳۴۱ 
آغ از کرد در کارتونهایی همچون لو ک خوش شانس (یکی از 
برادرها)؛ مور چه و مور چه‌خوار (مور چه‌خوار), بازرس (گروهبان 
دودو)؛ رابین هود (پدر تاک)؛چوبین (برونکا) و مجموعه‌های 
دایی جان ناپلئون (شمس علی میرزا) وهزاردستان صداییشگی 
کرده‌است.تکیه کلامهای "سلام مورچه! و سلام ووی 
او در ذهن بینند گان به یاد گار مانده‌است.مهدی آرین نژاد. 
دوبلور باسابقه پس از سالها مبارزه با بیماری. جمعه ۲۳ شهریور 
۷ رکشت 


0o o 0o 
فرصت زیاای‌برایحمایت ست‎ 
داوود نماینده دوبلور باسابقه سینما و تلویزیون درباره لزوم حمایتهای صد اوسیما از دوبلورها‎ 
و گویند گان گفت: امروز از نسل طلایی دوبله فقط چند نفر مان ده اند و من فکر نمی کنم فرصت‎ 
زیادی برای حمایت از ما باقی مانده باشد. این حال اگر همین روزها تعجیل شود و حداقل‎ 
کاری کنند تا خانواده‌های ما بعد از ما در آرامش باشند. باز هم خوب است.نماینده با اشاره به‎ 
در گذشت دوبلورهای پیشکسوت در روزهای اخیر اظهار کرد: ما امسال چندین دوبلور باسابقه را‎ 
از دست دادیم؛ کسانی که ابروی صدا در حوزه دوبله بودند و فیلمهای کلاسیک رابا صدای انها‎ 
می‌شناسید.اینها نسل طلایی دوبله بودند و تفاوت بسیاری بین آنها و دیگر دوبلورها وجود دارد‎ 
واگر حمایتی نباشد دیگر نمی‌توان راه این نسل را ادامه داد. این‎ 
دوبلور با اشاره به طرح‌های حمایتی عنوان کرد: قر ار بود طرحی‎ 
به نام سپاس" برای حمایت از دوبلورها اجراشود اما متاسفانه‎ ۱ 8 
در کشور ما همه مسایل با مدیریتهای حلزونی و به کندی پیش‎ 
می‌رود.این طرح اولین‌بار زمان دوبله سریال "سالهای دور از‎ ۳ 
خانه "یاهمان اوشین"مطرح و برای چند نف از دوبلورها هم‎ 


ك قمه‌متاربه‌صداوسیدا ۳ 


ریاست محترم سازمان بز رگ صدا و سیماء اینجانب مختار به نمایند گی از دوستان دیگرم یزید. 
شمر عبیدالّه» عمربن سعد و... مطالبی را جهت پخش دوباره سریالمان از شبکه آی فیلم به اطلاع 
شما می‌رسانم. آخرین بار سریال مختار. در تاریخ هفتم مرداد سال ۱۳۹۰ از شبکه اول سیما پخش 
شد. سریالی ۰ ۴ قسمتی که در هر قسمت ۶۰ دقیقه برای مخاطبان پخش شد. برادر من, حالا هفت 
سل از آن اتفان کد فته ون سماهفتصد بار دیگر این سریال رااز شبکه‌های محتلف بح کر دید از 
شبکه‌های اول گرفته تا تماشاء افق. آی فیلم و... واقعاً مر دم از دیدار ما به ستوه آمدند. خسته شده‌اند. 
شما دیگر نمی خواهید سریال تازه‌ای درباره واقعه کربلا بسازید؟در آن سازمان عریض وطویل که 
شنیدم بودجه چندین سال شهر کوفه را در اختیار دارید. می‌توانید چندین سریال در حد و اندازه‌های 
مختار بسازید. پس چرا نشسته‌اید و هی سریال ما را پخش می کنید؟ چرا بی خیال ما نمی‌شوید؟ 
امسال محرم باز هم ما را در شبکه آی فیلم پخش کردید. 
| آقای رئیس! امسال هم که گذشت وای به حال شما اگر 
سال بعد هم سریال ما را پخش کنید. با هم متحد خواهم 
شد و لشکری فراهم خواهم ساخت بسیار عظیم و شبانه 
به امپراتوری صدا و سیما خواهم تاخت.حالا دیگر خود 
دانی, مردم اعصابی برایشان نمانده از بس سریال ما را 
تماشا کر دند. 

خسته شدیم از بس بد و بیر اه شنیدیم... 


کا رت ردان ژاینی جیمز ند" 


کری فوکوناگا کار گردان ژاپنسی - آمریکایی, اجیمز باد 
بیست و پنجم را کار گردانی می کند. تهیه کنند گان جیمز باند با 
اعلام این خبر افزودند. کار تولید قسمت بعدی از این مجموعه 
از ۴ مارس ۲۰۱۹ شروع می‌شود و اکران جهانی آن ۱۴ فوریه 
و کار گر ان 
امرکای OL ICS‏ درس ۰ ۸۲ 
شهرت رسید و موفق به کسب جایزه کار گردانی از جشنواره 
" فیلم ساندنس شد. 


کمدین آمریکال ی ترام راتحتی ر کرد 


جک بلک. کمدین آمریکایی در مراسم ستاره‌دار شدنش 
در پیاده‌رو مشاهیر هالی وود از کلماتی تند برای خطاب 
کردن به رییس جمهور آمریکا استفاده کرد و او را "یک تکه 
آشغال" نامید.جک بلک در مراسم رونمایی از ستاره‌اش در 
پیاده‌رو مشاهیر هالیوود شر کت کرد و بلک در پایان مراسم 
۳" در سخنرانی‌اش گفت: همه شمارا خیلی دوست دارم به جز 
ا دونالد ترامپ که یک تکه آشغال است؛عاشقتان هستم !بلک 
در ادامه حرفهایش گفت: خیلی وقت بود یکی از این چیزها می‌خواستم .از وقتی بچه بودم با خودم 
می گفتم اگر یکی از این ستاره‌ها داشته باشم به معنی این است که کارم را انجام داده‌ام.وی به شوخی به 
TT‏ ها EG MD‏ 
هم از مجموعه ' کونگ فو پاندا" در راه است و تازه باید دید بعدش چه چیز جالبی پیش می آید. 


لیل از کریست و ر دون 


از کریستوفر نولان به واسطه بهره گیری از تکنولوژی در فیلمسازی 

با دریافت جایزه سکم ار کرو ری ال هی و 

کل 9 او جایزه سالانه پیشگام "راز گروه سر گرمی دیجیتال دریافت 

می کند ان جایزه شش م توامبر در مر کز فرهنگی لس آنجلس به ار گردن صاحب ام اهدامی شود 

ای رانا و NCC IEC‏ 

کارنامه درد این سار رایرای اد فادهار تکتولوزی د ارات عادو یم و کف بل ور رنگهای 

دقیق‌تر و صدای گسترده هم در سطح سینما و هم در سینماهای خانگی دریافت می کند. کریستوفر 

نولان کار گر دان. فیلمنامه‌نویس و تهیه کنن ده بریتانیایی - آمریکایی, از مهمترین کار گر دانان امروز 
دنیاست و فیلمهایش بیش از ۴ میلیارد دلار فروخته و ۲۶ نامزدی اسکار به دست آورده‌اند. 


۱۳ ی‎ 0 0 e 


۳ 
'خونه یکی 'کلیدخورد | 

سریال تلویزیونی "خونه یکی" به کارگردانی 
حامد تهرانی علوی در میدان قیام کلید خورد. این 
سریال داستان چهار خانواده را روایت می کند که در 
کنار یکدیگر زند گی می کنند.سریال خونه یکی "در 
گونه اجتماعی و با موقعیتهای کمدی نخستین تجربه 
کار گر دانی حامد تهرانی علوی است که پیش از این به 


عنوان بازیگر در سریالهای "خنده‌بازار , "شکر آباد , "دشت آزاد گان "و... و به عنوان آهنگساز با فیلمهای ۱ 


سینمایی گاهی ۰ شهر کمشده ؛سریال "شک ر آباد "و تله فیلمهای متعددی همکاری کرده است. 


مر 


بهاره رهنما و اول مهر. ۳۷ سال پیش 


«هشتک» در نقش یک پیرمرد حضور دارد. 


پوریا پور سرخ: مدبترانه فیلمی سخت و جوندار با 
به کارگردان خوش قلب... 


۳ 
77 پاکدل: همین جوری بی خود و بی‌جهت چون 
دلم برای هر دوشون تنگ شده. مهدی و ساسان 


۳ در فلم سینمایی | 


ننمایی جهنم است. امادا مطالعه ده بهشت 


ذید 
همم 


بل 


* 


E 


د 


مودس مت لبنت 


داستان‌های پلیسی معمایی 


دریای بن در گاه متلاطم بود. جز یک کشتی 
بزرگ که در حال نزدیک شدن به اسکله بود 
هزاران تن آب را بالاو پایین می‌بردند. به راحتی 
در آب شیر جه می‌رفتند و ماهیانی را که در تلاطم 


امواج گرفتار شده بودند. به منقار می گرفتند و 
پرواز می کر دند. نوبخت کنار اسکله ایستاده بود و 
ضمن تماشای مناظر زیبا و گاه‌هولناک دریاءبه آن 
کشتی نگاه می کرد که مثل چوب پنبه روی امواج 
تاب می‌خورد و پیش میآمد. سرانجام کشتی در 
اسکله پهلو گرفت و لنگرها را اند اختند. کشتی باری 
بزرگی بود که از آن طرف آبها آمده بود. 

نوبخت برای کاری به بندر آمده بود ومی‌خواست 
یک هفته در هتلی ساکن شود. اول یکر است به 
اسکله آمده بود تا دریای مواج و افق را تماشا کند. 
وقتی که افراد کشتی پیاده شد ند. چشمش به ناخدا 
فرج افتاد. چند سال پیش به قتل متهم بود اما 
نوبخت با کمک زن ناخدا توانست ثابت کند او در 
قتل شر کت نداشته. نوبخت سمت ناخدارفت و 
صدایش کرد. ناخدا نشنید و رفت لای رهگذرها. 
نوبخت قدم تند کرد و به او رسید. نگاه ناخدا یک 
لحظه‌هنک کردبعد نوی ۳۱ ۲۳۱۱۰ 
او رابه خانه خودش برد. بین راه به خانه تلفن کرد 
و بالهجه محلی چیزهایی گفت. 

منزل ناخدا فرج دلباز و زیبا بود. از نوبخت درایوان 
پذیرایی کردند. خانواده او با مهمانشان صمیمانه و 
محترمانه بر خورد کردند چون خبر داشتند که اگر 
نوبخت نبود.احتمالاً اخدارا دار می زدند. آن شب 
به نوبخت خوش گذشت و آخر شب در مهتابی 
برایش رختخواب پهن کر دند. از بس خسته بود. 
زود خوابش برد. صبح که بیدار شد. نفهمید دیشب 
خواب دیده یا واقعا دونفر درباره او حرف می‌زدند. 
تمر کز کرد و خوابش رابه یاد آورد.صدای آنها 
زنانه بود. یکیشان گفت جرا نوبخت تا حالا زن 
گر آن یکی گفت حیف باشه مردی به این 
خوبی تنهاباشه.اولی گفت می تر سم فروزان روببینه 
و عاشقش بشه و مثل کسی که پارسال خواستگار 
فروزان بود. کشته بشه. دومی گفت متوجه شدی 
تافروزان فهمید کاراگاه نوبخت مهمون ماست» 
فرار کرد؟... بقیه خواب را به یاد نیاورد اما یادش 
اینطور تعبیر کرد که چون به چهل سالگی رسیده و 
هنوز مجرد است. ناخود آ گاهش نگران شده و این 
خواب را طراحی کرده. آن را فراموش کرد. 
همسر ناخدا بساط صبحانه مفصلی روی میزی 
کوتاه و بز رگ جیده بود. ناخدا و نوبخت بالای 
سفره نشستند و به خوردن دست باز کر دند. ناخدا 
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لقمه‌ای برای نوبخت گرفت و از همسرش پرسید: 
"فروزان کجاست؟ دیشبم ندیدمش؟ " لقمه به 
حلق نوبخت پرید و به سرفه‌ای سیاه دچار شد. 
پس از ثانیه‌هایی که نزدیک بود خفه شود. راه 
حلقش باز شد و کبودی صورتش کمرنگ تر. همه 
بسی نگران بودند. نوبخت عذرخواهی کرد و گفت 
داشتین درباره فروزان حرف می‌زدین. ببخشین 
که سرفه‌م گرفت. لطفآ ادامه بدین." ناخدا به 
همسرش نگاه کرد و گفت: "من خودم‌یادم 
رفت داشتم چی می گفتم. بنازم به حواس جناب 
کاراگاه که با اون سرفه شدید. يادشه من داشتم 
چی می گفتم... همسر ش گفت: حالا چی شده که 
فروزان مهم شده؟ دیروز رفت خونه زن‌بابام...و با 
کمی درنگ ادامه داد: فر وزان خواهر ناتنی منه. سی 
سالش بیشتره امامتأسفانه همە‌ش کتاب و مجله 
می‌خونه... نوبخت پر سید:چرا متأسفانه؟...ناخدا 
گفت: میگن از بس خونده مخش تاب برداشته. هر 
خواستگاری براش اومد. رد کرد.از پارسال که یکی 
دختر نفرین شده‌س. نوبخت گفت: نظر خودتون 
چیه؟زن ناخدا گفت: "ما که ازش می‌تر سیم. یه 
جوریه. تو تاریکی فقط با نور ماه کتاب می‌خونه. 
میگه شبها از روزها بهتر می‌بینه. میگه تو روز هم 
می تونه ستاره‌ها رو ببینه." ناخدا فرج گفت: آدروغ 
میگه عین سسگ!اگه می تونست تو روز ستاره 
می‌بینه. خودم می‌بردمش کشتی جای قطب‌نما 
ازش کار می کشیدم. تن لش فقط بلده کتاب 
بخونه." زنش گفت: اينهمه قطب‌نمای دیجیتالی 
داری اونوقت میگی فروزان رو ببرم کشتی؟ آقای 
نوبخت می‌بینی تو رو خدا؟" نوبخت گفت: "شو خی 
کدوم قسمت بازار بهتره؟" 

زن ناخدا توضیحاتی داد و رفت توی خودش. 
نوبخت کنجکاو شد فروزان را ببیند. برايش 
عجیب بود که خواهر و شوهر خواهرش آن‌طور 
خصمانه از او حرف می زدند. و عجیب تر این بود 
که چرا در خواب اسم او را شنیده بود و حتی اینکه 
سال پیش خواستگارش مرده است. او جایی خوانده 
بود که گاهی در خواب الهاماتی می‌شود اما نها آین 
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دقت. نوبخت نتیجه گرفت که دیشب بین خواب و 
بیداری بوده و دو نفر آن حر فها را زده‌اند... 

چرا آن حرفها را زده‌اند؟ چرا وقتی فروزان شنیده 
کاراگاه نوبخت مهمان آنهاست. از خانه رفته؟ 
قبل از ظهر به ناخدا گفت مایل است فروزان را 
ببیند شاید پدیده جالبی باشد که آنها نتوانسته‌اند 
در کش کنند. ناخدا گفت: "اگه کنجکاوی که این 
موجود ناجور رو ببینی, باید خودمون بریم اونجا 
هرچند از مادرش بیزارم." نوبخت گفت بریم. 
2 لا ا که نابر سند فروزان با 
عجله خانه رات رک کرده بود. ناخدا گفت: "اگه زنم 
اینجا بود. می گفت اجنه بهش خبر دادن " نوبخت 
گفت: شاید کاری داشته که رفته بیرون. ناخدا 
دیگر حرف او رانزد و پس از کمی که با هم قدم 
زدند ناخدا به بندر و نوبخت به بازار رفت. در 
ارا ای که زل بانقایی‌هندی در آن 
و مدع ود می تواند آینده‌را پیش‌بینی 
نوبخت گفت به خرافات عقیده ندارم. زن گفت: 
"یک شعله فر وزان وارد زند گیت شده. میخواد 
تورو توی دریایی از آتش غرق کنه. نوبخت از 
شنیدن کلمات فروزان و غرق شدن. سمت د که 
رفت و گفت: "بازم بگو." زن گفت: "دیگه نمیگم 
چون اولش اعتماد نکر دی و گفتی خرافاته. من فقط 
برای اینکه بهت بگم خرافات نیست و از آینده 
خبر دارم این حرفا رو زدم. برو که حتی اگه به 
پام مروارید بریزی. دیگه چیزی نمیگم. فقط گفته 
باشم که این شعله فروزان قراره یک نفر رو بکشه." 
و پرده را انداخت و در رابست. 

در آن شسهر بندری همه چیز برای نوبخت عجیب 
بود. کمی خرید کرد و به خانه بر گشست. خانواده 
ناخدا که در حیاط بودند. به استقبالش آمدند. 
دختر نازک اندامی کنار حوض نشسته بود و به 
ماهیها نان میداد. بلند شد و سمت ساختمان رفت. 
زن ناخدا گفت: فروزان بمون. نمی‌خوای آقای 
نوبخت رو ببینی؟" فروزان بی آنکه رو بر گر داند. 
گفت بعد آ...و به اتاقی رفت. زن ناخدا گفت: از این 
اخلاقش بدم میاد که به آدم نگاه نمی کنه و حرف 


می‌زنه." نوبخت به حرفهای او گوش نمی کرد 
و به فکر رفته بود که لحن صدای فروزان چقدر 
شبیه لحن آن زن پیشگو بود. از خودش پرسید 
ایااین همان زن است؟ آن زن نقاب زده بود و 
کی شد فهمید چ شکلی بوذ ولی صذایشان یکی 
چند دقبقه بعد فروزان را دید که داشت از خانه 
می‌رفت. نوبخت هم زود بیرون زد و دنبالش رفت. 
فروزان از سر کوچه مقداری سبزی خرید و سمت 
خانه بر گشت. نوبخت خودش را نشان داد و گفت: 
"درباره شما حرفای جالبی شنیدم. میگن چشم 
تیزبینی دارین. "فروزان گفت: "من خیلی کار دارم. 
باید برم. " نوبخت مطمئن شد که صدای فروزان و 
زن پیشگو یکی است. به او گفت: با شما تا خونه 
میام... شنیدم کتاب و مجله زیاد می‌خونین. این 
خیلی خوبه. بهتون تبریک میگم." 

فروزان گفت: "مهم نیست "و سرعت قدمهایش را 
زیاد کرد و جلوتر از نوبخت به خانه رفت. نوبخت 
از همان راه به بازار رفت. می خواست به د که آن 
زن پیشگو برود. 4 

از د که بوی تند مخدر می آمد. در زد. مردی هندی 
سرش رابیرون آورد و گفت: "فعلاً وقت ندارم 
پیشگویی کنم. برو نیم ساعت دیگه بیا." نوبخت 
ازاو پرسید: "یه خانم پیشگو اینجا بود کجاست؟" 
رد گر گت اف می هن کو کی 
بلدم. قصه زن پیشگو رو از کجا در آوردی؟" نوبخت 
گفت: "ولی من امروز خودم با یه خانم پیشگو حرف 
زدم. لهجه هندی نداشت ولی نقاب هندی زده بود. 
هیکلش مثل خودت قوی و چاق بود." مرد هندی 
گفت: انر ژیهای زیادی در این د که هست که باعث 
شده‌فکر کنی بایه زن جادوگر حرف زدی.اون 
زن در وجود خوته و کسی غير از خودت نیست." 
نوبخت گفت: "من توهم نزده بودم. مطمثنم که با یه 
زن پیشگو حرف زدم... شما امروز این د که رو ترک 
نکردین؟ مردهندی گفت: شاید ترک کرده‌باشم. 
گاهی وقتها روح من به جاهای دیگه سفر می کنه و..." 
نوبخت او را رها کرد و به خانه بر گشت. 

آن شب هم رختخواب نوبخت را در مهتابی 
انداختند. قصد کرده بود تا جایی که می‌تواند. 
خوابش نبرد ولی خودش هم نفهمید کی خوابش 
برد و نفهمید چه شد که بیدار شد. خواست از بستر 
بیرون بیاید ولی صدایی شنید. صدای کسانی بود 
که دیشب فکر می کرد در خواب شنیده. اولی گفت: 
"کاش وقتی که این مرد بیدار شد. خوابش یادش 
بیاد." دومی گفت: آلابد می‌خوای بگی فروزان 
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' آن شب هم رختخواب نوبخت را در ! 
, مهتایی انداختند. قصد کرده بود تا جایی , 
| که می‌تواند. خوابش نبرد ولی خودش‌هم | 
, نفهمید کی خوابش برد و نفهمید چه شد که ۱ 
| بیدار شد. خواست از بستر بیرون بیاید , 
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می خواد دستاش و خونی کنه؟ اولی گفت: "آره. 
فقط حیف که نمی تونم بگم قراره خون کیو بریزه 
فقط میگم نوبخت بايد به خونه مادر فروزان سر 
کی هستند ولی همین که تکان خورد. فرار کر دند 
اما نوبخت توانست سایه تنومند یکی از آنهارا 
در تاریکی شب ببیند. از مهتابی به حياط پرید و 
خواست دنبالشان برود ولی جیزی و کسی راندید 
و به خوابگاهش بر گشت. از این موضوع نتيجه 
گرفت که آنها می‌خواهند فروزان را به قتل متهم 
کنند. خواست موضوع را بررسی کند ولی فکرش 
ظهر قبل از ناهار به طور سربسته به ناخدا و زنش 
گفت درد که پیشگوبا زنی حرف زده ولی مرد 
هندی می گوید هیچ زنی آنجا پیشگویی نمی کند. 
زن ناخدا گفت: این دختر جادو گره. خودشو به 
هر شکلی درمیاره. شکم زبون هم هست. " نوبخت 
پرسید: "شکم زبون؟ یعنی می تونه بدون اينکه لب 
زن پیشگو چه ربطی داره؟" ناخدا گفت: "فروزان 
میتونه باصدای هر کسی که بخواد. حرف بزنه و 
خودش و به هر شکلی دربیاره. حتی با صدای تو هم 
بلده حرف بزنه. جادو گریه واسه خودش."زن 
برده." ناخدا گفت: "اسم اون غول بیابونی رو نیار 
که عصبی میشم. هنوز که هنوزه میگه من قاتلم. 
یه ریزه هم به دخترش یعنی به فروزان محبت 
نداره." زن ناخدا گفت: با هم مثل کارد و پنیرن. 
من و فروزان از پدر یکی هستیم. مادر فروزان 
که ميشه زن‌باب‌ای من. از وقتی که فروزان دنیا 
اومد. ازش متنفر بود. بهش شیر نداد. کلا از هیچ 
بچه‌ای خوشش نمیاد. مادر من فر وزان رو آورد 
پیش خودش و بز رگش کرد. بعد از فوت مادرم. 
افتاد." نوبخت گفت: "فعا اشتها ندارم. اگه اجازه 
میدین بعداً ناهار بخورم." 

نوبخت از خانه بیرون رفت. مدتی در کوچه‌ها 
و خیابانها گشت تامطمتن شود کسی تعقیبش 
نمی کند بعد زنگ خانه مادر فروزان رازد. کسی 
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باز نکرد. جوانی سرخ‌موی در کوچه کنار موتورش 
نشسته بود. با لهجه افغانی گفت: "یه ماشین اومد 
وبا زور بردش. و به شمال اشاره کرد و گفت: از 
این طرف بردنش. می‌خوای موتورم رو بدم بری 
دنبالشون؟" نوبخت پرسید: "دروغ که نمیگی؟ 
مطمئنی با زور بردنش؟" جوان گفت: آدروغم 
چیه؟ من نوه ناخ دا فرجم اما پیش ماهی خانم 
بز رگ شدم. مثل مادر خودمه." نوبخت سمت او 
رفت ویکهو مچ اورا گرفت و گفت: هر کس که 
تو رو فرستاده اینجا, حتماً بهت گفته که من پلیس 
هستم. ازت چند تا سوّال می‌کنم. وای به حالت اگه 
دروغ بگی. اسمت چیه؟ " گفت: "مجتبی. دروغی 
ندارم بهت بگم." نوبخت گفت: "حرف اضافی نزن 
و فقط به سوالهام جواب بده. کی تو رو فرستاده که 
به من بگی ماهی خانم رو به زور بردن. قبل جواب 
دادن, خوب فکر کن چون اگه ازت دروغ بشنوم. 
به رئیس کلانتری زنگ می‌زنم مأمور بفرسته 
ببرنت. "مجتبی گفت: اگه بگم منومی کشه." 
نوبخت گفت: "اگه بگی کیه» زندانیش می کنم و ۰ 
دیگه نمی‌تونه تو رو بکشه. مجتبی آهسته گفت: 
"زن ناخدافرج... میخواد حواستون رو پرت کنه 
تا ناخدا رو بکشه و قتل رو بندازه گردن فروزان." 
نوبخت پرسید: "چطوری بندازه گردن فروزان؟" 
مجتبی گفت: "یه نقشه‌هایی کشیده. داره‌روی روح 
و روانت کار می کنه تا خودت نتیجه بگیری فروزان 
قاتله. فروزان و زن ناخدا تقلید صدا بلدن." نوبخت 
گفت: "زن ناخدا گفته بود ف روزان و ماهی خانم 
تقلید بلدن. خود شونگفته بود. مجتبی گفت: "ماهی 
خانم از خیلی سال پیش لال شده. اصلاً صدایی ازش 
درنمیاد. زن ناخدا می‌خواست گولت بزنه تا فکر 
کنی زن جادوگر همون فروزان بوده که نقاب هندی 
زده بوده. " نوبخت گفت: "خودمم فهمیده بودم که 
فروزان و آون زن یک نفر نیستن اما نمی‌دونستم 
زن ناخدا بود که نقاب زده بود. " مجتبی گفت: "زن 
ناخدا دو شب اومد نزدیک مهتابی با تغییر صدای 
دو نفر حرف زد. می‌خواست وانمود کنه اونم 
فروزان بوده." نوبخت گفت: آونم خودم فهمیدم 
فروزان نیست ولی فکر می کردم دو نفر بودن... 
حالا بگو زن ناخدا چر | میخواد شوهر شو بکشه و 
بندازه گردن فروزان؟ مجتبی گفت: "چون ناخدا 
و فروزان با هم صنم دارن. بااين کار از هر دوشون 
انتقام می‌گیره. " نوبخت پرسید: "چرا دیشب گفت 
به خونه ماهی خانم سر بزنم؟" مجتبی گفت: هر 
شب تو غذات دوا می‌ریزه تا فکر کنی خواب دیدی. 
میخواد حواست به چیزای دیگه یرت بشه و نفهمی 
قاتل واقعی کیه. مثل چند سال پیش که ناخدا قاتل 
بود ولی زنش کاری کرد که گول بخوری. حالا 
که فهمیدی جریان چیه» چطوری و به چه جرمی 
میخوای زن ناخدا رو زندونی کنی؟ قول دادی جون 
من رو حفظ کنی. "نوبخت گفت: "فعلاً تو رو می‌برم 
بقیه در صفحه ۶۵ 


* و 


گاھی آدمهاای کیان دشت که حستان راهم به خا کت مالیدهاند 


ور ده لند 


:خوانند گان ماجراجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شما ره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


×آب شرب را چطور تامین می کنید؟ 

۸ آوریل, هوا نیمه ابري» باد ملایم. دمای 
هوا ؛ ۲ درجه جهت :شمال ۲۵۰۴۴ غرب 
۵۳¥ 

تصویر قربانی طوفان ۴۸ ساعت گذشته است 
که نعش پر ه سکان اتوماتیک هست که شکست. 
البته شاید در هاوايي بشود تعمیرش کرد ام این 
وجود باد ناموافق وقتی در جهت مسستقیم ناممکن 
است و بايد به صورت ز یگ زاگ حر کت کنم 
که پیشرفت را خيلي آهسته کرده. البته با وجود 
فر سود گی خودم و قطعات. روحیه‌ام خوب است و 
دریا گر فتگی بر نگشته و امروز سه هفته است که 
کالیفر نیا را ترک کردم. 

در مورد سوال شما باید بگویم گنجایش مخزن 
اب شیرین قرار بود دوتا مخزن ۰ ليتري باشد. 
ولي همان هفته اول آب تمام شد. البته این آب فقط 
و پز آب بطري کافي دارم. سینک آشپز خانه قایق 
هم دوتا شیر دارد. ولي فقط یکی از انها اب داشت 
که تمام شد. فکر کردم شاید شیر دومي به مخزن 
دومی وصل است. پس هنوز ۰ لیتر آب مانده 
گشتم و یک فلکه که روي لوله شیر دومي بود را باز 
کردم و باتعجب متوجه شدم آب شور دریاست! 
و شیرها با دوتا تلمبه پايي تغذیه می‌شوند که با 


پمپ کردنشان آب به سینک می آید و دو هفته 
هست که براي شست و شو در آشپزخانه از آب 
دریا استفاده می کنم. البته وقتی خوب فکر مى كنم 
به خودم می گویم غير ممکن است که این قایق 
سیصد لیتر ظر فیت آب داشته باشد و من همه آن 
را ظرف یک هفته مصرف کرده باشم! 

ادر قایق وسایلی مثل بخچال کاربرد دارند؟ 
٩‏ آوریل دمای هوا ۰ ۲ درجه سانتیگراد فشار 
۸ باد ملایم از مشرق 

موقعیت:شمال ۲۵:۴۵ مغرب ۱۳۸۰۱۲ 

تا به حال در قایق بیشتر اوقاتم صرف خواندن یا 
تعمیر شده. میوه‌ها و سبزیها تمام شدند و برای 
ولي می گن خربزه که خوردي پاي لرزش هم بايد 
بشيني الان اگه یک خربزه بود کیف می‌داد! 

در مورد سوال هم باید بگویم. زياد به یخچال 
که با برق ۱۲ ولت باطري کار می که اطمینان 
نداشتم. از طرفي گمان نمی کردم که پنل آفتابي 
بتونه به ان دازه كافي برق تولید و همه ابزار و 
اسباب الکتروفیکی را ۴ ۲ساعت تغذیه کنه:به 
همین دلیل هم غذايي که به یخچال نیاز داشت 
همراه نیاوردم. ولي اشتباه می کر دم. بخچال مفید 
و موثر کار می کنه و برق هم براي همه چي هست 
و حتي در روزهاي ابري. همیشه گمان می کرد م 
به اقتضاي شسغلم در لبه تکنولوژي قرار دارم و 
اطلاعاتم مطابق آخرین یافته‌هاست.ما مثل اینکه 
چنین نبوده. .مثلاًهمین کار کرد پنلهاي آفتابي و 
آخرین نو آوريهاي باطري رانمی‌شناختم که یک 
پنل با دو باطری خوب می‌تواند تمام نيازهاي برقي 
یک خانه کوچک را تامین کند! 

همه روزه لشکري از انسانهاي کنجکاو و پیشرو 
دایماً در تكاپوي ابداعهاي جدید یا بهبود بخشیدن 
به اکتشافات گذشته‌اند. این انسانها دایم در تلاش 
توسعه و بهبود بخشیدن زندگی مردم هستند و 
بشریت واقعاً مدیون کنجکاویها و تلاشهایشان 
است. من در عجبم چطور می شه وقتي آقاي ترامپ 
مفت خور به جايي سفر می کنه و دروغهاي کهنه را 
ترویج می ده دهها نفر به استقبالش می‌رن. ولي بیل 
گیتس که به شهری میاد کسی خبر دار نمی‌شه!؟ 
آیا در بدو حیات ویروس حماقت در نهاد بعضی از 
ما ادمهانشا شده یا یک پدیده سیستماتیک جهل 
را در جوامع ترویج می‌ده آنهم براي منافع قشري 
می‌شوند.ولي در ختم یک دانشمند برنده جایزه 
نوبل فقط فامیلهایش حاضرند!؟ 

تا به حال این سفر چه درسی برای شما داشته؟ 
۱ وریل ۹صبح. هواصاف.دمای‌ هوا ۰ ۲درجه 
سانتیگر اد. فشار هوا ۸۷ ۲۹۰۲ 

موقعیت:شمال ۲۵:۴۵ مغرب ۱۴۱۰۴۹ 
یک درس گرانقیمت و شناخته نشده مثلاً دیروز 
همه جور تنوع هوایی داشتیم. منظورم وضعیت 


اکر از اول سفر می‌دونستم که این قایق 
براي رفتن در مسیر باد مشکل داره. مسیر 
ديگري رو انتخاب می‌کردم و پیشرفت به 
مراتب سریعتر می‌بود. ناگفته نمونه که 
این هم برای من درسي بوده و درسهاي 
خوب هميشه گران قیمت به دست میان! 


هواست. صبحش آسمان صاف و باد ملایم بود. 
میون روز ابري و بارند گي وبعد از ظهر باد شدید و 
درياي متلاطم.جهت باد هنوز از شرق هست. 
همانطور که توي نقشه جغرافیایی بادهاي جهاني 
قیذ شد چون ال هوان د رغرب شرفت من 
قرار داره باید در جهت باد سفر کنم ولی تاحالا 
دستگیرم شده کالیپسو اصلا دوست نداره‌در 
مسیر باد سفر کنه ؛بهترین جهت براش عمود بر 
مسیر باد هست, هم سریعتر می‌ره و هم کنترلش 
اسونه. دیروز که سرعت باد بالا بود هر چه سعي 
کردم در یک مسیر مناسب و کنترل شده سفر 
کنیم آمکان نداشت. البته باید بگم فقط به شرطی 
که بنده دستم روي سکان باشه و مثل اتومبیل 
اون و برونم وهر چند ثانیه کمي به چپ یا راست 
برونم و حتي فرصت دستش‌ويي رفتن هم ندارم. 
سکان که رها بشه فوري می‌خواد بره در مسیر 
دلخواهش يعني عمود بر جهت وزش باد که 
اینجا می‌شه شمال یعنی به همون طرف که سفر 
را شروع کردم. 

خلاصه بعد از مدتي تلاش دستگیرم شد بدون 
رانند گی خودم سفر در مسیر موافق ممکن نیست: 
یااینکه حداقل در یک سفر چند ماهه عملی نیست. 
تااینکه بالاخره بادبان رو پایین آوردم و به کابین 
رفتم. البته چون مسیرمان همان مسیر باد هست. 
بدون بادبان هم پیشر فت میسر می‌شه. اما فقط 
۵ درصد سرعت حر کت با باد هست. 

حالا هم همه اونهایی که چشم انتظار شنیدن 
رسیدنم به هاوايي هستند. کم کم نگران 
می‌شن که این مردک چه به سرش اومده 
ولي درشرایط نامناسب این یک وضع معمولي 
هست.البته اگر از اول سفر می‌دونستم که این 
قایق براي رفتن در مسیر باد مشکل داره. مسیر 
ديگري روانتخاب می کردم و پیشرفت به 
مراتب سریعتر می‌بود. ناگفته نمونه که این هم 
برای من درسي بوده و درسهاي خوب هميشه 
گران قیمت به دست میان! 


ادامه دارد 
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گواهینامه رانندگی من درایران 


خواب دیدم انگار روی بام بودم و انگار قسمتی 
از حش مه دش‌هر ما که من خبلی دوستش دارم و ,در 
ار خاطره است. بر از آب زلال شده در بداری 
کم آب شده. انگار در خوابم آن چشمه به صورت 
عکس بود. خوشحال شدم و گفتم ازش عکس 
گرم جه درم نشان دد هم. کنار آن عکس ہک ,بر ده 
دود آن را کنار زدم و کل محوطه حشمه را دیدم. 
جلو تر رفتم. انگار کل جهان در آن قسمت خلاصه 
شده بود. کیف می کردم و از گلها و ,بر وانه‌ها عکس 
می گر فتسم. کعبه را کنار م ددم از دحام حمعیت 
طواف کنند گان راهم دیدم. خو استم عکس بگیر م 
دیدم نگیبان مرا دشال می کند. 


O CE. 

۷ ماه (ا لمس کردم 
طیبه مقید. ۱۶ ساله. محصل. تهران 

خواب دیدم با مادر و خواهرم از کلاس برمی گشتم. 
پیاده‌رو بسی شلوع بود و مادرم را گم کردم. هوا روز 
دود یکیو شب شد. خور شید غروب نکر ده بود و متل 
ظمر می تایید. کنارش یک هلال ماه هم بود. زیر آنها 
سه تاماه کامل دبدم. تعجب کر دم. مر حوم در دزر گم 
را دیدم که استخوانی در دست داشت. پر سیدم ابن 
چیه؟ جواب نداد. خودم فممیدم استخوان انسان 
است. مر دی داشت فریاد می‌زد که هنگام ظهور فرا 
رسیده. مردم به او گفتند دروخ می گوبی و می خواهی 
مارا گول دزنی. خواستم به خانه در گردم. مادرم 
ښود. راه را گم کرده بودم. آخرش به خانه رسیدم. 
به بام رفتم. مر حوم بادابزر گم آنجا بود. به او گفتم 
می توانم به ماه دست بزنم. تا دستم به ماه خورد. خانه 
نیمه‌سازی که آنجا بود. لرزید و خراب شد. 


کنید یابا تک 


ES 


مور اصلی این خواب همان جث مهای‌اس کد از ۱ ۲۳۳۱۳۳۳ 
که حالا کم آب شده و ناخود آگاه شما بیم دارد آن خاطرات هم بخشکند. 
در خواب‌پراز آب زلال‌می‌شود که‌نماد آرروی ۰ ۰ ۱۲۳ 
جد سال پیش زیباشود.اما آنجا در خوا کا عکس ست قه ۳ 
که خودش به این معنی است که آرزوی زیبا شدن طبیعت و دنیا و روابط, 
آرزویی دور و شاید محال است. البته در ذهن شما. گفتید عکس را به 
پدرم نشان بدهم که به این معنی است که دوست دارید هرطور شده پدر 
راخوشحال کنید. شاید معتقدید او هم نوميد شده. از پرده گذ شتید که 
نماد کنجکاوی و نترس بودن شماست. خلاصه شدن کل جهان در آنجا 
به این معنی است که به قوم و قبیله و منطقه خودتان وابستگی زیادی 
دارید. مثل حافظ که یک گوشه کوچک شیراز رابه کل دنیا نمیداد. 
کعبه هم در خواب شما فقط یک چیز جالب است نه جایگاهی معنوی در 
نظرتان و شما فقط خواستید عکس بیندازید که نگهبان مانع شد. قسمت 
آخر خواب کمی مر بوط است به عقاید وهابی‌ها و شیعه‌ها. توصیه می کنم 
به سر نترس خودتان بگویید گاهی هم بترسد. 


E (FV FAN FT A WT‏ ی 
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Oe 
پیاده‌رو شلوغ نماد ذهن شلوغ شماست و به همین دلیل است که مادر‎ 
را گم می کنید و خواهرتان هم در خواب محو می‌شود. وضعیت جوّی‎ 
در خواب شما نماد چیزهای عجیبی است که می‌بینید یا تصور می کنید.‎ 
مثل بی‌عدالتی و داشتن این عقیده که در آخر الز مان وضع ماه و خور شید‎ 
تغییر می کند. پدربزر گ و استخوان نماد این است که نشان بدهد از دیار‎ 
مرد گان آمده. مردی هم که می گوید هنگام ظهور است. باز هم نماد‎ 
اخرالرمان است. وبه‌اين معنی است که‌از اسلا مور ۰ ا‎ 
و منتظرید دنیا به آخر برسد و هر کس پادش و جزای خودش را بگیر د.‎ 
واین یعنی زیاد حرص می‌خورید. نخورید و جور دیگری به دنیا نگاه‎ 
کنید.در این خواب بابابزر گ به سوالهای شما جواب نمی‌دهد چون انگار‎ 
خودتان معتقدید همه چیز را می‌دانید. آنجایی که مردم می گویند دروغ‎ 
می گویی» نماد بی‌اعتمادی شماست به بسی چیزها. آخر خواب به ماه‎ 
دست می‌زنید و آنجا خراب می‌شود که به این معنی است خود تان هم‎ 
درباره افکار خودتان به تردید رسیده‌اید. در این سن بهتر است شاپرک‎ 

باشید نه مور چه چون مور چه همه‌اش می خواهد بداند جریان چیه واز 
بس سرش در این کار است. زند گی را از یاد می‌برد. 


اطلاعا 


دز 


9 


اسان 


دوست دافی دار د که خودش هم دوست داقتی داشد 


در سون 


با قهرمانان قایقرانی آسیا 


مریم امیدی‌پارساو نازنین رحمانی دو قایقران 
ایران بودند که موفق شدند مدال نقره باز یهای 
آسیایی را کسب کنند. نتیجه سختیهای که 
کشیدند دو مدال نقره بود. دوم دال نقره 
روئينگ دو نفره و چهار نفره سهم آنها از جمع 
۲ مدال بود. هر چند معتقدند باید یکی از 


# مسابقات چطور بود؟ 

مریم:به خاطر بر گزاری هر چهارسال یک بار 
بازیهای آسیایی. سطح رقابتها خیلی بالا بود. 
کشورهای چین و ژاپن و اندون زی خیلی خوب 
بودند. اما به خاطر اینکه جا کارت اولین تجربهام بود. 
استرسم خیلی زیاد بود. خدا را شکر نتیجه خوبی 
گرفتم. با اینکه در روئینگ چهار نفره با اختلاف 
مه تیه طلا راز دست دادیم اما باز هم خبلی 
و 

نازنین: خب بازیهای آسیایی از اسمش مشخص 
است دیگر. همه تیمها با قدرت بالایی می آیند و 
همه هم برای مدال می آیند. سطح مسابقات خیلی 
بالا بود. خیلی خوشحالم که دو مدال نقره گرفته‌ام 
برای خودم به خاطر اینکه خیلی تلاش کرده بودم 
ارزشش مثل طلا بود. چون فقط خودم می‌دانم چه 
زحماتی کشیدم. 

*#اتفاق خاصی افتاد؟ 

مریم: متاسفانه چون دوتااز بچه‌ها دو ارنج 
داشتند این اتفاق افتاد. من هم دو ارنجه بودم اما 
مسابقاتم‌در دو روز متفاوت بود. ولی چون کرمی و 
جاور یکی.دو ساعت قبل از فینال چهار نفره بازی 
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شاید به خاطر المپیک بمانيم 


مدالها طلا می‌شد. اما نشد. باز یهای آسیایی برای 
دختران جوان روئینگ پایان کار نیست. نازنین 
حالا دودل شده برای ماندن با رفتن, اما شیر بنی 
موفقیت بدجور آنها را برای درخشش غلغلک 
می‌دهد. این بار در میدانی بز ر گتر از بازیهای 
ی 


داشتند. البته همه تلاششان رادر بازی گذاشتند, از 
طرفی خستگی واسترس هم بی تأثیر نبود. هر چند 
ین دلیل اصلی نگرفتن طلا نیسست و بچه‌ها خیلی 
ا 

نازنین:در چهار نفره فکر می کردیم که طلا 
بگیریم ولی متاسفانه نشد. اما از نقره‌ای هم که 
گرفتیم راضی‌ام چون فراتر از توانمان کار کردیم. 
وقتی خط رارد کردیم. من بیهوش شدم و کار 
به دستگاه | کسیژن رسید. اصلا نمی توانستم راه 
بروم و به خاطر من مراسم اهدای مدال نیم ساعت 
عقب افتاد. 

«یعنی اینقدر فشار تحمل کردی؟ 

نازنین:بله خیلی, ما نقره رابا جان ودل گرفتیم. در 
دو نفره خیلی تلاش کردیم. رقیبمان قهرمان جهان 
بود. مربی تیم چین بعد از مسابقه پیش من و مریم 
آمد و گفت خیلی از سالهای قبل بهتر بودید. 

:از لحظه‌ای که بیهوش شدی بگو. 

نازنیسن: خیلی حس بدی بود. افتضاح بود. زمانی 
که به اسکله رسیدیم از هوش رفتم و دیگر چیزی 
نفهمی‌دم. بعد از چند دقيقه به هوش آمدم و کلا 
حالم بد بود. 

#دو نفره چطور بود؟ 

مریسم:در روئینگ دو نفره با نازنین رحمانی خوب 
رفتیم اھا جیں قهرمان جهانهایش رافرستاده بود. 
ها و ای ات کرام 
امانشد که چین رارد کنیم. چون واقعا از همه 
کشورهای دیگر بهتر بودند. من از نتیجه دو نفره 
هم راضی بودم. البته فدراسیون هم راضی بود. 
##مدال نقره چه فرقی با طلا دارد؟ 

نازنین: خیلی دوست داشتم طلا باشد. چون پازسال 
هم طلا گرفتیم میدانم وقتی پرچمت همزمان 
بااسرود ملی بالا میرود چه حس خوبی دارد و با 
چیزی عوض نمی‌شود. دوست داشتیم دوباره این 
اتفاق بیفتد که نشد. 

*+چرا مرادخانی استعفا داد ؟ 


بهناز مراد خانی واقعاً مربی خوبی است. بجز مربی. 
روانشناس.پزشک و خواهر همه ما بود. برای ما 
خیلی تلاش کردند اما او از زند گی‌اش می‌زند 
با وجودی که متاهل است و دوازده ماه در اردو 
و جیزی از فدراسیون دریافت نمی کند. از نظر 
مالی واقعا ساپورت نمی شوند. به همین دلیل کنار 
گذاشتند . 

نازنین: چون مربی ما خداحافظی کرده و خودم هم 
*#یعنی ممکن است ادامه ندهی ؟ 

هست 

#+چرا؟ 

نازنین: چون روئینگ خیلی سخت است. ما ۱۲ ماه 
سال را در اردو بودیم. 

#از اول که آمدی به سختی کار فکر نکرده 
بودی؟ 

داشته باشم و به درسم برسم. اما باز هم می گویم 
که این تصمیم صددرصد نیست . 

#به مسئولان فدراسیون هم گفتی؟ 

نازنین: نه هنوز چون تصمیم نهایی را نگر فته‌ام 
چیزی نگفتم. اما همانطور که گفتم.ما ۱۲ماه در 
اردو بودیم و خیلی سخت است. تاالان دو نفره‌برای 
سهمیه المپیک اعزام شده بود اما هیچ وقت سهمیه 
نگرفته بود و حتی به فینال هم نرفته بود اما ما سال 
گذشته طلا گر فتیم و امسال هم نقره. 

#«حیفت نمی اید بروی؟ 

نازنیسن: چرا به خاطر سهمیه المپیک دودل هستم. 
اگر این موضوع نبود همین الان می‌رفتم. 
#«خانواده با تصمیمت موافق هستند؟ 

نازنین: گذ اشته‌اند پای خودم. انها هم مثل خودم 
هستند. از یک طرف به خاطر دوری خسته شدیم 
واز طرف دیگر هم بحث سهمیه المپیک رادارند. 
بیشتر مادرم می‌گوید سهمیه المپیک را بگیر و 
بعد کنار بگذار. تا ببینیم چه می‌شود. ما شرایط 
ار 
تر ازبقیه رشته ها. ما در میانه و ابهر پشت سدها 
تمرین می کنیم. دور افتاده ترین جایی که اصلا ادم 


#تحمل این شرایط برایت سخت است؟ 
نازنین: سخت که نه چون هدف داشتم. تاالان 
بازیهای اسیایی بود و من هرجا خسته می‌شدم 
صد متر آخر را کم آورده بودم و وقتی به هدف فکر 
کردم با قدرت ادامه دادم. وقتی به شیرینی بعد 
هدف و اتفاقات خوب بعد از رسیدن به هدفت فکر 
می کنی» سختیها شیرین می‌شود. 

#پاداش را پای سکو گر فتید؟ 

آما متاسفانه ما فکر می کردیم ۰ دلاری که 
می‌دهند نفری است اما نصف کر دند. برای چهار 
نفره نفری ۱۰۰۰ دلار و دونفره‌هم ۲۰۰۰ دلار 
به دونفر دادند که خیلی ناراحت شدیم. اعتراض 
کردیم و گفتیم فکر می کردیم نفری می‌دهند. اما 
تیمی حساب کنند چون نمی شود گفت که ورزش 
ما تیمی است. چون ما تا اخرین لحظه تک نفره 
تمرین می کنیم و همانقدر هم ز حمت می کشیم. 
است. درخواست ما این است که جایزه را کامل 
به ما بدهند. 

مثل بسکتبال,فوتبال و والیبال که تیمی و تعدادشان 
زیاد است حساب نکنند. آنها شاید بیشتر از ۲۰ نفر 
باشند و نفرات ذخیره دارند. ما نهایتا ۴ نفریم و هر 
۴ نفر با هم قایق راهدایت می کنیم. تا آخرین لحظه 
در قایقهای تک نفری تمرین می کنیم. می‌شود 
گفت رشته های ۲و ۴ نفره ماسخت تر از تک 
نفره است چون نفرات پشتی و جلویی باید با هم 
هماهنگ باشند. اگر یک دهم ثانیه کسی زودتر 
پارو بزند. مشکلس از می‌شود. تمر کزمان خیلی 
باید بیشتر باشد که مدال بگیریم. به نظرم کمی 
ناحقی است که بگویند ما تیمی هستیم. مایک 
جورایی انفرادی هستیم. حتی سخت تر از انفرادی. 
تکنیکهای روئینگ خیلی سسخت است. بدتر اینکه 
ما که دو مدال گرفتیم درواقع پاداش یک مدال را 
می گیریم. 

#چرا؟ 

نازنین: یک مدال را حساب می کنند واز آن یکی 
هم فکر می کنم در حد دو سکه بدهند. با اينکه 
مدالها در جدول رده بندی کاروان تأثیر دارد واگر 
من و مریم دو مدال نمی‌گرفتیم حالا مدالهای نقره 
۷ تا بود اما برای پاداش یکی راحساب می کنند. 
حتی می شود فکر کرد یکی راقایقرانی گر فته یکی 
راتیر اندازی امامابرای هر دوتاتلاش کردیم و 
جان دادیم. 

#با آقای صالحی امیری هم این گلایه را مطرح 


کردید؟ 

نازنین: آقای صالحی امیری گفتند که پیگیری 
می‌کنیم. یک روز به آزادی می‌روند که تازه 
گفته بودند در این شرایط چگونه تمرین می کنید. 
چون قایقرانی هم مثل رشته های سالنی نیست که 
در گرماو سرما کولر و بخاری بزنند. پارسال هم 
همیشه گرما زده می‌شدیم و در سرما هم همیشه 
تمرین کردیم. فکر کنید سرد باشد. آب هم به 
تنتان بخورد. 

#می‌خواهی در سبک وزن بمانی؟ 

مریم: خودم نمی‌خواهم در سبک وزن بمانم.من 
برای مسابقات ۵۵ کیلو شدم در حالی که قانون 
این است که ۵۷ کیلو باشیم اما در چهار نفره یکی 
دوتا از بچه‌ها وزنشان بالا بود وباید به آنها وزن 
قرض می‌دادیم تا قایقمان حفظ شود. واقعا برایم 
سخت است. چون قدم ۸ است واضافه وزن 
هم نداشتم که آب کنم. خیلی سخت بود. قبل از 
عید رژیم راشروع کردم و تمرینات سختی هم 
داشتیم. 

#چطور وزن کشی کردید؟ 

مریم: یک‌یا دو ساعت قبل از مسابقات ما وزن 
کشی می کر دیم. به همین خاطر ما جدای از استرس 
بازی.استرس وزن راهم داشتیم. 

نازنین: ما هم استرس مسابقه را داشتیم هم وزن 
وهم پاروها یعنی سه تا استرس داشتیم که باید آنها 
رامدیریت می کردیم 

#وزن کشی اذیت نمی کرد؟ 

نازنین: فکر کنید روز قبل مسابقه غذا نخورید. روز 
مسابقه هم به خاطر وزن کشی دوباره پارو بزنی که 
وزن پایین تر بیاید یک صبحانه مختصر بخورید. 
اما من این سری از عید حدود ۶ماه زمان رژیمم 
را طولانی‌تر کردم که راحت تر باشم ولی واقعا 
سخت بود چون روزهای آخر وزنم پایین نمی آمد 
و مجبور بودم شام نخورم و آخرشبها هوازی کار 
کنم و حتی آب بدنم را کم کنم. در کرمانشاه پیش 
سه د کتر می‌رفتم و می گفتند نمی‌شود و می گفتند 
یکی از د کترها خیلی رک به من گفت درصدی 
به چشم و قلبت آسیب می‌زند. تازه آن موقع ۶۱ 
کیلو بودم و برای مسابقه ۵۵ کیلو. آما ورزش چیزی 
است که نمی شود با منطق جلو رفت. روئینگ 
آنقدر سخت است که اگر بخواهید با منطق پیش 
بروید. باید به این فکر کنید که این کار رانکنم که 
#آینده کاری‌ات را چطور می‌بینی ؟ 
مریسم:اگر خدا بخواهد می‌خواهم از حالا برای 
المپیک شروع کنم. چون کار سختی داریم و شش 
ماه قبل از المپیک انتخابی دارد و از اسیا هم دو 
سهمیه بیشتر نمی دهند ؛یک دو نفره و یک تک نفره 
سنگین. تلاش می کنم سهمیه تک نفره سنگین را 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱ ۱۱ ۵۹ 


بگیرم.اگر بخواهم در سبک وزن بمانم. دیگر پنجاه 
ونه کمتر می‌روم. 

#بعد از بر گشتت با دو مدال خاطره ای از مردم 
داری؟ 

دیوار خانه‌مان پر از بنرهای تبریک شدهراننده 
یک نگاه به بنرها کرد. بعد یک‌نگاه به من کرد و 
گفت تبریک می گویم و کلی خوشحال شد. زنگ 
زد به همسرش واو هم کلی تبریک گفتند تا اینجا 


رسیدیم. 
:#از این که مدالهایت به چشم نمی آید ناراحت 
می‌شوی؟ 


مریم: در کل سال نسبت به ورزشهای دیگر دیده 
نمی شسویم. من سال قبل سه مدال در آسیا گرفتم. 
دو طلا و یک نقره اما کسی صدایش در نیامد. 
با اینکه اولین باری بود که در آسیا چنین اتفاقی 
می‌افتاد. چند ماه بعد از ما فوتسال قهرمان شد 
ودیدید که همه جا پیچید. اما مارا کسی ندید که 
خیلی ناراحت کننده بود. آنها هم زحمت کشیدند 
اما واقعا رویینگ خیلی رشته سختی است چون هم 
مادر مسافتها روزی سی کیلومتر پارو می‌زدیم و در 
سرما و گرما خیلی سخت بود. یعنی برف می‌بارید 
وماپارو می‌زدیم. ما نسبت به رشته های سالنی 
خیلی بیشتر اذیت می شویم. در شهر ستانها نمی 
شود تمرین کرد. یعنی هر کس نمی تواند در شهر 
خودش تمرین کند. پیست فقط در تهران است. 
چهار ماه هم در میانه بودیم که اردوی خوبی بود. 


مریم امیدی پارسا 
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هر ناندو يسوا ے اک 


ھر کس رنج ہی کشد درد تنهایی را 


چشده است 


ho 
(للل)‎ (4 
پیرآمرد در وسط زمین چمن ایستاده بود و با تعجب‎ 


به اطراف نگاه می کرد. از این تعجب کرده بود که 
وسط زمین چه می کند؟ 


هنگامی که مالک جدید باشگاه ترا کتورسازی حرف 
از آمدن یک مربی بزرگ خارجی زد. بسیاری فکر 
کردند که او مشغول بازا ر گرمی است اما از طریق 
پیدا کند. "جان توشاک "افسانه‌ای که سالها از 
دوران موفقیتش می گذشت اما زنوزی تصمیم 
گرفت این مربی پرسابقه را به ایران بیاورد تا شاید 
همچون وینفرد شفر یا کارلوس کروش در ایران 
سرمربی ترا کتورسازی شد. با مبلغی در حدود ۸۰۰ 
هزار دلار! 


AS‏ کرت 


این باز یکن اصلاً خوب نیست. این بازیکن شماره... رو 


داورانی بدون شجاعت 


حیا کن رها کن!...اصولاً مخاطب 
این شعار مربیان هستند اما 
امروز سخن من با بعضی از 
چندی پیش در یادداشتی برای 
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Fl 
ira: 


ذماشاگر انی که دو بار ه 'سنگ تمام گذاشتند 


"کارهای فرهنگی باید شکل بگیرد آن هم از 
سوی باشگاهها یی که نام فرهنگی ورزشی را با 
خودشان ید ک می کشند. این بخشی از جملاتی 
بود که گزارشگر آبادانی پس ازسنگیر انی‌تماشاگران 
از روی سکوها بیان کرد.دیگر نمی‌شود گفت عده‌ای 
تماشاگرنما. تعارف که نداریم. مگر می‌شود نیمی از 
کسانی که در ورزشگاه حضور دارند سنگ پر تاب 
کنند. یا به داخل زمین بیر ند و گونه داور راپاره کنند. 
آن وقت در تنظیم اخبار بگوییم تماشا گر نما! 
وین بارنیست که چنین اتفاقهایی در آبادانمی‌افتد 
و با این روند آخرین بار هم نخواهد بود. یک روز 
۰ مه 9 مه / 
اینحا ر احت‌تر o‏ 
مرتضی هاشمی همان چهره معروفی است که 
خانه‌اش مشرف به ورزشگاه وطنی است و بازیهای 
نساجی رااز پشت‌بام خانه‌اش نگاه می کند. دیروز 


برای آنکه ناظر بازی مانع از آن شود که او از 
پشت‌بام خانه اش بازی نساجی را تماشا کند. دستور 


بهبهنه رفتن جان‌توناک ‏ از آمدن ور فتن تو سودی کو؟! 


پیرمرد این حرف رابه دستیارش زد و بازیکن از 
زمین خارج شد. چند دقیقه بعد پیراهن بازیکن را 
عوض کردند و دوباره به زمین فر ستادند. پیر مرد 
این بار گفت: 

چقدراین بازیکن... خوبه» حتماً بای د با این 
قرارداد ببندیم» چی بود اون بازیکن قبلی.ژز.. اینو 
می‌خوام. 

نتایج تراکتورسازی نوسان زیادی داشت. یک روز 
بی‌نظیر بازی می کر دند و روز دیگر انگار یک تیم 
در سطح محلات هستند. برخی مواقع تعویضهای 
توشاک باعث نتیجه نگرفتن تیمش می‌شد و برخی 
مواقع هم تر کیب اولیه سر شار از اشکال بود. 

همه در باشگاه سکوت کرده بودند چون می‌دانستند 
مق کل از کجاست. مشکلی که پس از عقد قرارداد 
به آن پی برده بودند و دیگر نمی‌توانستند کاری 
جان توشاک مربی افسانه‌ای فوتبال» مدتها بود 
به آلزایمر مبتلا شده بود وبسیاری از مواقع حتی 


به‌قلم نویدمظفری 
کارشناس‌داوری 


داورو تیم داوری‌نوشته ومتذ کر شدم آمروزه‌داوران 
باید با اقتدار بیشتر قضاوت کنند.اما متاسفانه امروز 
باید از همه مخاطبین عذرخواهی کنم! 

آن روز باید از شجاعت ند اشته داور های به اصطلاح 
«تاپ» صحبت می کردم. داورانی که از ترس خود. 
کمیته داوران و یا کمیته مسابقات حتی زمانی که 


مر تضی رضایی 
بازی با پرسپولیس. یک روز بازی با استقلال و امروز 
هم بازی با پیکان. 

با سنگ می‌خواهید امتیاز از دست رفته‌تان را 
بگیرید؟سنگ پرتاب کنید نتیجه بازی تغییر 
می کند؟ گزارشگرراست می گفتبایدباشگاههایی 
وازپایه آموزش بدهند که طرز رفتار در ورزشگاهها 
باید چطور باشد. گونه علی مولوی پاره شد و آن شب 
با چه رویی به خانه رفت. نمی دانم؟ پیکانیها که 
جانشان را برداشتند و فرار کردند و معلوم نیست 
چند نفر دیگر در این هجوم بی‌سابقه آ سیب دیده‌اند 


داد داربست و پرده‌ای آبی جلوی خانه‌اش زدند اما 


هاشمی در اقدام جالب» داربستی بلندتر زد تا بازی ا 


رااز آنجا ببیند .او در این باره گفته است: 

"به خدا داریست ۱۶۰ هزار تومان برای من خرج 
برداشت. من اینجا راحتم. دوست دارم میوه‌ام را 
بخورم و بازی‌ام را تماشا کنم. دوستانم و فامیل هم 
که می آیند با هم بازی نگاه می کنیم." 


٤‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


على موحد 


و کرت 


پیرمرد باس روصدا آمد ودر سکوت و تنهایی از 
کشورمان خارج شد. رفت به جایی که بدون تنش 
و استرس زند گی کند چرا که استرس زیاد باعث 
تشدید آلزایمر می‌شد. 

تنها سوالی که باید پرسید این است: 

چه فر دی این پیرمرد کم حواس را به تراکتورسازی 
بااین رقم سنگین قرارداد معرفی کرد؟ چقدر سود 
برد و چقدر پول گرفت و الان کجاست؟ 


کمک داورهایشان با پر تاب اشیا زخمهای آنچنانی 
بر روی بدن و صورت دارند. به فکر ادامه مسابقه 
هستند. در زمین می مانند و بحث در مورد چگونگی 
اراق قر کاک 
ابلاغ به هر بلائی که سرشان بیاید راضی هستند. 
آقایان!شجاعت یکی ازار کان داوریاستاگر ندارید 
خداحافظی کنید تا حداقل داوران جوانی که سالها 
پشت سر شما ماندند. به حق خودشان برسند. 
داوری جای سیاست بازی نیست... 


که خبرش بعداً درز می کند. تا چه زمانی باید این 
رو ا ےا هه نک ارا 
می‌آید؟ دیروز سر یک نفر شکست. امروز گونه 
داوری پاره شد و فردا مشخص نیست چه بلایی سر 
ار 
مردم شریف آبادان نمی‌نویسیم اما شمایی که در 
ورزشگاه حضور داشتید و به سمت داور و بازیکنان 
پیکان سنگ زدید. آنها دشمن نبوده و نیستند. آنها 
پدر, فرزند و برادرهایی هستند که به آبادان آمده 
بودند تا فوتبال بازی کنند نه جیز دیگری. قرار 
بود مثل هميشه و به رسم خصلت ویژه آبادانیها 
مهمان نواز باشید و برایشان در پذیرایی سنگ تمام 
بگذارید, نه اینکه 'سنگ تمام "و تمام... 


1 


ورزش بانوان 


تیم ملی والیبال بانوان ایران با شکست در برابر 
استرالیا جایگاه هفتم جام کنفدراسیون والیبال 


فاطمه نیکبخت. ملی پوش کشتی کلاسیک ایران 
ضمن بیان سابقه‌ای از فعالیت خود در کشتی به 
شرایط آمادگی‌اش قبل از شروع رقابتهای بین 
المللی کشتی لبنان اشاره کرد و گفت. از استان 
چهارمحال و بختیاری به تیم ملی پیوستم و در 
وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی می‌گیرم. در مسابقات 
قهرمان کشوری در وزن ۵۵ کیلوگرم قهرمان 
شدم و در انتخابی تیم ملی با وجود اینکه تغییر 
وزن دادم و در ۶۰ کیلوگرم کشتی گرفتم. اما 
باز هم اول شدم. اکنون هم اولین بار است که به 
مسابقات بین المللی اعزام می‌شوم و خیلی از این 
موضوع خوشحال هستم. با توجه به تمریناتی که 
داشتم آماده‌هستم و امیدوارم بتواتم ضمن ارائه 
بهترین عملکرد. مدال هم کسب کنم . 


رانند گی قهر مان جهان پس از مصرف مشروبات 
الکلی جنجال به یا کرد آه ریوم لی " تکواندو کار 
وزن ۵۷- کیلوگرم تیم ملی بانوان کره‌جنوبی به 
مسابقات گرندیری چین تایبه بعد از مشخص 
دن راکد کے لی را ات ا 
واکنش مردم این کشور مواجه شده است.لی در 
حال حاضر در جایگاه دوم رنکینگک فدراسیون 
جهانی قرار دارد و ماه گذشته نیز در مسابقات 
تکواندو بازیهای آسیایی اندونزی به مدال 9 
دست یافت. لی که در تعقیب جید جونز" 
تکواندو کار پر آوازه بریتانیایی برای رسیدن 
به صدر رنکینگ فدراسیون جهانی است. در 
اهاط ما ر 
جهانی در سال ۲۰۱۷ و مدال طلای بازیهای 
ای اینچئون را دارد. 

لی‌شش شهر یور ماه‌بعد ازاستفاده‌ازنوشیدنی‌های 
الکی» به همراه دوستان خود در حال باز گشت 
به خانه بود اما پلیس محلی کره‌جنوبی او را 
ارد ات کرد سس از ارما خرن یک از 
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بانوان آسیا را از دست داد و شد. 
جام کنفدراسیون والیبال بانوان آسیااز ۲۵ 
شهریور ماه در تایلند بررگزار شد که تیم 
ایران برای قرار گرفتن در جایگاه هفتم یا 
و با نتیجه سه بر یک شکست خورد. 

| تیم ایران پیش از این در مر حله مقدماتی 
" دوبار به میدان رفت که درهر دو دیدار 
تیم ملی والیبال بانوان ایران در مرحله اول این 


او در مورد فعالیت در رشته کشتی بیان 
کرد: از کودکی به کشتی علاقه داشتم. 
ابتدا ووشوکار بودم و از حر کتهای کشتی 
خیلی استفاده می کر دم. زمانی هم که 
کشتی بانوان آغاز به کار کرد به این رشته 
وارد شدم و تا الان موفق بودم. وقتی 
می‌خواستم کشتی راانتخاب کنم خانواد هام 
خیلی راضی نبودند اما مانعم نشدند والان 
هم خیلی خوب حمایتم می کنند. به نظرم 
ورزش حرفه‌ای زن و مرد نمی‌شناسد و 
ادم باید دنبال علایقش برود. کشتی هم با 
روحیه‌ام جور در می‌آید. 


بهترین تکواندو کاران وزن ۷- کیلوگرم وجود 
الکل در خون او تایید شد.اتفاقی که با واکنش 
مردم کشور کره‌جنوبی روبرو شده است و انها 
خواستار اخراج این بازیکن از همراهی تیم ملی 
کره‌جنوبی نیز شدند.پس از این اتفاق یکی از 
مسئولان اتحادیه تکواندو کره‌جنوبی اعلام کرد: 
۴ بازیکن دیگر تیم ملی کره‌جنوبی در جمع 
۲ نفر برتر اوزان مختلف قرار داشتند و به 
همین دلیل در مسابقات گرندپری چين تایپه 
ثبت‌نام کردند. با توجه به اينکه عدم حضور غير 
موجه ورزشکاران پس از ثبت‌نام در مسابقات 
گرندپری با محر ومیت از سوی فد راسیون جهانی 
ما را 
نخواهد داشت. اما قرار است لی در قالب یک 
ورزشکار مستقل و با هزینه شخصی در چين 
تایه حضور داشته باشد. 


رقابتها در سه بازی برابر قزاقستان» فیلیپین 
و استرالیا به برتری رسید اما در مرحله دوم 
موفق به شکست چین نشد و از راهیابی به 
جمع چهار تیم بر تر باز ماند. درادامه بار دیگر 
استرالیا را از پیش رو برداشت و در مصاف 
با کره جنوبی شکست خورد و نتوانست در 
جایگاه پنجم آسیا قر ار بگیر د. نکته جالب قرعه 
کشی عجیب مسابقات بود که بر خلاف تمام 
مسابقات رسمی دو تیم اول گروه یعنی چین و 
ایران در جدول باز نده‌ها مسابقه داد و چين به 
برای آن انجام شد که میزبان مسابقات بتواند 


این مسئول اتحادیه تکواندو 7 در 
خصوص محرومیت لی گفت: تا این لحظه 
محرومیتی برای لی در نظر گرفته نشده است 
و تنها از حضور او در مرکز تمرین ملی تکواندو 
کره‌جنوبی جلو گیری شده است. 

همچنین بعد از این اتفاق برخی از منتقدان لی 
از دولت کره‌جنوبی درخواست کردند به دلیل 
عدم رعایت انضباط از سوی این ورزشکار 
یاداش کسب دستاوردهای او برای تیم ملی 
کره‌جنوبی به او پرداخت نشود. 


۲ ۱ بمشت دبد 


يست 


ا 


» 


ادادد دا ذز 


م و جود احساس کرد 


ار سطه 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۱۱ |/ ۶۱ 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن‌نام فامبلی‌الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
6 کمال جان. داماد عزیزمان.خبر در گذشت پدر چنان سنگین و جانسوز 
است که به دشواری به باور می‌نشیند. ولی در برابر تقدیر حضرت پرورد گار 
چاره‌ای جز تسلیم ورضا نیست. خداوند قرین رحمتش فرماید 
علی ملکی 
8 مادر عزیسزم. مهشید جان.بهترین آهنگ زند گی من تش قلبت و 
قشنگترین روزم روز شکفتن توست.ای بهترین مادر دنیاء تولدت مبارک. 
نگین والناز عامری -تهران 
8 مهشید جان,خواهر گلم.نگاهت را قاب می گیریم. در پس آن لبخند. که 
به ما شور و نشاط و زند گی می‌بخشد. عاشقانه دوستت داریم 


عاشقانه دوستت داریم 


خواهرانت -تهران 
2 همسر گلم.مهیدی جان»تمام وجودم را در قلبم. قلبم را در چشمانم و 
چشمانم را در زبانم خلاصه می کنم تابه تو بگویم سالروز تولدت مبار ک ای 
عزیز ترین همسرت. مهرنوش وفایی -کرج 
6 محمدمهدی جان؛عشق یعنی چون خورشید تابیدن بر شبهای دوست و 
چون برف ذوب شدن از غمهای دوست.ای دوست خوبم. تولدت مبا رک 
سالار محفدی -تهران 
8 هدیه جان, همسر گلم. آهنگ خوش سه تار تقدیم توباد. آرایش گلهای 
بهار تقدیم تو باد. گویند که عشق هدیه پاک خداست. این هدیه هزار بار تقدیم 
تو باد همسر گلم سالروز تولدت مبارک 
سامان آقاجانی -تبریز 
مادر گلم.امروز روز میلاد توست ومن نگرانم تبریکی به توبگویم که لايق 
تونباشد وفقط از تمام جمله‌های زیبای دنیا برایت می‌نویسم: مهربانم. دوستت 
دارم. روز میلادت مبارک پسرت. علی مبار کی -رشت 
8 دختر گلم. ساناز جان.ستاره بختت درخشان, سپیده صبحت تابناک: 
سایه عمرت بلند وسرزمین دلت آباد. تولدت مبارک عزیز دلم 
پدرت. محسن مصلایی - تهران 
۶ پدر گلم.موسی جان.هزاران شاخه گل یاس تقدیم به کسی که شکفتن 
هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست. سالروز تولدت مبارک باد 
کوروش صیدی -اراک 
سعید جان. همسر عزیزم.روز تولد انسانهادر هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. 
چرا که فقط در قلب کسانی است که به آنها عشق می‌ورزند 
رویانوری-تهران 
زینب جان» همسر گلم.بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و 
قشنگترین روزم روز شکفتنت.تولدت مبا رک عزیزم 
محمد ملابری -کرج 
8 همسر گلم؛ مهناز جان,قشنگترین صدای زند گی تپش قلب توست وبا 
شکوهترین روز دنیا روز تولدت. پس با من بمان وبدان که عاشقانه دوستت 
دارم امیرعلی بیگی -اهواز 
6 آقایان مهندس تو کلی. مهندس بزر گی, فضل الله زاده و حمزه نصیریء.از 
زحماتتان» بی‌نهایت سپاسگزارم؛ امید وارم همیشه در زند گیتان موفق و در 
سایه پرورد گار سلامت و بر قرار باشید 


٤ ۱ ۶۲‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


هادی احدزاده - تهران 


e 


.۰ مجتبی جان داماد عزیزمان.شاید نتوانم آنطور که باید غم تورادراز 
دست دادن مادربزرگت درک کنم.اما با تو همراهم و این غم رابه تو تسلیت 
می گویم و برای تو و خانواده‌ات سلامتی وطول عمر با عزت از خداوند بز رگ 
خواستارم علی ملکی 
6 احمد جان.اول مهر سالروزتولدت را به تو بهترین هدیه زندگی‌ام تبریک 
می گویم و امیدوارم سالیان سال زند گی خوب همراه باسلامتی داشته باشی 

پدر و مادرت. معصومه بابایی - تهران 
قشنگترین. تولدت مبار ک اکرم داودی -اردبیل 
8 پارسا جان,قبولیات در کنکور رابه تو بهترین برادر دنیا تبریک می‌گویم. 
امیدوارم که هميشه در تمام مراحل زندگیات موفق باشی 

پوبا حمداللهی -تهران 

HG‏ نسترن جان» عزیز دایی. قبولی‌ات در رشته مامایی دانشگاه بناب را 
ترک گت از خدا میخواهي میت موفق و مدای 
دایی سعید آسیابی. زن دایی. نجیبه و پسردایی ها امید و میلاد 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


از:د کتر نوبد خدادوست 


حص ۸ 
درست در نقطه‌ای از زند گیتان که هر گونه احتمالی را 
می‌توانید برای آینده بدهید, به فکر حر کتهای جدید هستید تا 
بتوانید آرامش وامنیت بیشتری را داشته باشید. اما انگار فراموش 
بای لام تیار تم هن 
هر لحظه حر کت جدیدی را در پی دارد و نکته جالب ماجرا این 
است که امکان گریز از این نوگرایی هم نیست واین یعنی کافیست 
حر کتتان را بپذیرید و با ارامش کار را پیش ببرید! 


خدارا شکر کنید که شمافردی لجباز نیستید و خوب 
می‌دانم که به همین دلیل گاه هزینه‌های سنگینی را برای ثبات 
رفتاریتان می‌پردازید و توصیه‌ام این است که در مورد اخیر هم 
آنچه قلبتان می گوید وبه زند گیتان آرامش می‌بخشد را انجام 
دهید. ولی از پنهان کاری بپر هیزید تا دچار حالت تناقض و 
تشویش نشوید که در این صورت بیش از هر کسی به خودتان 
می‌زنید و آنگاه کار پیچیده خواهد شد. 


جزو معدود آفرادی هستید که از ابتدای هر تصمیمی سعی 
می کنید آن را تاحد امکان مورد تجزیه و تحلیل قر ار دهید که 
بعدها دچار پشیمانی نشوید. اما مدتی است که بعد از اجرای 
تصمیم هایتان دچار تردیدی عمیق می‌شوید و همین موضوع 
منجر به بر وز بی‌اعتمادی در اجرای کاریتان شده است. در حالیکه 
به زودی با نتیجه شگرف یکی از حر کتهایتان روبرو خواهید شد و 
تا مدتها ذهنتان آرام خواهد گرفت. مطمئن باشید! 


خوب می‌دانید که در زند گی شسما تغییرات مثبت از زمانی 
آغاز می‌شود که بی حوصلگی را کنار بگذارید و بیدار شوید و 
ای اه وا کرات 
را ار 
خودتان نهیب بزنید و از فرصتها یاری بگیرید و اجازه ندهید 
زمانتان تلف شود که به زودی با غافلگیری خاصی روبرو 
خواهید شد. اگر با برنامه پیش بروید. 


یک فرصت دوباره را پیش رو دارید و این همان حقیقتی است که 
مدتهامنتظرش بودید واز آنجا که‌می‌دانم فردی‌ایده آل گراهستید. 
امیدوارم به خوبی مسیر درست را تشخیص دهید. چون خوب 
می‌دانید که غرور بی‌جا می‌تواند چه عوارضی پیش بینی نشده‌ای را 
به همر اه داشته باشد ودرمورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم, گاهی 
لازم است به ذهن‌مان فرصت بدهیم, تا در آرامش بهترین تصمیم 
بگیر د و بی‌اعتمادی و عجله همچون سم عمل می کند! 


در زند گیتان سعی می کنید با نقشه پیش بروید و همین شیوه 
باعث شده تا خیلی‌ها خط مشی شمارا دنبال کنند. درحالیکه این 
نوع حر کت یک ايراد بزرگ هم دارد و آن اینکه وقتی نقشه‌ها در 
هم می‌ریز ند. کنترل اوضاع بسیار سخت می‌شود و حالا یکی از 
همان موارد است و باید خیلی متعجب نشوید. چون شرایط برای 
خیلی‌ها اینگونه شده و کافیست با تکیه بر عواملی که ذهنتان را 
آرام می کند حر کتی را پی بریزید که بتوانید به آن افتخار کنید. 


وت ۱۱1 

روزهایی که وانمود می کر دید منتظر از راه 
رسیدند و خوبی عملکرد شما این است که ابزارهای لازم 
برای طی کردنشان را مهیا کردهاید و حالا هم کافیست کارها 
رای وا ره هم اسان 
رادر مشوش کند. چون چه بخواهید و چه نخواهید. حر کت 
آغاز شده و شما هم ثابت کرده‌اید که درمواقع سخت بهترین 
تصمیم را می‌گیرید به شرط آنکه مصمم باشید! 


در این موضوع که فردی احساسی هستید هیچ شکی نیست. 
اما خوب می‌دانید که گرفتن بهترین تصمیم در چنین شرایطی 
تعیین کننده است. پس امیدوارم به جای پناه بردن به تنهایی 
که تجربه تلخی هم از اجرای آن دارید. با اوضاع کنار بیایید و 
مطمئن باشید این کار بسیار موثر تر از پنهان کردن احساسات 
خواهد بود. در مورد موضوعی که ذهنتان رامشغول کرده‌هم 
باید بگویم. اگر دقت کنید پاسخ سوالتان را می‌یابید. 


دل نگرانیهای شما تا حدی درست بود. اما دیدید که 
وقتی به "او" تکیه کنید. قفل‌های بسیاری را می گشاید و حالا 
می‌توانید راهی را که قبلا می‌رفتید ادامه دهید. به شرط آنکه 
انرژیهای منفی رادور بریزید و بپذیرید که وقتی اعتماد کنید 
کار به بهترین شکل ممکن پیش خواهد رفت, پس امیدوارم 
کمی از موضعتان کوتاه بیایید و سعی کنید به جای بی‌تفاوتی. 
نشان دهید که حر کت کردن چه ارزشی برای شما دارد. 


برخلاف ظاهر این روزها که خیلی با خبرهای خوبی 
همراه نبود. شسما اگر تمر کز کامل خود تان را به کار ببندید 
متوجه تغییر شگفت انگیزی در اوضاع زند گیتان خواهید 
را 
کننده هم نیستند دور بمانید و بدانید وقتی به نظر تان مسیر 
پیش رویتان روشن باشد جرات حر کت را خواهید یافت. 
پس ترس را کنار بگذارید. 


همین که حس ناخوشایندی را که داشتید. کنار زدید و 
توانستید نفس عمیقی بکشید. یعنی هنر مندانه عمل کرده‌اید 
و یقین بدانید اینگونه عمل کردن با خود خیر و بر کت بسیار را 
به همراه خواهد داشت.البته این به معنای داشتن تمر کز برای 
زدودن ریشه‌های منفی نیست. پس حالا که می‌دانید دو راه 
کاملاً متفاوت را پیش رو دارید. سعی کنید از فرصتهای پیش 
رویتان سود ببرید و نگذارید گذشته آینده‌تان راخراب کند. 


درست در روزهایی که خیلی‌ها معتقدند کنترلی بر 
اوضاع ندارند. شما به گونه‌ای عمل می کنید که گویی زمان 
رادر دست دارید و این یعنی بهترین عملکرد را هم باید به 
نمایش بگذارید. در مورد موضوع ذهنی‌تان هم باید بگویم. 
خبر خوبی را می‌توانید انتظار بکشید. اگر بپذیرید شرایط 
سخت همیشه نتایج منفی را با خود به همراه ندارند. پس 
برخلاف انتظار. اوضاع را به فال نیک بگیرید! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۱ 


پول با شادمانی خرچ وباغم خی ه 


می شو 


د 


e‏ مور 


زاین معمولاً به زلزله‌های مخرّب و شدیدش معروف است. اما 
طوفانهای تابستانی ژاپن را هم بی‌نصیب نگذاشتند. طوفان "سیمارون" 
شهرهایی از ژاپن از جمله هايو گو را هم درنوردید و خسارات زیادی به منازل و 
تاسیسات وارد کرد. در تصویر یکی از توربینهای بادی غول پیکر رامی‌بینید که 
پر اثر شدت وزش باد سقوط کرده است. این در حالی امیت که انتسکام و وژن 
این توربینهای بادی بسیار زیاد است. با مقایسه ابعاد کامیون حاضر در راست 
تصویر می‌توانید ابعاد این توربین نسبتاً کوچک در نوع خود را بسنجید. 


نمایی از مجسمه نیمه کاره مجسمه وحدت "را می‌بینید که در نزدیکی 


۰ کیلومتری شمال احمد آباد کشور هند در حال ساخت 
است. این مجسمه با ار تفاع نهایی ۲ متر نمایی از چهره سر دار فالابای باتل " 
است که یکی از پدران هند و موّسسان هند کنونی شناخته می‌شود. ساخت این 
مجسمه در حالی است که جمعیت فقرای هند به میلیونها نفر می‌رسد. این 
مجسمه تا ۱ کتبر تکمیل می‌شود و بلندترین مجسمه جهان خواهد بود. 


سد سردار ساروار در ۰ 


خانم جولیا فلورس" با ۱۱۷ سال سن هنوز هم سر حال و شاداب 


۶ کتبر ۱۹۰۰ نشان می‌دهد. او | کنون بیش از ۱۷ ۱ سال و ۱۰ ماه سن دارد 
و پیرترین زن بولیوی و احتمالاً جهان است. او در طول عمرش دو جنگ جهانی 
و انقلابهای متعدد کشورها را دیده است. در کود کی‌اش شهر اسکابا که محل 
زند گی اوست تنها ۳ هزار نفر جمعیت داشت وا کنون به یک شهر بز رگ و 


٤‏ مهر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


در سنتی قدیمی و محبوب. بازیکنان دو تیم از محله‌های 
مختلف بور تون در انگلستان به رودخانه ویندراش می آیند و مسابقه فوتبال 
برگزار می کنند .طرفداران یک تیم دریک سمت رودخانه و طرفداران تیم 
ی و یا پایان بازی با 


هفته گذشته در اتفاقی عجیب. جندین هزار زنبور وارد میدان 
معروف تایمز در شهر نیویور ک شدند و تعدادشان به حدی رسید که مردم 
مجبور به ترک منطقه شدند. زنبورهای سر گردان بالاخره بعد از چند دقیقه. 
چتری را که بالای یک اغذیه فروشی بود برای ساختن لانه انتخاب کردند 
وروی آن نشستند. اما هنوز هزاران زنبور دیگر در فضا سر گردان بودند. 


مسئولان شهر نیز مجبور شدند با کمک گرفتن از تیمهای جمع آوری حشرات 
و چند ساعت تلاش, زنبورها را جمع آوری و به طبیعت منتقل کنند. 


"مارک جاگر" کار گر دان معر وف مستندهای حیات وحش و محیط 1 


زیست چند نوزاد تازه متولد شده کر و کودیل آفریقایی را به نشان موفقیت 
در دست گرفته است. این جانور تقریباً به طور کامل منقرض شده است. اما 
تعدادی از آنها در باغ وحش رویان در فرانسه نگهداری می‌شوند و توانستند 


ار چند کرو کودیل جدید پروش دهند. 


بقیه از صفحه ۱۵ 
آرزوهای آینده... 
تشکیلات او نشدم و خانه نشین شدم و... تا بالاخره 
توفان شد... 


یک مرتبه همه چیز از بین رفت و شکایت 
اعضای تعاونی بالاخره نتیجه داد و کار شر کت 
تعاونی "به داد گاه کشید و "آقا حبیت " که حساب 
هس اراد ناسون 
همه اسناد تعاونی به نام پدرم بود داد گاه پدر را 
محکوم کرد و تمام اموالش مصادره و به هشت 
سال زندان محکوم شد. مرا هم بارها بازجویی 
اسب به نام من بود. آزاد شدم و با پول فروش 


بقیه از صفحه ۳۳ 
چیزی که در زندان فهمیدم 
و ساز متوجه شدم ای دل غافل! چند ماهی 
هست پروژه تعطیل شده, چرا؟ چون شر کت 
سازنده همه ۰ واحد را فروخته و پروژه رانیمه 
کاره‌ رها کرده و متواری شده و امین از ترس به 
شر کت سازنده نه تنها ۲۰ واحد من, بلکه 
۰ واحد خودش راهم به نام من فر وخته بود. 


داستان‌های پلیسی معمایی 


هووی مقتدر .یه از صفحه ۵۵ 
کلانتری تا ازت مراقبت کنن." 
و ما اه وی و امیس 
ناخد خدا برایش سفره چید و پرسید:" آیهو 
کجارفتی؟' 'نوبخت گفت: "رفته بودم ماهی خانم 
رو ببینم. آدمای شکم‌زبون برام جالبن ولی ماهی 
خانم خونه نبود."زن ناخدا گفت: "ماهی خانم امروز 
رفت سفر. به این زودیها برنمی گرده." نوبخت 
سفره‌وغذاها راستایش کرد وپرسید:"ناخدا 
بیرونه؟ "زن ناخدا گفت: "کار ضروری براش 
پیش او مد. فر دا صبح بر می گرده." نوبخت لقمه‌ای 
خورد و پرسید: "کجا رفته؟" زن ناخدا آهی کشید 
و گفت: "خداعالمه... آقای نوبخت شما که غریبه 
نیستی. این مرد سر پیری فیلش یاد هندوستان 
کر ده و چشمش افتاده دنبال فروزان. قبول دارم که 
مردها هوسبازن ولی اینو خوشم نمیاد که جلو من 
به فروزان و مادرش فحش میده اما یواشکی قربون 


صد قه میره. شما صلاح میدونی به روشون بیارم؟" 


"استار "حق و کیلم را پرداخت کردم و با بقیه‌اش 
خانه‌ای اجاره کر دم و تازه معنی رفاقت رافهمیدم! 
صدادر آمد ودر را که باز کردم آقا هادی لبخند 
زد و گفت: آمرده و حرفش.... می‌دونم که هنوز 
عاشق ستاره هستی. منم حرفی ندارم.... فقط یه 
چیز رو باید بهت بگم؛ زیاد عجیب نیست اگر یکی 
کوسال د که ات اراد وک وت هن 
بشه!ولی اگر اون روز بخوای شبیه بابات بشی» 
همین طور که الان دارم بهت میگم دخترم توی 
خونه منتظرته, اگه یک روز حس کنم از جنس 
بابات شدی» از همین ساده‌تر دخترم رو ازت پس 


حدود ده ماه از زندانی شدن پدرم می گذرد. 


چرا که زمین به نام من بوده و آنها با جعل یک 
و کالتنامه تام الاختیار و با سوءاستفاده از سادگی 
امین در اینکه صر فا برای تسهیل کار سند زدن 
نهایی, واحدها را به نام من می‌فروشند به راحتی 
مرا درچاهی انداختند که هر چه دست و پازدم 
نتوانستم از آن بیرون بیایم. با اینکه تمامی اسناد 
و مدارک نشان می‌داد من هیچ کلاهبر داری 
مرتکب نشده‌ام. اما صرفاً چون زمین به نام من 
بود و همسرم به عنوان نماینده قانونی من ناظر 
این پروژه بود. من متهم شدم. همان موقع به 
امین گفتم زمین را بفروشد و پول آن رابه شاکیها 
بدهد. اما مدام تعلل و این دست و آن دست کرد 


نوبخت گفت: اگه سند قاضی‌پسند داری, رو کن 
و به روشون بیار اما با حدس و گمان نميشه." زن 
ناخدا چیزی نگفت و رفت. 

نوبخت مطمئن بود که قرار است اتفاقی بیفتد ولی 
سندی نداشت که آن رارو کند. ذهنش پر از سوّال 
بوقدآبا دنا خدامی خواهد شوهرش رابکشد؟ 
چطوری؟ شاید تا حالا هم او راکشته باشد؟ شاید 
این نقشه‌ها زیر سر فروزان باشد؟ بهترین کار این 
بود که از همه بازجویی می کرد. اگر ماهی خانم لال 
باشد. حرف زن ناخدا که گفته بود او تقلید صدا 
بلد است. دروغ میشد. حس کرد همه به او دروغ 
می گویند. ساعتی پس از اینکه همه خواییدند. دو 
نفر از دیوار پایین آمدند و نزدیک مهتابی کمین 
کردند. دو پاس که گذشت. سایه‌ای نمایان شد. 
آن سایه زیر مهتابی ایستاد وبادو صدا حرف 
زد. اولی گفت: نوبخت خوابه و خبر نداره چی 
شده." دومی گفت: آنکنه می‌خوای بگی فروزان 
ناخدا رو کشت؟ اولی گفت: "آره دیگه. جسدش 
تو خونه ماهی خانمه. "دو نفری که پنهان شده 
بودند. یکهو بیرون آمدند و به دستهای آن سایه 
دستبند زدند. آنها مآمورانی بودند که نوبخت 


من و ستاره پنج ماه قبل ازدواج کر دیم. من تا 
زمان عروسیمان به ملاقات پدر نرفته بودم. اما 
آقا هادی قانعم کرد که می گفت: 

"پدرت شاید آدم خوبی نباشه. اما توباید 


وظیفه فرزندیت رو به جا بیاری!" 

من نیز پذیرفتم وبه ملاقاتش رفتم. پدر هیچ 
هم نمیزد. اما یک ماه پیش که به ملاقاتش رفتم 
زندانی شدنش شده! و گفت: من بالاخره و نهایتاً 
تایک سال دیگه آزاد میشم, ولی بهت یه نصیحت 
می کنم. سعی کن بچه دار نشی, چون نمی گذارم 
با دختری زندگی کنی که پدرش منو لو داده!" 
از شنیدن حرف پدر يخ کردم نمی‌دانم دروغ 
یانه؟! 


تانهایتاً کار من به زندان رسید و وقتی به زندان 


آمدم فهمیدم که شر کت سازنده حتی زمین راهم 


فروخته بسوده! یعنی عملا من حتی صاحب زمین 
مقصر می‌داند چون می گوید گر زمین را به 
نام او خریده بودم این مشکلات پیش نمی آمد. 
درحالیکه حتی اگر زمین هم به نام او بود باز 
هم الان او به جای من در زندان بود. چون امین 
هیچ وقت مغز اقتصادی نداشت. کاش روز اول 
امین قبول می کرددر خانه بماند و خانه داری 
کند. آن وقت حتماً وضع زند گی ماء بهتر از این 
بود که الان در آن قرار داریم. 


به سربازها سفارشهایی کرد و با ماشین پلیس به 
خانه ماهی خانم رفت. به موقع رسید چون ناخدا با 
دست و پاو دهان بسته و بازوی خونین هنوز زنده 
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برسد. زنش رگ بازوی او را زده و رفته. 
ناخدا خوذش هم به قل چند مسال پیش اعترافت 
به قتل بازداشت شد. جوان افغانی بخشیده شد. 
فروزان پیش مادرش بر گشت و جند ماه بعد بایکی 
از ماموران پلیس ازدواج کرد. 
هوش آزمایی 
چرانوبخت به مجتبی مشکوک شد؟ به چه دلیلی 
فهمید زن پیشگو و فروزان یکی نیستند؟ از کجا 
فهمید کسی که در خواب با او حرف زده »فروزان 
نیست ؟ سه هفته وقت دارید جواب درست را به 
این شماره پیامک کنید ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ . 


خو د خو ای نت به سخت ننهایی ر این رو دارد 


ډرو والد 


لبنان برای جلب نظر گردشگران با همکاری فعالان محیط ز یست وار تش این کشور تصمیم 
گرفته تانکهای از دور خارج شده‌رازیر آب قرار دهد.این اقدام از آن جهت اهمیت‌دارد که 
حضور تانکها در زیر آب می تواند روی زیست طبیعی منطقه تاثیر بگذارد وبعد از گذشت مدت 
زمانی وقتی تانکها باخزه پوشیده شوند. ماهیها و دیگر موجودات زیر آب از آنها برای زند گی 
استفاده‌می کنند. رسیدن به‌اين نقطه همان هد ف مسئولان لبنان است که بتوانند بااین کار 
جاذبه گردشگری مورد نظر خودشان را ایجاد کنند. 

امالبنان اولین کشوری نیست که پار ک زیر آبی درست کرده. اما در زمینه استفاده از چ 
ابزار آلات جنگی برای ایجاد پار ک قطعاً منحصر به‌فرد عمل کرده است. 


× کاخ کلتوپا ترا 


در سواحل‌ایتالیا مجسمه‌ای از مسیح زیر آب 
وجوددارد کهبادستهای‌باز روبه اسمان‌قرار 

این موزه در سواحل شهر کانکون در کشور گرفته است. این مجسمه به محلی برای جلب توجه 
مکزیک قرار گر فته و شامل مجسمه‌هایی است که‌بر گردشگران تبدیل شده‌است. 
اساس طرحی از اعضای جامعه محلی ساخته شدهاند. 
جنس این مجسمه‌هااز نوعی بتن خنثی است که در 
پرایر خورندگی آب دریا مقاوم باشند. امروزه ۴۰۰ 
مجسمه در این موزه قر ار دارد وسالانه در حدود ۷۵ 
هزار نفر از آن بازدید می کنند. ملکه کلئوپات راء آخریسن فرعون زن بود که 
می‌گویند خود کشی کرده‌اسست.اما کاخ او پس از 
س زلزله‌ها وسونامیهای عظیم در قرنهای مختلف زیر 
آب‌رفتهاست.امروزه کاخ کلئوپاتراهم.یکی از 
جاذبه‌های دیدنی مصر است. هم به عنوان یک محل 
مهم پاستان نتاسی فعا کته می‌شود: 
مجسمه اقیانوس اطلس 


بایی یکی از شهرهای روم باستان در مونت کارلو 
ایتالیاست. بعد از اینکه شهر از بین می‌رود و منطقه 
خالی از سکنه می‌اند. بابلا آمدن سطح آب» شهر 
زیر آب می رود و ام روز ویر انه‌های بای به یکی از 
پار کهای زیر آبی باستان‌شناسی بدل شده است. 

دریاچه‌سبز دراتریش ودروسط کوه‌وجنگل قرار پاولوپتری دریاهامامجسمه غول پیکری به شکل نشسته زیر 
گر فته ورودخانه‌ای که‌ازاین منطقه می گذرد.در 7 آب قرار گرفته که سازنده آن از نوعی سنگ سخت 
فصل سر د سال عمقی یک متری دارد. اما در فصل 
گرم سال با توجه به آب شدن بر فهاء سطح آب بالا 


برای آن‌استفاده کر ده‌تازیر آب آسیب زیادی 
نبیند. این مجسمه غواصان زیادی رابه خودش جلب 


می‌آید وپار ک تاحدود ۱۲متر زیر آب می‌رودو کرده است. 
برای غواصان محل مناسبی می‌شود. . _ ×شهر دزدان دریایی 
مجسمه‌ای با دستهایی رو به اسمان این شهر که در جامائیکا قرار دارد. روز گاری 


بهشت دزدان دریایی و در اوج بوده است. اما فاجعه 
درسال ۲ رخ میدهد.وقتی که یک زلزله بز رگ 
شهر را کاملاً تخریب می کند. بعدها ویرانه‌هابه طور 
کامل زیر آب‌می‌روند. غواصانی که در محل شنا 
| می کنند. هنوز هم از ارواح سر گردان دزدان دریایی 
در اطراف شهر سخن میگویند! 

یکی 55 

از قدیمی‌ترین شسهرهای غرق‌شده در جهان است. : 

نیکلاس فلمینگ, دریاشسناس شناخته شده در سال 

۷ این شهر را پیدا می کند. 


مانا طعم به یاد ماندنی 
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رفاه < 


فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


هشتاد میلیون نفر 
یک ملت و یک ضربان قلب 
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